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چگونه دربرابر بحــــران مقاومت کنیم؟
نظام ســرمایه‌داری جهان پس از دهه 1980 پوســت‌‌اندازی کرد. این 
پوست‌‌اندازی در فاز سیاسی مشتمل بر روی کارآمدن دولت‌های راستگرا 
همچون تاچر و ریگان، وقــوع کودتاهای غربگرا در شــیلی، آرژانتین، 
نیکاراگوئه‌‌، ترکیه و دیگر کشورهای در حال توســعه، به حاشیه راندن 
دولت‌های رفاه‌گرا و در یک کلام، تضعیف جنبش‌ها و دولت‌های مقاوم 
در برابر سرمایه و در پیوند با فرودســتان و کارگران بود. اما سکه سیاسی 
سرمایه نوظهور روی دیگری نیز داشــت: نظم کمابیش نوین اقتصادی 
که می‌توان آن را ســرمایه‌داری مالی یا مالیه‌گرایی نام گذاشــت. عروج 
سرمایه‌داری مالی یا نئولیبرالیسم نسل جدیدی از ســرمایه‌داران را به 
عرصه آورد که بر مبنای فرمول اصلی ســرمایه در صنعت و تولید عمل 
نمی‌کرد. اگر عاملین اصلی رشــد اقتصادی در ســرمایه‌داری صنعتی 
تولیدکنندگان و کارگران بودند، در ســرمایه‌داری مالی، عاملان اصلی 
رشد اقتصادی ســفته‌بازان، خریداران اوراق قرضه، سهامداران بانک‌ها 
شــدند و پدیده‌ای به نام رشــد بدون اشــتغال در این دوره متولد شد. 
اگرمطابق نظر جان مینارد کینز ) و حتی خلف او کارل مارکس( فرمول 
اصلی ســرمایه‌داری صنعتی پول- کالا- پول )M-C-M( بود، در شکل 
 جدید ســرمایه شــاهد ظهور فرمولی غریب بودیم: پول- پول بیشــتر

)َ M-M( بیانی بسیار بی‌واسطه از همان ضرب المثل معروف ایرانی: »پول، 
پول می‌آورد«. اگر سرمایه‌داری صنعتی - تولیدی در طول دهه‌های گذشته 
میدان اصلی انباشت سرمایه و ســرمایه گذاری را در کارخانه و تولیدات 
صنعتی می‌دید، پس از دهه 80 قاعده اصلی نظام سرمایه بر سرمایه‌گذاری 
در خرید اوراق قرضه، دادن وام‌های با نرخ سود بالا در بخش‌های مختلف از 
جمله مسکن‌‌، مقروض‌سازی مردم و ایجاد حباب مالی حول سهام شرکت‌ها 
و بخش مسکن بود. این نکته از آنجا در درک اقتصاد سیاسی ایران حائز 
اهمیت است که امروز بخش اعظم سرمایه‌های اقتصادی کشور به بخش 

مسکن سرازیر شده و پس از رکود چند سال اخیر در آن بخش منجمد شده 
است. از این جهت بحران جهانی نظام مالی، پیوندهایی با بحران رکود فعلی 

اقتصاد ایران و اتکای آن به بخش مسکن نیز دارد. 
اما با آشکار شدن و وقوع بحران مالی سال 2007، سقوط حباب مسکن 
در آمریکا، سقوط سهام شرکت‌های عمده بیمه‌ای و مالی وال استریت و 
آشکارشدن ناتوانی مردم در بازپس دادن وام‌ها، این شکل جدید از اقتصاد 

به بحران رسید. هرچند این بحران چندان هم نوظهور نبود.
 نظام سرمایه‌داری هفتاد سال قبل از بحران مالی 2007 نیز چنین بحرانی را 
در جریان رکود بزرگ 1929 تجربه کرد. اما در جریان آن بحران مالی، آمریکا 
و پس از آن تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه توانستند راه‌حلی نسبی 
برای رفع بحران بیابند.  راه‌حل آنها روشن و دقیق بود: بازگشت به سیاست 
حمایت از تولیدکنندگان واقعی، کارگران، تقویت سیاست‌های رفاهی و 

تأمین‌اجتماعی و ایجاد اشتغال بزرگ و در یک کلام: تأسیس دولت رفاه.
امروز و در شرایطی که نزدیک به 10 سال از بحران 2007 می‌گذرد، بسیاری 
از کشورهای جهان آرام آرام در حال بازگشت به سیاست‌های رفاهی و تلاش 
برای کنترل و مقاومت در برابر بخش‌های مالی و بحران ناشی از این بخش در 
اقتصاد هستند. بی‌تردید بخش مالی، بازارهای بورس، سهامداران و مدیران 
عامل شرکت‌های مالی بخشی از اقتصاد فعلی جهانی هستند و نمی‌توان آنها 
را کاملاً حذف کرد. اما در وضعیتی که در طول چند دهه گذشته در جهان 
و شاید یک دهه گذشته در ایران بخش مالی فربه شده و فضای فعالیت را 
برای سرمایه مولد کشور تنگ کرده‌‌، لزوم بازگشت به سیاست‌های رفاهی 
به منزله شکل اصلی مقاومت اقتصادی در برابر بحران مالی هر روز مهمتر 
از قبل شده است. تا آنجا که به تجارب جهانی برمی‌گردد برای مقاومت در 
مقابل این بحران باید دو سیاست عمده و کلی را در برابر بحران مالی در پیش 
گرفت: نخست ایجاد کنترل و نظارت بر بخش مالی و بانکی کشور از طریق 

شفاف‌سازی نحوه تقسیم سهام شرکت‌ها و بانک‌ها، میزان سرمایه انباشت 
شده دراین بخش‌ها و برقراری مقررات نظارتی برای خروج این بخش از 
محوطه تاریک اقتصاد ایران. اما در بخش دوم تقویت هویت تولیدی بنگاه‌ها 
و شرکت‌های اقتصادی از طریق تشویق آنها به سرمایه‌گذاری مولد‌‌، تقویت 
کارگران‌‌، تشویق تولیدکنندگانی که اشتغال واقعی در اقتصاد ایران ایجاد 
می‌کنند و در نهایت ایجاد تور حمایتی گسترده برای فقرا و فرودستانی 
که در شهر و روستا ناتوان از اشــتغال‌‌اند. محتوای این تورهای حمایتی 
از آموزش و درمان و ایجاد حمایت مادی قابل تعریف و گســترش است. 
برخی از نحله‌های فکری اقتصاد بازار آزاد به‌دنبال آن هستند تا برداشتی 
بازار آزادی مبتنی بر مقررات‌زدایی از بخش مالی‌‌، سپردن اقتصاد کشور به 
دست بازار آزاد خودتنظیم‌گر، آزادسازی و خصوصی‌سازی‌های گسترده را 
بر مفهوم اقتصاد مقاومتی بار کنند، حال آنکه در بهترین حالت نیز چنین 
سیاســت‌هایی ربطی به اقتصاد مقاومتی و مقاومت در برابر بحران مالی 
ندارد. برعکس، در شرایطی که جهان سرمایه‌داری و به تبع آن کشور ما در 
بحران مالی به سر می‌برد، معنای مقاومت در برابر این بحران چیزی نیست 
جز تقویت سیاست‌های رفاهی و تورهای ایمنی اجتماعی برای کارگران و 
فرودستان، ایجاد اشتغال و حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور در برابر 

بخش نامولد و مالیه‌گرای کشور. 
از آنجا که سال جاری به نام  اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، مؤسسه 
فرهنگی هنری آهنگ آتیه  به سفارش معاونت رفاه  اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، در پژوهشی علل شــکنندگی نظام های اقتصادی 
را بررسی کرده است. این پژوهش نیز نشــان می دهد بحران‌های مالی  
مهمترین دلیل شــکنندگی اقتصاد جوامع مختلف از جمله ایران است. 
بنابراین باید در ایران سیاست‌هایی جهت استحکام نظام مالی اتخاذ شود. 
این شماره ماهنامه قلمرو رفاه تلاشی است دربررسی راهبردهای استحکام 

بازگشت به مقاومت
امروز و در شــرایطی کــه نزدیک به 
10 سال از بحران 2007 می‌گذرد، 
بسیاری از کشورهای جهان آرام آرام 
در حال بازگشــت به سیاست‌های 
رفاهی و تلاش برای کنترل و مقاومت 
در برابــر بخش‌های مالــی و بحران 
ناشی از این بخش در اقتصاد هستند
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مقالات قلمرو‌رفاه

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون،کار و رفاه 

اجتماعی

به‌طور مشخص ما نه‌تنها نیازمند وضع مجدد مقررات  هستیم 
بلکه باید نظام تنظیم‌گری دوباره طراحی شود. آلن گرینسپن 
در سمت رئیس فدرال رزرو ابزارهای زیادی برای جلوگیری از 
حبابی شدن بخش مسکن و بخش مالی داشت اما ریگان به این 

دلیل او را انتخاب کرده بود که او ضد مقررات  بود.
جوزف استیگلیتز
از 1980 مقررات مالــی کمرنگ و به‌تدریــج و در عمل محو 

گردید.
جرج سورس
مقررات‌زدایی مالی علت اصلی بحران بود .

  باراک اوباما

همه بر این اعتقادند که بحران کنونی پــس از بحران 1929 
بزرگ‌ترین بحران اقتصادی است. بر اساس پیش‌بینی سازمان 
بین‌المللی کار 20 میلیون انسان در اثر این بحران بیکار خواهند 
شد و از این میان کارگران کشــورهای درحال‌توسعه بیش از 
کارگران کشورهای پیشرفته آسیب می‌بینند . خسارت وارده 
به بانک‌ها در این بحران بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شده 
است )مبلغی معادل خسارت ایران در 8 سال جنگ تحمیلی(. 
پیش‌بینی می‌شود در ســال 2009 میلادی نرخ رشد اقتصاد 
جهانی به 1.4 تا 2 درصد کاهش یابد . چرا این بحران رخ داد؟

قسمت بعدی مقاله را تشکیل می‌دهد و آخرین بحث مقاله به 
درس‌هایی برای اقتصاد ایران اختصاص دارد.

 بحــران مالی 1720 فرانســه اولین 

بحران
 1720 فرانسه

بحران مالی بزرگ و مشــهور است. 
شــناخت این بحــران در فهم علل 
بحــران مالــی 2008 و عمــوم 
بحران‌های مالی که در قرن بیستم رخ 
داد مفیــد اســت. بحــران 1720 
محصول سقوط بانکی بود که جان لاو  مؤسس آن بود. جان لاو 
در سال 1716 مجوز تأسیس بانک را از دولت فرانسه گرفت. 

بسیاری از اقتصاددانان ازجمله پیروان کینز و مارکس معتقدند 
بازار آزاد مالی بدون مداخله دولت بحران‌ســاز اســت. نیاز به 
مداخله دولت در تنظیم بازارهای مالی به‌اندازه مداخله دولت 
برای حفظ محیط‌زیست بدیهی است. همان‌طور که دولت‌ها 
برای حفظ محیط‌زیســت باید در نظام بــازار مداخله کنند و 
با اعمال سیاســت‌های مختلف اجازه ندهند ســودجوی‌های 
شخصی به نابودی طبیعت بینجامد باید بازارهای مالی را برای 
جلوگیری از بحران‌های اقتصادی تنظیم کنند. بازارهای مالی 
آزاد عامل نوسان‌های شدید و بحران‌های اقتصادی مانند بحران 

جهانی سال 2008 میلادی است. 
این مقاله هم‌جهت با ایــن نظریه می‌خواهــد بحران کنونی 
را توضیح دهد. بــرای فهم بهتر علل بحــران جهانی کنونی و 
نقش نظارتی دولت در تنظیم بازارهای مالی سایر بحران‌های 
بانکی به‌اجمال مرور می‌شود. اولین بحران بزرگ بانکی سال 
1720 در فرانسه رخ داد، این بحران بهترین نمونه‌‌ای است که 
می‌تواند ماهیت بحران‌های بانکی را روشن سازد. پس از معرفی 
بحران 1720 فرانسه به توضیح مقررات‌زدایی مالی در آمریکا 
پرداخته می‌شود. در پی بحران 1929 مقررات مختلفی برای 
تنظیم بازارهای مالی در آمریکا وضع شــد که در سال 1980 
و در ســال‌های مختلف دهه 1990 اصلاح یا به‌طورکلی لغو 
گردید. تأثیر مقررات‌زدایی بر پیدایش بحران 2008 میلادی 

سرمایه این بانک 6 میلیون لیور بود. آنچه موجب شهرت لاو در 
فرانسه گردید موفقیت بانکداری وی در آمستردام بود. گر‌چه 
دولت پادشاهی فرانسه دو سال پس از فعالیت، سهام بانک را 
خریداری کرد اما مدیریت بانــک تا پایان فعالیت این بانک در 
اختیار جان لاو بود. او تصمیم‌گیر اصلی و شــریک ‌سودهای 

بانک بود.
ابتکار و نوآوری‌های جان لاو رونق خارق‌العاده‌ای به آن بانک، 
که بانک سلطنتی نامیده می‌شد، بخشید. اولین عامل رونق این 
بانک انتشار حواله‌های قابل‌تبدیل به طلا بود. این حواله‌ها تجار 
را از مشکلات سکه‌های تقلبی و سارقان رهایی بخشید. ابتکار 
دوم جان لاو خرید کل سهام شــرکت می‌سی‌سی‌پی بود. این 
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مقدمه ضروری
 توضیح برخــی از مفاهیم مانند 
بحران مالی چندان مفید به نظر 
نمی‌رســد. به‌هرحال منظور از 
بحران مالی ورشکستگی بانک‌ها 
و سقوط شاخص‌های بازار سهام 
به‌گونه‌ای اســت که دولت برای 
نجات بانک یا بازار سهام مجبور 
به اقدام و سیاســتگذاری مانند 
کمک یا تملک بانک‌ها یا تعطیلی 

موقت بازار سهام می‌شود.

بحران کنوني پس از بحران 1929 بزرگترين بحران 
اقتصادي است. بر اساس پيش‌بيني سازمان بين‌ا‌لمللي کار 
20 ميليون انسان در اثر اين بحران بيکار خواهند شد و از 
اين ميان کارگران کشورهاي درحال‌توسعه بيش از کارگران 
کشورهاي پيشرفته آسيب مي‌بينند 

فروپاشی مالی 1929
مردم در مقابل بازارسهام نیویورک و 

وال استریت جمع شده‌اند

مرور تاریخی زمینه شکل‌گیری بحران مالی 2008
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مقالات قلمرو‌رفاه

شرکت انحصار تجارت را در بخش‌های شمالی آمریکا در دست 
داشت و شرکتی بسیار سودآور بود. سهام این شرکت ابتدا 500 
لیور بود. بانک سلطنتی به کسانی که سهام بانک را خریداری 
می‌کردند وام می‌داد، به‌این‌ترتیب تقاضا برای ســهام شرکت 
می‌سی‌سی‌پی و در پی آن قیمت سهام آن افزایش یافت. ظرف 
دو سال قیمت سهام شرکت می‌سی‌ســی‌پی از 500 لیور به 
20 هزار لیور افزایش یافت. افراد ســکه‌های طلای خود را در 
اختیار بانک سلطنتی قرار می‌دادند و چند برابر آن وام دریافت 
می‌کردند که با آن می‌توانستند سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی را 
خریداری کنند. افراد با خرید سهام این شرکت در کوتاه‌مدت 
سود هنگفتی به دست می‌آوردند، شرکت نیز با فروش سهام 
طرح‌های تازه‌‌ای به اجرا درمی‌آورد و بانک نیز با جمع‌آوری طلا 
و دادن وام هر روز سودآورتر می‌شد. بانک سلطنتی به‌سرعت 
فعالیت خود را در قاره‌های آفریقا و آســیا گســترش داد و در 
تجارت دخانیات و برده به بزرگ‌ترین شــرکت فرانسه تبدیل 
شد. سودآوری فعالیت بانک و شرکت‌های وابسته به آنچنان بود 
که سرمایه‌داران از نقاط مختلف اروپا به پاریس سرازیر شدند. 
گفته می‌شود ازدحام برای معامله با بانک و شرکت‌های وابسته 
به آن به‌گونه‌ای بود که کالســکه‌های پاریس از هفت یا هشت 
هفته قبل کرایه می‌شدند. سودآوری سهام شرکت‌های وابسته 
به بانک برای همه اروپاییان جذاب و باورنکردنی بود. ســهام 
همه شرکت‌های وابســته به بانک هر هفته افزایش می‌یافت و 

سهامداران به ثروت‌های باورنکردنی دست می‌یافتند. 
در بهار سال 1720 اســکناس‌های منتشــره بانک، یا همان 
حواله‌های آن، به 3 میلیارد لیور می‌رســید. در آن زمان کل 
مسکوکات فرانســه از نیم میلیون لیور تجاوز نمی‌کرد. بانک 
ســلطنتی با دادن وام و صدور حواله یا همان اسکناس رونق 
عجیبی به فرانســه بخشــیده بود. همه از بانک جان لاو وام 
می‌گرفتند و ســهام می‌خریدند یا سرمایه‌گذاری می‌کردند و 
درنهایت پس‌اندازهای خود را به این بانک سرازیر می‌کردند. 

چرخه‌‌ای از رونق و ثروت به حرکت درآمده بود.

وام از بانک  خرید سهام یا سرمایه‌گذاری کسب سود  
پس‌انداز در بانک و پرداخت اقساط وام. 

 

اما این چرخه یک‌باره متوقف و به سقوط و فروپاشی اقتصادی 
تبدیل شد. به دلایلی که هنوز شــناخته ‌شده نیست بخشی 
از پس‌انداز‌کنندگان خواســتار تبدیل حوالــه به طلا و بیرون 
کشیدن پس‌اندازهای خود شــدند. عده‌‌ای گمان می‌کردند 
بانک قادر به تبدیل پس‌اندازها به طلا نبوده و روزی ورشکست 
می‌شــود. همین گمان موجب مراجعه به بانک سلطنتی شد. 

نه‌تنها بانک سلطنتی بلکه مجموع طلای کشور فرانسه 
قادر نبود حواله‌های پس‌انداز‌کنندگان را تبدیل به طلا 
سازد. زیرا حجم طلا 500 میلیون لیور و پس‌اندازهای 

مردم در آن بانک حدود 3 میلیارد لیور بود.

 پــس از بحــران 1720 فرانســه 
تولد و افول 

تنظیم‌گری مالی
 در آمریکا 

بحران‌هــای زیادی در کشــورهای 
پیشــرفته به‌ویژه آمریکا رخ داد اما 
بحــران 1929 آمریــکا بزرگ‌ترین 
بحران بانکی بود که تاکنون بشــر به 
خود دیده بود. ‌میلتون فریدمن این 
بحران را چنین توصیف می‌کند: »کسادی که در سال 1929 
آغاز گردید برای ایالات‌متحده فاجعه‌‌ای بی‌ســابقه بود... کل 
تولید به ثلث رسید و بیکاری به رقم بی‌سابقه 25 درصد نیروی 
کار بالغ گردید... در آلمان این کسادی آدولف هیتلر را بر اریکه 
قدرت نشــاند و در ژاپن گــروه نظامیان را تقویــت نمود « . 
ورشکستگی بانک‌ها از آشکارترین نمادهای این بحران بود. در 
سال 1929 بیش از 25 هزار بانک وجود داشت که 4 سال پس 
 از شروع بحران تعداد آنها به 15 هزار بانک تقلیل یافت یعنی 
10 هزار بانک ورشکست یا در سایر بانک‌ها ادغام‌شده بودند . 
شاخص قیمت بازار سهام نیز از پنج‌شنبه سیاه 24 اکتبر 1929 
تا سال 1932 به میزان 89 درصد کاهش یافت و تنها در سال 
1954 به سطح خود در سال 1929 بازگشت . در دوره 1929 
تا 1932 تولید هفت اقتصاد بــزرگ جهان 20 درصد کاهش 
یافت و نرخ بیکاری در آمریکا و آلمان بــه 32 درصد افزایش 

یافت .
علل بحران بزرگ 1929 مشابه بحران 1720 فرانسه بود. در 
مورد علل بحران 1929 نظریه‌هــای مختلفی وجود دارد. اما 
سیاستگذاری دولت در آن دوره می‌تواند تصور سیاستگذاران 
را از علل بحران روشن سازد. به دنبال بحران بزرگ 1929 دولت 
آمریکا مقررات متعددی برای مهــار بازارهای مختلف به‌ویژه 
بازارهای مالی وضع نمود. در سال 1933 و 1935 مقررات مالی 
تازه‌‌ای وضع شد که حداقل در حوزه‌های زیر فعالیت‌های بانکی 

و مالی را محدود می‌ساخت:
1. مداخله بانک‌های تجاری در بازار سهام

2.  نرخ بهره وام و نرخ سود سپرده‌ها
3. ارائه ابزارهای مالی از ســوی بانک‌ها یا سایر مؤسسات 

مالی 
4.حوزه جغرافیایی بانک‌ها

تا قبل از این بحران بزرگ بانک‌های تجاری در بازار سهام نیز 
فعالیت می‌کردند. به دنبال بحران بزرگ 1929 کنگره آمریکا 

بانک از تبدیل حواله‌های خود به طلا ناتوان ماند و حواله‌های 
بانک سلطنتی تبدیل به کاغذهای بی‌ارزش شد. در اواخر سال 
1720 ارزش حواله‌های بانک به 10 درصد ارزش اســمی آن 
به ‌زحمت قابل‌فروش بود. جان لاو بــا کمک دولت که اعتقاد 
به بی‌گناهی او داشــت از فرانســه گریخت، بانک ســلطنتی 
ورشکسته شد و شرکت‌های وابسته که برای ادامه فعالیت خود 
به سرمایه در گردش نیاز داشتند از فعالیت بازایستادند. تجربه 
بانک ســلطنتی آنچنان تلخ و ماندگار بود که تا 50 سال پس 
‌از آن هیچ بانکی در فرانسه تأســیس نشد و برای جلوگیری از 
تداعی تجربه تلخ بانک سلطنتی اولین بانک‌ها در فرانسه پس 

از 50 سال و آن ‌هم به نام اداره تنزیل شروع به فعالیت کردند.
چرخه بحران مالی 1720 فرانسه را این‌گونه می‌توان خلاصه 

کرد: 
اعطای وام 

برای خرید دارایی
افزایش قیمت 

دارایی
سوداگری و رشد 
حباب قیمت سهام

تقاضا بیشتر برای 
اخذ وام از بانک

افزایش نسبت وام 
به سرمایه اولیه

بحران مالی

1- تغییر در رفتار پس‌اندازکنندگان      تقاضا برای خروج پس انداز از بانک    
ضعف بانک‌ها در پرداخت طلا نه پس انداز

2-تغییر در تقاضا برای دارایی     کاهش ناگهانی قیمت دارایی

 

ســیر حوادث منتهی به بحران که علل پیدایش بحران را نیز 
روشن می‌سازد به‌ قرار زیر است:

جذب سپرده به میزان چندین برابر سرمایه اولیه. سرمایه اولیه 
6 میلیون لیور بود اما توانسته بود 3 میلیارد لیور وام و اعتبار به 
مشتریان دهد. احتمالاً میزان پس‌انداز نیز در حدود 3 میلیارد 

لیور بوده است.
تمایل بانک در اعطای بیش‌ازاندازه وام. افزایش قیمت .11

سهام و سود حاصل از اعطای وام دو منفعت اصلی بانک 
سلطنتی در اعطای وام بود. 

قصور دولت در جلوگیری از اعطای وام بیش‌ از اندازه. .22
دولت فرانســه علاوه بر اخذ مالیات، اوراق قرضه خود را 
به این بانک می‌فروخت و همچنین از کاهش نرخ بهره 
و رونق خارق‌العاده فرانســه در پرتو فعالیت‌های بانک 
خشنود بود، از همین رو بدون نظارت به بانک اجازه داد 

که هرقدر می‌خواهد وام و اعتبار به اقتصاد تزریق کند.
رشد حبابی قیمت سهام و سوداگری و ثروتمند شدن .33

از طریق معامله ســهام. وام‌های بانک سلطنتی به افراد 
اجازه می‌داد تا در بازار سهام واردشده و با خریدوفروش 

سهام بتوانند سودهای هنگفتی به دست آورند. 
 به دلایــل نامعلومی‌ عده‌‌ای از پس‌انــداز کنندگان .44

یک‌باره خواستار تبدیل پس‌اندازهای خود به طلا شدند. 

در سال 1933 قانونی را تصویب کرد که به قانون بانکی یا قانون 
گلس- استیگل  مشهور است. محور اصلی این قانون تفکیک 
بانک‌های تجاری  از بانک‌های ســرمایه‌گذاری  اســت. بانک 
ســرمایه‌گذاری به‌طور اختصاصی در تضمین و معامله اوراق 
بهادار شرکت‌ها و دولت فعالیت می‌کند. این نوع بانک‌ها اوراق 
بهادار را از منتشــرکننده آن خریداری کرده و در بازار اوراق 
بهادار می‌فروشند. بانک‌های سرمایه‌گذاری خدمات مختلفی 
به شرکت‌ها و خریداران سهام شــرکت‌ها می‌دهند و به‌نوعی 
در بازار ســهام فعال هســتند. در مقابل، فعالیت اصلی بانک 
تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. تا قبل از بحران بزرگ 
بانک‌های تجاری می‌توانستند مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری 
در بازار اوراق بهادار فعالیت کننــد اما با تصویب قانون گلس- 
اســتیگل بانک‌های تجاری از تضمین اوراق بهادار و فعالیت 
مستقیم در بازار سهام منع شدند همچنین انجام فعالیت‌های 
مرسوم بانک‌های تجاری در بانک‌های سرمایه‌گذاری ممنوع 

شد .
تفکیک بانک‌های تجاری از بانک‌های ســرمایه‌گذاری یکی از 
علل بحران بزرگ را روشن می‌سازد. به نظر می‌رسد در بحران 
بزرگ نیز همچون بحران 1720 فرانسه مشکل از فعالیت بانک 
در بازار سهام ناشی شــده بود و یا حداقل سیاستگذاران پولی 
آمریکا این مســئله را از عوامل بحران می‌دانستند. همان‌طور 
که بانک ســلطنتی از اعطــای وام برای خرید شــرکت‌های 
وابسته منتفع می‌شــد بانک‌های تجاری آمریکا نیز از اعطای 
وام به مشــتریان سهام شــرکت‌های بورسی ســود مضاعف 
کســب می‌کردند. بانک‌هایی که خود ســهامدار شرکت‌های 
بورســی بودند به افراد وام می‌دادند تا سهام شرکت‌های خود 
را خریداری کنند. از این طریق بانک‌ها هم از دادن وام ســود 
می‌بردند و هم از افزایش قیمت ســهام شرکت‌هایی که خود 
شریک آنها بودند. این‌سود مضاعف انگیزه‌‌ای قوی برای بانک‌ها 
ایجاد می‌کرد تا بیش‌ از اندازه تســهیلات دهنــد. وفور وام و 
تسهیلات همچون سیاست‌های انبساطی پولی عمل می‌کرد و 
قیمت عموم کالاها به‌ویژه دارایی‌هایی را که زمینه سوداگری 

آنها وجود داشت )سهام شرکت‌ها( افزایش داد.
خطر دیگر عدم تفکیک بانک‌های تجاری و ســرمایه‌گذاری 
در هنگام سقوط بازار اوراق بهادار آشــکار می‌شود. با سقوط 
بازار ســهام، بانک‌ها نیز به‌ســرعت ســقوط می‌کنند زیرا از 
یک‌سو ارزش دارایی آنها در بازار اوراق بهادار سقوط کرده و از 
ســوی دیگر وام‌گیرندگان آنها نیز با سقوط بازار سهام قادر به 
پرداخت اقساط خود نیســتند. بنابراین اقتصاد یک کشور در 
هنگام بحران با سقوط همزمان نظام بانکی و بازار سهام مواجه 
می‌شــود. تفکیک بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذار 

 بسیاری از اقتصاددانان ازجمله پیروان کینز 
و مارکس معتقدند بازار آزاد مالی و بدون مداخله 
دولت بحران‌ساز است. نیاز مداخله دولت در 
تنظیم بازارهای مالی به‌اندازه مداخله دولت برای 
حفظ محیط‌زیست امری بدیهی است
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از نظارت‌های فدرال رزرو و پرداخت ســود بالاتر از نرخ‌های 
مصوب به مشتریان بود. شرایطی که مؤسسات شبه رسمی ‌ارائه 
می‌دادند بسیار جذاب‌تر از بانک‌های رسمی ‌بود. بدین ترتیب 
بانک‌ها در رقابتی نابرابر قرارگرفته بودند و از همین رو به طرق 
مختلف از نرخ و ضوابط رســمی ‌می‌گریختنــد. درنتیجه این 
تحولات کنگره بر سر یک دوراهی قرار گرفت. افزایش مقررات 
برای نظارت بر نهادهای شبه رسمی‌ یا کاهش مقررات. کنگره 

راه دوم را انتخاب کرد .
در مارس 1980 قانون مقررات‌زدایی از نهادهای سپرده‌پذیر و 
کنترل پولی  به تصویب کنگره رسید. در این قانون آزادسازی 
مالی به ســه شــکل صورت گرفت: مقررات‌زدایــی قیمتی ، 
مقررات‌زدایی محصولات مالــی  و مقررات‌زدایی جغرافیایی . 
در مقررات‌زدایی قیمتی دولت کنترل خود را بر بهره سپرده‌ها 
و تا حدودی بهــره وام آزاد کــرد. منظــور از مقررات‌زدایی 
محصولات مالــی مجاز ســاختن بانک‌های تجــاری به ارائه 
خدمات ســرمایه‌گذاری و صدور ضمانت‌ها است که تا قبل از 
آن تنها بانک‌های ســرمایه‌گذاری مجاز به ارائه آن بودند. در 
مقررات‌زدایی جغرافیایی نیز بانک‌های ایالتی، اجازه یافتند در 

سایر ایالات فعالیت کنند)نمودار یک(.
 در جدول شماره یک فعالیت‌هایی که بانک و سایر مؤسسات 
مالــی از ســال 1980 مجاز به ارائه آن شــدند آمده اســت. 
همان‌طور که در این جدول می‌بینیــم نهادهای مالی پس از 
ســال 1980 توانســتند در فعالیت‌های جدیدی وارد شوند. 
صدور کارت اعتباری و معامله اوراق بهادار از خدمات جدیدی 
بود که بانک‌هــا پس از آزادســازی مالی به آن وارد شــدند. 
اما بیش از بانک‌هــا خدمات مالی مؤسســات پس‌انداز و وام، 
شرکت‌های بیمه، Retailers، Security Dealers متنوع شد 

و به فعالیت‌های مختلف مالی وارد شدند.
علاوه بر مقررات‌زدایی‌های اول دهه 1980 در سال‌های 1994 
و 1999 و 2000 شش قانون مهم مالی تصویب شد که موضوع 
چهار قانون از این مجموعه قوانیــن مقررات‌زادیی مالی بود. 
مقررات‌زدایی و آزادسازی مالی به معماری نوین مالی  مشهور 
شد. این معماری نوین محصول اعتقاد راسخ به بازارهای آزاد 
و عدم‌ مداخله دولت بود. با لغو قانون گلس- استینگل بانک‌ها 
تجاری تبدیل به مجتمع‌های Conglomerates مالی شد که 
نه‌تنها بانک‌های سرمایه‌گذاری بلکه صندوق‌های مالی مختلف 
را تأسیس و در آن ادغام کرده بودند. این نهادهای مالی که هم 
در بازار ســهام و هم در نظام بانکی فعال بودند آزادتر از همه 
دوران‌ها فعالیت کردند. این آزادی از یک‌سو مدیون ایدئولوژی 
سیاست‌گذاران و ناظران مالی بود که اعتقاد چندانی به نظارت 
نداشتند و از سوی دیگر فعالیت‌های مالی آن‌قدر پیچیده بود 

مانند مکتب پولی و اتریشــی بر فضای سیاســتگذاری حاکم 
شدند. در پرتو این مکاتب جدید عصر مقررات‌زدایی متولد شد. 
شــرایط رکود تورمــی‌‌، سیاســت‌های انقباضــی و تحولات 
تکنولوژی عمده‌ترین حوادثی بودند که موجب اســتقبال از 
مقررات‌زدایی مالی شــدند. رکود تورمی ‌از اواخر دهه 1960 
مشکل اصلی آمریکا بود. دولت نیکسون سیاست‌های انبساطی 
را برای غلبه بر رکود اعمال می‌نمود و برای مهار تورم، کالاها 
و خدمات را قیمت‌گذاری می‌کرد. شکست این سیاست محرز 
بود و از اواخر دوره ریاست جمهوری کارتر این بسته سیاستی 
به‌شــدت زیر ســؤال رفت. با انتخاب پل ولکر به‌عنوان رئیس 
فدرال رزرو سیاســت‌های انبســاطی متوقف و کنترل حجم 
پول ابزار اصلی مبارزه با تورم شد. سیاست‌های انقباضی ولکر 
نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد. نرخ بهره بانک‌های تجاری از 
مشتریان بسیار خوش‌حساب از 5 درصد در سال 1972 به 12 
درصد در 1974 افزایش یافت، این نرخ در سال 1980 و 1981 

به 20 درصد افزایش یافت .
افزایش شدید نرخ بهره فعل‌وانفعالات گســترده‌‌ای در نظام 
بانکی و اعتباری آمریکا ایجاد کرد. واحدهای تولیدی راه‌های 
میانبری برای تأمین ســرمایه در گردش یافتند و مؤسساتی 
تأسیس شدند که وجوه را از ســپرده‌گذاران جذب و آنها را به 
واحدهای تولیدی انتقال می‌دادند. مزیت این مؤسسات رهایی 

که نهادهای ناظر بیرونی حتی اگر می‌خواستند، نمی‌توانستند 
بر آن‌ها نظارت لازم را اعمال کنند. جرج سورس این فرایند را 

این‌گونه بیان می‌کند:
از 1980 مقررات مالی کمرنگ شد و به‌تدریج و در عمل محو 
گردید. محصولات مالی آنچنان متنوع و پیچیده شدند که دیگر 
مسئولان ناظر نمی‌توانستند ریسک آن‌ها را محاسبه کنند و به 

ارزیابی خود بانک‌ها تکیه کردند .
مقررات‌زدایی مالی نوآوری‌های مالی زیادی به ارمغان آورد و 
ابزارهای مالی جدیدی در بازار عرضه شد. این ابزارهای نوین 
مالی به بانک‌ها اجــازه می‌دادکه بدهی‌های خود را به ســایر 
مؤسســات و درنهایت در بازار اوراق بهادار بفروش رســانند. 
بانک‌ها تا قبل از این ابزارهای نوین مالی حداکثر می‌توانستند 
8 برابر سرمایه اولیه خود به مشــتریان وام دهند اما در اواخر 
دهه 1990 برخی از بانک‌ها تا 100 برابر سرمایه اولیه خود وام 
و تسهیلات داده بودند. شــرایط وام دهی نیز همان‌طور که در 

قسمت بعد خواهیم گفت بسیار آسان گردید. 
با مقررات‌زدایی مالــی در دهــه 1980 و 1990 بخش مالی 
آمریکا به‌سرعت رشد کرد. با شاخص‌های مختلف می‌توان رشد 
فوق‌العاده بخش مالی در آمریکا را نشان داد. اعتبار داده‌شده 
نسبت  به تولید ناخالص داخلی در سال 1981 به 168 درصد 
و در سال 2007 به بیش از 350 درصد رسید. دارایی‌های مالی 
که در سال 1980 کمتر از 5 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 
سال 2007 به بیش از 10 برابر تولید ناخالص داخلی افزایش 
یافت. سود شــرکت‌های فعال در بخش مالی از مجموع سود 
شرکت‌های اقتصادی از 10 درصد در سال 1980 به 40 درصد 

در پایان سال 2006 افزایش یافت .

به ‌هرحــال از ابتدای دهــه 1980 
پیامد 

مقررات‌زدایی مالی
مداخلات دولــت در بازارهای مالی 
کاهش یافت. کاهش مداخله دولت 
در بازارهــای مالــی بــا افزایــش 
بحران‌های بانکی مقارن بوده است. 
تعداد بحران‌های بانکی در این دوره 
به‌طور فجیعی افزایش یافت. بر اساس بررسی‌های کارشناسان 
بانک جهانی از دهه 1970 تا ابتدای دهه 2000 در جهان 117 
بحران گسترده بانکی رخ‌داده اســت . از سال 1970 تا 1980 
به‌طور متوسط هرسال  كي بحران بانكي در جهان رخ می‌داد 
اما از سال 1981 تا 1997 هرســال 4/5 بحران بانكي به وقع 
پيوست. به‌عبارت‌دیگر آزادسازي مالي و مداخله كمتر دولت 
در نظام‌هــای پولي از دهه 1980 موجب گســترش شــديد 
بحران‌های مالي شد. جدول 1 تعداد بحران‌ها را در دوره فوق 

تجربه بانک سلطنتی آنچنان تلخ و ماندگار بود که 
تا 50 سال پس ‌از آن هیچ بانکی در فرانسه تأسیس 
نشد و برای جلوگیری از تداعی تجربه تلخ بانک 
سلطنتی اولین بانک‌ها در فرانسه پس از 50 سال 
و آن ‌هم به نام اداره تنزیل شروع به فعالیت کردند )نمودار یک(

رکورد و تورم توأم حاکمیت مکتب پولی
 مهار تورم به عنوان

سیاست اصلی

کاهش حجم پول

افزایش نرخ بهره

 نیاز به آزادسازی مالی برای جلوگیری از 
آزاد  ورشکستگی شرکت‌های اقتصادی
گذاشتن شرکت‌ها برای ورود به بازار پول

 آزاد‌سازی بانک ها برای جذب سپرده‌ها و 
پس‌انداز

  شکل‌گیری تقاضا برای نهادهای جدیدی 
که زیر نظر بانک مرکزی نیستند اما 

می‌توانند فعالیت مالی کند

می‌تواند تا حدودی این مشکل را تقلیل دهد.
تفکیک بانک‌هــای تجاری از بانک‌های ســرمایه‌گذار یکی از 
سیاســت‌های دولت آمریکا بــرای جلوگیــری از بحران بود. 
نظارت بر بانک‌ها به‌طور بی‌‌ســابقه‌‌ای افزایش یافت. ورود به 
فعالیت‌های بانکی، طراحی ابزارهای مالی، نرخ ســود و حوزه 
فعالیت جغرافیایی بانک‌ها همه تحت نظارت دولت قرار گرفت. 
نه‌تنها بانک‌ها بلکه بازار ســهام نیز تحت نظارت شدید دولت 
قرار گرفت. در بازار سهام نهاد ناظر مقررات خود را بر بانک‌های 
سرمایه‌گذار افزایش داد. استانداردهای حسابداری دقیق‌تر و 
الزامات بیشتر در افشای اطلاعات را برای بانک‌های سرمایه‌گذار 
تعریف و به اجرا درآورد. نظام‌های بیمه برای سپرده‌ها و وام‌های 
رهنی طراحی شــد. در پرتو این مقررات از دهه 1930 تا دهه 
1970 ورشکســتگی بانکی و بحران مالی در آمریکا رخ نداد 
بلکه دورانی به وجود آمد که عصر طلایی سرمایه‌داری مدرن  

نامیده شد .
در دهه 1970 الگوی فکری حاکم کینزی زیر ســؤال رفت. تا 
آن دهه اعتقاد عمومی ‌به ضعف نظام بازار بود. بازار‌ها ازجمله 
بازارهای مالی، نهادی تصور می‌شــدند کــه نیازمند تنظیم و 
مداخله دولت بودند. چنــد پدیده این باور را زیر ســؤال برد 
به‌گونه‌ای که تا پایان دهه 1970 الگوهای رقیب مکتب کینزی 

رکود بزرگ
پیگیری اخبار توسط مردم پس 
از بحران  بزرگ و سقوط مالی در 

بحران 1929 آمریکا
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مقالات قلمرو‌رفاه

به تفكيك هرسال نشان مي‌دهد. 
 بحران‌‌های بانكي هزينه گزافی بــر اقتصادها تحميل کرد. با 
ورشكســتگي نظام بانكي مجموعه كي اقتصــاد دچار بحران 
مي‌شــود. بحران‌ بانکی مي‌تواند به‌ یک‌باره بخش اعظم توليد 
ناخالص داخلي كي كشــور را نابود كند. ورشكســتگي نظام 
بانكي و يا بازار سهام مانند ورشكستگي چند شركت يا فعاليت 
معمول اقتصادی نيســت بلكه مجموعه‌ای از ورشكستگي‌ها 
را در اقتصاد به وجود می‌آورد. نظــام بانکی مانند نیروگاه برق 
اســت که ازکارافتادن آن به خاموشــی همه فعالیت‌ها منجر 
می‌شود. بانک‌ها و بازار سهام منابع مالی را در اختیار شرکت‌ها 
قرار می‌دهند و متوقف شــدن آن‌ها به معنای عدم دسترسی 
شرکت‌ها به ســرمایه در گردش و تأمین مالی است. جدول 2 
هزينه بحران‌هاي مالي در كشورهاي مختلف را نشان مي‌دهد. 
با هر بحران بانکی بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی 
از بین رفته است. به‌طور مثال در آرژانتين هزينه بحران مالي 
55/3 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. به‌عبارت ‌دیگر 

بيش از 45 درصد توليد اين كشور در اثر بحران نابود شد.
همان‌طور كه در جدول فوق مشاهده می‌شود كشورهاي فقير 
و ثروتمند همگي هزینه‌های سنگيني در اثر بحران‌های مالي 
پرداخت كردند. چرا در دوره آزادســازی مالــی یعنی از دهه 
1980 تاکنون تعداد بحران‌های مالی افزایش‌یافته است؟ آیا 

امیدوار بودند و دولت‌ها نیز از این‌که افراد بی‌خانمان در آمریکا 
در حال صاحب‌خانه شدن هســتند به خود می‌بالیدند و این 
پدیده را از امتیازات مثبت کارنامه خود می‌پنداشتند. سهم این 
وام‌ها در بخش مسکن از 9 درصد در سال 2000 به 25 درصد 

در سال 2005 افزایش یافت.
وام‌های با نرخ بهــره منعطف  وام جذاب دیگــری بود که در 
سال‌های 2004 به بعد مورد اســتقبال قرار گرفت. نرخ بهره 
این وام در ابتدا اندک و در سال‌های بعد افزایش می‌یافت. این 
وام نیز برای گروه کم‌درآمد جذاب بود. در دوره 2004- 2006 
سهم این نوع وام در وام‌های اعطا شــده به 35 درصد رسید. 
وام‌های آســان به این دو نوع محدود نمی‌شــود و به‌طورکلی 
شرایط اخذ وام برای اشخاص و شرکت‌ها بسیار آسان شد. به 
همین دلیل همان‌طور که گفته شــد نسبت مجموع وام‌های 
بانکی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره 1980 تا 2005 

به دو برابر افزایش یافت. 
آنچه بانک‌ها را در اعطای وام گشاده‌دست می‌ساخت علاوه بر 
عطش کسب سود امکان انتقال ریســک وام به بیرون از بانک 
بود. بانک‌ها وام‌های خود را به سایر مؤسسات مالی می‌فروختند. 
بدین ترتیب بانک‌ها بخشی از مطالبات خود را نقد یا به سایر 
نهادهای مالــی انتقال می‌دادند. برای انتقــال مطالبات بانک 
ابتدا مؤسسات رتبه‌بندی، ریسک مطالبات بانک‌ها و وام‌های 

تقارن زمانی این دو پدیده )آزادسازی مالی و بحران مالی( امری 
تصادفی است یا رابطه‌‌ای منطقی میان این دو وجود دارد؟ برای 
پاسخ به این سؤال رابطه آزادسازی مالی با بحران مالی جاری 

در آمریکا را بررسی کنیم.
آزادســازی و مقررات‌زدایی‌های مالی دهه 1980 و 1990 به 
نوآوری‌های مالی جالب‌توجهی در بخش مســکن منجر شد. 
شرایط اعطای وام برای بخش مسکن از اواخر دهه 1990 در 
آمریکا بسیار آسان شد. یکی از ابزارها و شرایط نوین مالی که 
از محرک‌های اصلی بحران بود وام‌های ســاب پرایم  اســت. 
این وام در اختیار متقاضیانی قرار می‌گرفت که شــرایط مالی 
آن‌ها مساعد نبود و معمولاً بانک‌ها به این افراد وام خرید منزل 
نمی‌دادند. اما پس از مقررات‌زدایی وام به گروه‌های فقیر آغاز 
شــد. نرخ بهره این نوع وام 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ بهره وام 
برای افراد توانمند بود. این وام به وام‌های نینجا  معروف شــد. 
یعنی وام برای کســانی که نه درآمدی دارند، نه شــغلی و نه 
دارایی. افراد متقاضی این وام به افزایش قیمت مسکن و فروش 
آن در سال‌های آتی امیدوار بودند، این افراد به ‌زحمت اقساط 
بانک را می‌پرداختند اما به دلیل رونق بخش مســکن امیدوار 
بودند هرگاه در پرداخت وام عاجز بمانند می‌توانند با فروش آن 
به پول خود دست یابند و سودی هم کسب کنند. بانک‌ها نیز به 
دلیل گرفتن بهره بالا و رونق بخش مسکن خوشحال و به آینده 

اعطایی را درجه‌بنــدی و ارزیابی می‌کردند. پــس از ارزیابی 
و رتبه‌بندی مطالبــات بانک‌ها، وام‌ها تبدیل بــه اوراق بهادار 
می‌شد و در بازار سهام مورد معامله قرار می‌گرفت. درجه‌بندی 
و ارزیابی این مؤسسات که نقش مهمی در استقبال از این اوراق 
بهادار شــد در عمل غیرواقع‌بینانه بود. زیرا در شــرایط رونق 
بخش مسکن احتمال عدم بازپرداخت اقساط بسیار اندک است 
و خطر این نوع وام‌ها بسیار کم برآورد می‌شد و از سوی دیگر 
این ابزارهای نوین مالی به‌تازگی وارد بازار شده بودند و تجربه 
کاملی از آن‌ها هنوز به دســت نیامده بود، از همین‌رو قضاوت 
در مورد آن‌ها آسان نبود. مؤسســات رتبه‌بندی به این علل یا 
به دلیل ســودهای هنگفتی که به دست می‌آوردند در تأیید و 
رتبه‌بندی مطالبات بانک‌ها و اوراق بهادار خیلی خوش‌بینانه 

قضاوت کردند.
 نوآوری‌ها و ابزارهای نوین مالی فوق تقاضا برای بخش مسکن 
بود و درنهایت قیمت مســکن را افزایش داد. شاخص قیمت 
مسکن در آمریکا از ســال 1953 تا 1995 هرچند در برخی 
 از ســال‌ها افزایش یا کاهش ‌یافته بود امــا در طول این دوره
)1995-1953( ثابت مانــد . ورود ابزارهای نوین مالی خرید 
مســکن را تســهیل نمود. با افزایش تقاضا، قیمت مسکن از 
سال 2002 تا چهارماهه پایانی 2006 به میزان 31.6 درصد 
افزایش یافت. افزایش قیمت بیــش از 30 درصد در زمانی که 

 تا قبل از بحران بزرگ، بانک‌های تجاری 
می‌توانستند مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازار 
اوراق بهادار فعالیت کنند اما با تصویب قانون گلس- 
استیگل بانک‌های تجاری از تضمین اوراق بهادار و 
فعالیت مستقیم در بازار سهام منع شدند

منبع 
 (Stiglitz,
 January,
1998).

منبع 
 (Stiglitz,
 January,
1998).

جدول 2
تعداد بحران‌هاي پولي 
و بانكي در دنيا 
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جدول 3
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حباب دریای سیاه – انگلستان

 شرکت می‌سی‌سی‌پی

 فرانسه

 بحران 1763

 آغاز در آمستردام 

 و رفته‌ رفته به کشورهای آلمان 

و اسکاندیناوی هم کشیده شد

 بحران وحشت 1785

 ایالات متحده آمریکا 

دوره رکود پس از ناپلئون 

بحران وحشت1796-1797

انگلیس و ایالات متحده آمریکا 

 بحران 1772 

 آغاز در آمستردام و لندن 

همزمان با سقوط بانکداران

 بحران وحشت 1825

 بحران اقتصادی فراگیر در 

انگلستان که در آن بسیاری از 

بانک‌ها ازجمله بانک انگلستان 

ورشکسته شدند.

 بحران وحشت 1857 

بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا 

همراه با ورشکستگی بانک‌ها 

 بحران وحشت 1792

ایالات متحده آمریکا 

ورشکستگی دولت دانمارک   بحران وحشت 1819

 بحران اقتصادی و 

رکود آمریکا همزمان با 

ورشکستگی بانک‌ها 

 بحران وحشت 1837 

بحران اقتصادی آمریکا همزمان 

با ورشکستگی بسیاری از 

بانک‌ها به دنبال یک رکود 5 ساله 

 بحران وحشت 1847 

 فروپاشی بازارهای مالی 

انگلستان در ارتباط با اواخر 

شکوفایی صنعت راه‌آهن1840

 بحران وحشت 1866

 رکود اقتصادی بین‌المللی 

همزمان با ورشکستگی تعدادی 

از شرکت‌ها در انگلستان

 بحران وحشت 1873 

رکود اقتصادی ایالات متحده 

آمریکا همراه با ورشکستگی 

بانک‌ها به دنبال یک رکود 4 ساله 

 بحران وحشت 1893

 رکود اقتصادی ایالات 

متحده آمریکا همراه با 

ورشکستگی بانک‌ها

بحران اقتصادی بلندمدت 1873-1896

بحران 

وحشت 

1884

بحران 

بانکی 

استرالیا 

1893

بحران 

وحشت 

1896

بحران 

وحشت 

1890

قرن 18

قرن 19

تاریخ 
مختصر 

بحران‌های 
مالی
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مقالات قلمرو‌رفاه

عرضه مســکن به‌خوبی افزایش‌ یافته بود نشانگر رشد شدید 
تقاضا است. این تقاضای فزاینده یا برای فروش مجدد و کسب 
سود بود یا برای تأمین یک ســرپناه. به‌هر حال قیمت مسکن 
در آمریکا افزایش یافت؛ افزایشی که از جنگ جهانی به این‌سو 

بی‌سابقه بود.
افزایش قیمت‌ها در سال 2006 متوقف شد و از اواسط آن سال 
کاهش قیمت مسکن آغاز شد. علت توقف و سپس کاهش قیمت 
مسکن عدم بازپرداخت وام‌های گرفته‌شده از بانک‌ها و مصادره 
منازل و فروش آن‌ها در بازار از ســوی بانک‌ها بود. مشــکل از 
وام‌گیرندگان وام‌های نینجا یا همان وام‌های ساب پرایم شروع 
شد و  گروه‌های آســیب‌پذیر در پرداخت اقساط خود با مشکل 
روبرو شــدند. ابتدا برای بازپرداخت اقساط خود مجبور به اخذ 
وام مجدد شدند اما بانک‌ها می‌دانستند که با توجه به وضعیت 
اقتصادی، این افراد قادر به بازپرداخت اقســاط خود نیستند و 
وام‌های آن‌ها سوخت می‌شــود. از همین رو از دادن وام مجدد 
خودداری کردند و به‌جای آن ســلب مالکیت از وام‌گیرندگان 
آغاز شــد. 2 میلیون و 800 هزار وام‌گیرنــده در آمریکا اعلام 
ناتوانی در بازپرداخت وام کردند. تقاضا برای مســکن به‌شدت 
افت کرد و قیمت مسکن در ابتدای ســال 2008 به میزان 30 
درصد نسبت به زمان مشابه در ســال 2007 کاهش یافت. در 
چهارماهه اول سال 2008 قیمت مسکن در سراسر آمریکا 20 

مهار بحران انجامید.
بحران‌های مالی اغلب به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت دارایی 
که در اصطلاح حبابی‌شــدن قیمت دارایی گفته می‌شود رخ 
می‌دهد. این بحران‌ها پس از حبابی‌شدن قیمت یک دارایی 
رخ می‌دهنــد. بحران مالــی ژاپن در ابتــدای دهه 1990 و 
بحران‌های مالی نروژ، فنلاند و سوئد در دهه‌ 1970 و 1980 
همگی از همین قاعده پیروی می‌کنند. بحران‌های مالی در 
کشورهای در حال ‌توســعه مانند آرژانتین، شیلی، اندونزی، 
مکزیک و تایلند همگی پس از حبابی‌شدن قیمت مسکن یا 

سهام رخ دادند.
حبابی‌شــدن قیمت دارایی‌ها معمولاً ســه مرحله را سپری 
می‌کند. مرحله نخست با آزادســازی مالی یا تصمیم آگاهانه 
بانک مرکزی برای افزایش وام رخ می‌دهد در این مرحله قیمت 
دارایی‌ها به دلیل افزایش وام‌هــای بانکی بالا می‌رود. افزایش 
قیمت می‌تواند تا چند سال ادامه یابد و حباب قیمت متورم‌تر 
شود. مرحله‌ دوم زمانی است که حباب می‌ترکد و قیمت دارایی 
سقوط می‌کند. معمولاً ســقوط قیمت دارایی در مدت‌زمان 
کوتاهی از چند ماه تا چند روز رخ می‌دهد. مرحله سوم سقوط 
و ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسساتی است که آن دارایی‌ها را 
نگهداری می‌کنند. احتمال دارد همراه با بحران مالی ارزش پول 
داخلی نسبت به سایر ارزها نیز کاهش یابد. همچنین محتمل 

درصد و در برخی از شهرهای بزرگ به میزان 30 درصد سقوط 
کرد. در اثر کاهش قیمت مســکن ارزش دفتــری دارایی‌های 
بانک در سراســر جهان هزار میلیــارد دلار کاهش یافت. عدم 
بازپرداخت وام‌ها زیان سنگینی بر بانک‌ها تحمیل کرد. بانک‌ها 
که نمی‌توانستند اقساط ماهانه را وصول کنند منابع لازم برای 
پاسخگویی به پس‌انداز‌کنندگان خود را نداشتند. ناتوانی بانک‌ها 
اعتماد پس‌انداز‌کنندگان را ســلب نمود. همین ســلب اعتماد 
برای ورشکستگی بانک‌ها در آمریکا و هر کشور دیگری کفایت 
می‌کند. بانک‌ها که دیگر پاسخگوی مطالبات پس‌انداز‌کنندگان 
خود نبودند به ‌طریق ‌اولی نمی‌توانســتند به واحدهای تولیدی 
و خدماتی وام دهند. عدم ارائه تســهیلات به شرکت‌ها موجب 
کمبود سرمایه در گردش شــد و موجی از رکود و بحران را در 

اقتصادی جهانی به دنبال آورد.
در زیر چند نمونــه از بحران‌های مالی دهــه 1980 و 1990 
آمده است. مرور این بحران‌ها می‌تواند تصویری از عوامل ایجاد 

بحران ارائه دهد.
در سال‌های 1980 تا 1996 حدود 

چند بحران مالی در 
کشورهای مختلف

سه‌چهارم کشــورهای عضو صندوق 
بین‌المللی پول با بحران مالی روبرو 
شدند که در عموم موارد مداخله بانک 
مرکزی به‌طور ضمنی یا آشــکار به 

است ورشکستگی بانکی و بحران ارزی بخش واقعی اقتصاد را 
برای چند سال متأثر سازد.

حبابی شدن اقتصاد ژاپن در بخش مسکن و بازار سهام در دهه‌ 
1980 و 1990 نمونه خوبی برای مراحل سه‌گانه فوق است. 
در طول دهه‌ 1980 دولت ژاپن دست به آزادسازی مالی زد. 
در طول آن دهه قیمت دارایی‌ها به‌شــدت افزایش پیدا کرد. 
به‌طور مثال شاخص نیکی از حدود 10 هزار در سال 1985 در 
19 دسامبر 1989 به 38هزارو916 رسید. دولت ژاپن به‌ویژه 
مســئولان بانک مرکزی به‌منظور کنترل تورم سیاست‌های 
انقباضی مالی را در پیش گرفتند. سیاســت‌های انقباضی در 
اوایل 1990 به افزایش شــدید در نرخ بهره منجر شــد. این 
سیاســت حباب قیمت‌ها را ترکاند. شــاخص نیکی در فصل 
نخست 1990 یک‌مرتبه به 20هزار و 222 سقوط کرد و برای 
مدت چند سال اقتصاد ژاپن از این بحران آسیب دید. در طول 
دهه‌ 1990 نرخ رشد این کشور از متوسط دوران پس از جنگ 

کمتر بود.
بر اساس مطالعات انجام‌شــده در نروژ نیز همین توالی دیده 
می‌شود. در سال 1985 و 1986 استقراض بخش خصوصی از 
بانک‌ها 40 درصد افزایش یافت. با اعطای وام بیشتر به بخش 
خصوصی سرمایه‌گذاری و مصرف و قیمت دارایی‌ها بالا رفت. اما 
کاهش قیمت نفت به از‌بین‌رفتن حباب منجر شد و بزرگ‌ترین 

در بحران2006 علت توقف و 
سپس کاهش قیمت مسکن عدم 
بازپرداخت وام‌های گرفته‌شده از 
بانک‌ها و مصادره منازل و فروش 
آن‌ها در بازار از سوی بانک‌ها بود

2000 2010

190019251937195019631987 19751999
190719291973198019831991

بحران مالی اواخر 2000 و رکود اقتصادی اواخر 2000 از جمله: ??? 2014
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 بحران وحشت 1907 

بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا 

همراه با ورشکستگی بانک‌ها 

 بحران 1920-21 

 بحران اقتصادی

 ایالات متحده آمریکا 

 سقوط وال‌استریت 1929 

و رکود شدید 1929-1939 

 بحران وحشت 1901

بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا 

که آغازگر جنگ کنترل مالی راه‌آهن  
 بحران 

انرژی 1970

بحران ثانویه 

بانکداری 1973-1975 

در انگلستان 

بحران بدهی‌های 

آمریکای لاتین 
 بحران 

دوشنبه سیاه 

رکود اقتصادی اوایل 00 20

حباب دات کام )شرکت تجاری اینترنتی(

 حباب قیمت دارایی‌های

 ژاپنی 2003 1986- ژاپن

سقوط بازار سهام چین 

بحران مالی ایسلند 2008-2012

بحران بانکداری ایرلند 2008-2010

بحران مالی روسیه 2008-2009

بحران صنعت خودرو2008-2010

بحران بدهی‌های استقلال اروپا

 حباب مسکن در ایالات متحده آمریکا 

 و تصحیح بازار مسکن در ایالات متحده آمریکا 

بحران اقتصادی 

مکزیک ش

بحران اقتصادی 

آرژانتین 

 بحران سهام 

بانک اسرائیل 

 بحران اقتصادی 

هند 

بحران انرژی 2000

بحران وثیقه وام‌های بی‌پشتوانه 

بحران بدهی‌های 

دولت یونان 

 بحران مالی 

روسیه 

 بحران مالی 

روسیه 1998
 شوک قیمت

 OPEC نفت 

 بحران 

شیلی 1982

 بحران مالی 

آسیا 

 رکود اقتصادی

 اوایل 1980

قرن 20

بحران بانکداری فنلاند 

بحران بانکداری سوئد 

قرن 21

تاریخ مختصر 

بحران‌های مالی
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بحران بانکی در نروژ را به دنبال آورد. 
در فنلاند بودجه انبساطی ســال 1987 به افزایش اعتبارات 
و افزایش قیمت مسکن منجر شد. قیمت مسکن در آن سال 
و ســال 1988 به میزان 68 درصد افزایش یافت. در سال بعد 
یعنی 1989 بانک مرکزی برای کنتــرل وام‌های بانکی، نرخ 
بهره و ذخایــر قانونی بانک‌هــا را افزایش داد. همــراه با این 
سیاســت انقباضی تجارت خارجی نیز با مشکل تازه‌‌ای روبرو 
شد. با فروپاشی شوروی حجم تجارت خارجی در سال 1990 
و 1991 کاهش یافت. کاهش تجارت خارجی و سیاست‌های 
انقباضی بانک مرکزی سقوط قیمت دارایی‌ها را موجب شد. 
بحران بانکی نمودار شد و تولید ناخالص داخلی در اثر بحران 

مالی 7 درصد کاهش یافت. 
در ســوئد افزایش وام‌دهی بانک‌ها در دهــه 1980 به رونق 
قیمت دارایی‌ها منجر شد. در پاییز 1990 بانک مرکزی برای 
جلوگیری از افزایش قیمت دارایی‌ها سیاست‌های انقباضی در 
پیش گرفت و درنتیجه نرخ بهره افزایش یافت. در سال 1991 
بانک‌ها با مشکل روبرو شدند زیرا ارزش دارایی وام‌گیرندگان 
کاهش‌یافت و آن‌ها نمی‌توانستند وام‌های خود را بازپرداخت 
کنند. از همین‌رو دولت مجبور به مداخله در اقتصاد شد و برای 

چند سال رکود ادامه یافت.
علاوه بر ژاپن و کشورهای اســکاندیناوی 18 کشور دیگر عضو 
ســازمان ‌همکاری‌های اقتصــادی در دوره 1984 تا 1989 با 
افزایش قیمت مسکن و قیمت اوراق بهادار روبرو شدند. قیمت 
این دو دارایی در سال 1989 تا 1993 کاهش یافت. مطالعات 
آماری نشــان می‌دهند 10 درصــد افزایش قیمت مســکن 
 در دوره 1989- 1984 بــا 8 درصد کاهــش قیمت در دوره 
1993- 1989 همــراه و 10 درصد افزایــش در قیمت اوراق 
بهادار در دوره نخســت با 5 درصد کاهش در دوره بعد همراه 

است.
مکزیک مثال خوبی از کشورهای درحال‌توسعه است. در اوایل 
دهه‌ 1990 بانک‌ها خصوصی شدند و نظام مالی از قیدوبندهای 
دولت آزاد شد و مهمتر از همه ذخایر قانونی بانک‌ها حذف شد. 
میزان وام بانک‌ها به شرکت‌های غیرمالی خصوصی از حدود 
10 درصد تولید ناخالص داخلــی در اواخر دهه‌ 1980 به 40 

درک بحران بانکی کنونی نه‌تنها به این 
درس‌هایی برای 

اقتصاد ایران
دلیل کــه از ایــن بحران به اشــکال 
گوناگون متأثر خواهیم شد بلکه به این 
دلیل که احتمال رخ دادن این بحران 
نیز در ایران وجــود دارد برای ما مهم 
اســت. همان‌طــور کــه گفته شــد 
مقررات‌زدایی مالی و سیاست‌های انبساط پولی احتمال پیدایش 
بحران بانکی را افزایش می‌دهد. با ورود بخش خصوصی، رقابت در 
نظام بانکی ایران افزایش ‌یافته است. بانک‌های خصوصی و دولتی 
برای جلب یا حفظ مشتریان خود تسهیلات تازه و بیشتری ارائه 
می‌دهند. این رقابت هرچند برای جذب مشــتریان و برای کل 
اقتصاد نیز می‌تواند مفید باشد اما به‌هرحال ریسک در نظام بانکی 
را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دولت، بانک‌های دولتی را موظف 
به اعطای وام بیشــتری نمــوده و تعادل میــان منابع و مصارف 
بانک‌های دولتی را دگرگون ســاخته اســت. برای درک خطر 

احتمالی بحران بانکی به جدول 4 دقت کنید.
نکته اول خطر بالقوه‌‌ای اســت که در نظام بانکی ایران ‌همچون 
ســایر کشــور‌ها وجود دارد. به‌طور مثال به وضعیت نظام بانکی 
ایران در پایان ســال 1386 توجه کنید. در پایان این سال تولید 
ناخالص داخلی بــه قیمت جــاری 265 هزار میلیــارد تومان، 

درصد در سال 1994 افزایش یافت. قیمت سهام نیز به‌شدت 
افزایش یافت. در سال 1994 آشوب‌های سیاسی همچون تیغ 
تیزی بود که حباب اقتصادی را منفجر کرد. قیمت سهام و سایر 
دارایی‌ها سقوط کرد و بحران بانکی و ارزی رکود چندساله را 

به ارمغان آورد.
 دو محقــق بــه نام‌هــای کامینســکی و رایــن هــارت
)kaminsky and Reinhart( در ســال 1999 بیست بحران 
اقتصادی را که پنج بحران آن در کشورهای صنعتی و مابقی در 
کشور‌های درحال‌توسعه قرارگرفته بود مورد بررسی قرار دادند. 
آزادسازی مالی و سیاست‌های انبساطی بانکی به افزایش 40 
درصدی قیمت اوراق بهادار در سال پس از آزادسازی منجر شد. 
این افزایش قیمت درنهایت به ســقوط قیمت دارایی و بحران 

اقتصادی منجر می‌شود.

سپرده‌های مردم در بانک‌ها 156 هزار میلیارد تومان، مطالبات 
بانک‌ها از بخش غیردولتی 166 هزار میلیارد تومان، اسکناس و 
مسکوکات نزد بانک‌ها 800 میلیارد تومان و سپرده قانونی بانک‌ها 
نزد بانک مرکزی 23 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌این‌ترتیب 
مطالبات مردم از بانک 156 هزار میلیارد تومان است اما بانک‌ها 
تنها 800 میلیارد تومــان پول نقد در اختیــار دارند و اگر بانک 
مرکزی نیز سپرده‌های قانونی آن‌ها را عودت دهد تنها می‌توانند 
0/147 =      از مطالبات مردم را تأمین کنند. توجه به این رقم 
نشــان می‌دهد که چگونه نظام بانکی درخطر سقوط قرار دارد و 
اگر اعتماد مردم از نظام بانکی سلب شود به چه سرعتی بانک‌ها 
سقوط می‌کنند. مقایسه مطالبات مردم از بانک‌ها با تولید ناخالص 

نیز بسیار جالب است.
نسبت این دو 58 در صد است. به‌عبارت‌دیگر مردم اگر پول‌های 
خود را از بانک‌ها بیرون بکشند در یک‌ لحظه قدرت خرید تولیدات 
شش ماه را دارند. زیرا 265 هزار میلیارد تومان ارزش کالاهایی 
است که در یک سال تولید می‌شود اما 156 هزار میلیارد تومان 
پس‌اندازی اســت که می‌تواند در هرلحظه به تقاضا تبدیل شود. 
نکته دوم افزایش احتمال بحــران بانکی در دوره 1383-1386 
است. در سال 1383 نسبت وام‌های داده‌شده به بخش خصوصی 
به تولید ناخالص داخلی 45 درصد و همین‌ نسبت در سال 1386 
به 63 درصد افزایش‌یافته است. از ســوی دیگر نسبت پس‌انداز 
بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از 46 درصد به 59 درصد 
افزایش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر نســبت وام به تولید ناخالص 
داخلی 18 درصد و نسبت پس‌انداز 9 درصد افزایش‌یافته است. 
در ســال 1383 میزان پس‌انداز بخش خصوصی 1500 میلیارد 
تومان بیش از وام‌های داده‌شــده به بخــش خصوصی بود اما در 
سال 1386 میزان پس‌انداز بخش خصوصی در بانک‌ها 10 هزار 
و  332 میلیارد تومان کمتر از وام‌هایی است که بانک‌ها به بخش 
خصوصی داده‌اند.این نسبت و آمار و اخباری که حکایت از عدم 
بازپرداخت وام‌های سررسید شده دارند احتمال بحران بانکی در 
ایران را تقویت می‌کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی »نسبت 
مطالبات سررسید شده به‌کل تسهیلات اعطایی رو به افزایش بوده 
و از 12.5 درصد در ســال 1384 به 13.7 درصد در سال 1385 
رسیده است... این نسبت در بخش صنعت 20.1 درصد می‌رسد« 
. این ارقام زنگ خطری برای مسئولان پولی و بانکی کشور است. 
وام‌های ســوخت شــده هزینه بانک‌ها را افزایش داده است. در 
این‌چنین شرایطی فشار برای اعطای وام بیشتر و تمدید وام‌های 
بانکی خطرساز است. خوشبختانه بندرت اعتماد مردم از بانک‌ها 
سلب می‌شود. اما این اتفاق نادر آنچنان ویرانگر است که نمی‌توان 
بی‌تفاوت از آن گذشت و باید عوامل مؤثر و شرایط تقویت‌کننده 

احتمال سقوط بانکی را شناسایی کرد.

در دهه 1970 الگوی فکری حاکم کینزی 
‌زیر سؤال رفت. تا آن دهه اعتقاد عمومی 
‌به ضعف نظام بازار بود و بازار‌ها ازجمله 
بازارهای مالی، نهادی تصور می‌شدند که 
نیازمند تنظیم و مداخله دولت بودند منبع 

 (Stiglitz, January1998,)

جدول 2
تعداد بحران‌هاي پولي و بانكي در دنيا 

تعداد بحران بانكي
1
3
2
4
8
2
7
8
3
4
7
9
0
3

تعداد بحران بانكي
0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
6
7
5
4

سال
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

سال
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
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سال

1383
1384
1385
1386

سپرده‌های
 بخش غیردولتی

64
87
122
156

بدهی بخش غیردولتی
 به بانک‌ها

62
86
122
166

مطالبات سیستم بانکی از 
بخش دولتی و غیردولتی

86
110
148
194

اسکناس و مسکوک
 نزد بانک‌ها

/37
/5
/6
/8

سپرده قانونی بانک‌ها
 نزد بانک مرکزی

9
12
18
23

تولید ناخالص داخلی 
به قیمت جاری

140
169
204
265
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نتیجه پژوهش چند ساله نورث و همکارانش در جهت ایجاد چهارچوبی 
برای ائتلاف سیاسی

 چگونه بدون خشونت 
به توسعه دست یابیم؟

این مقاله در تداوم مقاله نورث، والیس و واینگاست )2009(، 
چارچوبی برای درک مسئله توسعه ارائه می‌کند. این مقاله دو 
مسئله‌ توسعه را که عموماً در هم تنیده‌اند، از هم متمایز می‌کند. 
دیدگاه‌‌های رایج در مورد توســعه غالباً بر ‌مسئله دوم متمرکز 
هســتند؛ یعنی گذر از جوامع با نظم محدود ‌ـکه دسترسی به 
سازمان‌‌ها را محدود می‌ســازدـ به نظامی با دسترسی آزاد که 
به همه اجازه می‌دهد سازمان ایجاد کنند. این در حالی است 
که اولین چالش ‌توســعه جوامع با دسترســی محدود مربوط 
به شکل‌گیری سازمان‌‌هایی اســت که تولید اقتصادی بیشتر، 
خشــونت کمتر، ثبات سیاسی ]بیشتر[، و ســطح بالاتر رفاه 
فردی در چارچوب چنین جامعه‌ای را ممکن می‌سازند. اکثر 
کشورهایی که از بانک جهانی وام دریافت می‌کنند با این چالش 

دست به گریبانند. 
کنترل خشــونت عامل کلیــدی در منطــق تمامی‌جوامع با 
دسترســی محدود اســت و به همین دلیل در مرکز ‌مسئله 
توســعه قرار دارد. از آنجا که چارچوب اقتصادی سنتی قادر 
به درک این مسئله نیســت که نظام‌‌های با دسترسی محدود 
برای جلوگیری از بروز خشونت شکل می‌گیرند، سیاست‌‌های 
توصیه شده از سوی دیدگاه سنتی عموماً به توسعه نمی‌انجامد 
و گاه به وخیم‌تر شدن مشــکل منجر می‌شود. در واقع اجماع 
واشنگتنی در دهه 2000 در پی اســتقرار مستقیم نهادهای 
نظم دسترســی باز ـ حقوق مالکیت، ورود به بازار، انتخابات و 
نهادهای حکمرانی خوب در نظام‌های با دسترســی محدودـ 
بود. این تلاش‌‌ها معطوف به دومین ‌مسئله توسعه بوده، نه اولین 
مسئله؛ و به همین دلیل هدف نادرستی را دنبال می‌کرده است. 
ولی دیدگاه ارائه شده در این مقاله، راهکارهای معینی را برای 
سیاست‌‌های توسعه در چهار عرصه مطرح می‌کند: )1( رانت و 
محدودیت‌‌های بازار، )2( سازمان‌‌ها، )3( دموکراسی و انتخابات، 

)4( سازمان‌‌هایی با ظرفیت خشونت.

تفکر درباره کشورهای درحال توسعه 

مقدمه
به مثابه جوامع با دسترسی محدود و 
شناخت پویایی‌‌های مربوط به آن، به 
جای این که کشورهای در حال توسعه 
جوامع با دسترسی آزاد ناقص معرفی 
شوند، بینش جدیدی را در مورد موانع 
و مسیر توسعه به وجود می‌آورد. با پذیرش کشورهای در حال 
توسعه به عنوان نظام‌‌های با دسترسی محدود، بین دو ‌مسئله‌ 
توسعه که عموماً درهم تنیده‌اند، تمایز ایجاد می‌شود. ‌مسئله‌ 
دوم در واقع موضوع گذر جوامع از نظم دسترسی محدود به نظم 
دسترسی باز است؛ ولی اولین چالش مربوط به تحولات جوامع 

با دسترســی محدود و ســمت‌گیری به ســوی اشــکالی از 
سازمان‌‌های اجتماعی است که تولید بیشتر، خشونت کمتر، 
ثبات سیاســی و ســطح بالاتر رفاه فردی را ممکن می‌سازد. 
کشورهای دریافت‌کننده وام از بانک جهانی عموماً با مشکل اول 
دست به گریبانند. ‌مســئله‌ اول مربوط به تحول یک جامعه با 
دسترسی محدود، از وضعیت شکننده به وضعیت پایه‌ای و از 
وضعیت پایه‌ای به وضعیت بلوغ و جلوگیری از بازگشت به عقب 

است. 
مفهوم تبدیل شدن به کشــور درحال ‌توسعه‌ بهتر، یا رسیدن 
به یک نظم دسترســی محدود بهتر چیست؟ پیامد اصلی این 
تحول برای مردم کاهش خشــونت، افزایــش درآمد، بهبود 
وضعیت بهداشتی و درمانی، نابرابری کمتر و مشارکت سیاسی 
بیشتر است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که چگونگی حرکت 
به سوی چنین وضعیتی به شــرایط خاص هر کشور بستگی 
دارد. آنچه مکزیک، کره و بنگلادش در دهه‌ 1990 برای بهبود 
وضعیت در نظام دسترسی محدود می‌توانستند انجام دهند، با 
آنچه همین کشورها در دهه‌‌های اول قرن بیستم انجام دادند، 
به طور کیفی متفاوت بوده ولی شباهت‌‌هایی هم در میان این 

اقدامات وجود دارد.
در این مقاله درس‌‌هایی از تجربه‌ این کشــورها ارائه می‌شود؛ 
و براســاس همین تجــارب، چارچوب ارائه شــده در مقدمه 
گسترش می‌یابد. در تمامی ‌شواهد تجربی، اولین گام به سوی 
بلوغ، مبتنی بر توزیع رانت میان ســازمان‌‌های دارای ظرفیت 
خشونت است. در مرحله نخســت توافق برای توزیع رانت در 
سطح فردی صورت می‌پذیرد؛ ولی در طول زمان به قاعده‌ای 
نهادی مبدل می‌گردد. به بیانی دقیق‌تر، به طور مثال در کره 
بیشتر از مکزیک، قاعده‌مند شدن توزیع رانت صورت پذیرفته 
است. این توافق در بنگلادش عمدتاً فردی باقی مانده است. در 
هند، درجه‌ قاعده‌مند شدن توزیع رانت )در مقابل توافق فردی( 
به نحو گســترده‌ای در ایالات مختلف متفاوت است. برگزاری 
انتخابات رقابتی گام بعدی در این کشورها است و بسیاری از 
آن‌‌ها هنوز دسترسی آزادانه به رقابت‌‌های اقتصادی و سیاسی 

را تضمین نمی‌کنند.
کنترل خشــونت، عاملی اصلــی در منطــق تمامی‌جوامع با 
دسترســی محدود اســت و به همین دلیل در مرکز ‌مسئله 
توسعه قرار می‌گیرد. کاکس، نورث و واینگاست )2015( نشان 
می‌دهند که کشورهای درحال توســعه با درآمد متوسط، هر 
7 سال یک بار با تغییر خشونت‌آمیز رژیم سیاسی خود مواجه 
هستند. ولی ساختار اقتصادی سنتی در درک اهمیت خشونت 
ناتوان است یا در سیاست‌‌هایی که دیدگاه‌‌های سنتی توصیه 
می‌کنند، به نحوی پذیرش سازوکار خشونت وجود دارد. در واقع 

داگلاس نورث، ژان 
ژوزف والیس، استیون 
وب و باری واینگاست  

ترجمه و تنظیم: 
زهرا کریمی

خشونت در آفریقا
خشــونت در کشــورهای آفریقایی 
همچون زامبیــا و موزامبیک منجر 
به بی‌ثباتی سیاسی شــده است که 
افزایش فقر برای مردم را در پی دارد. 
دختربچه‌ای در حال شســتن رخت 

در موزامبیک.
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مقالات قلمرو‌رفاه

اجماع واشنگتنی سال‌‌های دهه‌ 2000 تحت‌الشعاع تلاش‌‌هایی 
قرار گرفته که می‌خواسته نهادهای نظم با دسترسی باز ‌ـحقوق 
مالکیت‌، ورود به بازار، انتخابات یا نهادهای حکمرانی خوب‌ـ را 

مستقیماً در نظام‌‌های با دسترسی محدود مستقر نماید. 
از آن جا که اصلاحات توصیه شده از سوی اجماع واشنگتنی 
منطق نظام‌‌های با دسترسی محدود را نادیده می‌گیرد، معمولاً 
در ایجاد توســعه ناموفق اســت و گاه حتی مشکل خشونت 
را تشدید می‌کند. دیدگاه سنتی توســعه غالباً خشونت را به 
عنوان پدیده‌ خاص جوامع مورد توجه قرار می‌دهد و برخورد 
با خشــونت را وظیفه پلیس و دادگاه‌‌های هر کشور می‌داند. 
بدین ترتیب، دیدگاه سنتی نمی‌تواند درک کند که نظام‌‌های 
دسترسی محدود همگی برای جلوگیری از بروز خشونت ایجاد 

شده‌اند و همین امر مانعی بر سر راه اصلاحات سنتی است. 
این مقاله چهار نکته تشخیصی با اســتفاده از چارچوب نظم 
دسترسی محدود در بررسی مطالعات موردی را مطرح می‌سازد 
که به درک اقتصاد سیاسی کشــورهای در حال توسعه کمک 
می‌کند. این چهار نکته عبارتند از خشونت و نظریه‌ رانت؛ پویایی 
نظام‌‌های با دسترسی محدود؛ این نظریه که نهادهای مشابه در 
جوامع با دسترسی محدود و جوامع با دسترسی باز، به شکل 
متفاوتی کار می‌کنند؛ و تأثیر گسترده سازمان‌‌ها در جوامع با 
دسترســی محدود. بخش دوم مربوط به کاربرد مشخص این 
دیدگاه برای سیاست‌‌های توســعه در چهار عرصه است: رانت 
و محدودیت‌‌های بازار، ســازمان‌‌ها، دموکراسی و انتخابات و 
سازمان‌‌های دارای ظرفیت خشونت. این مقاله با بحث در مورد 

موضوعات پژوهشی آتی پایان میابد. 

 دستورکار بانک جهانی برای حکمرانی 

بینش تحلیلی
خوب و مقابله با فســاد به وضوح بر 
موضوعی تأکید می‌کند که بسیاری از 
کارشناسان مدت‌‌ها است از آن آگاهی 
دارند؛ این که طراحــی هر برنامه‌ای 
برای بهبود حکمرانی در هر کشــور 
نیازمند درک صحیحی از اقتصاد سیاسی آن کشور است )بانک 
جهانی 2007(. این راهکار، بررسی وضعیت کشورها با استفاده 
از ملاک‌‌های مختلف را ایجاب می‌کند، از جمله چارچوب نظم 
دسترسی محدود که در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته است. 
به همین جهت در این پژوهش از ملاک نظام دسترسی محدود 

برای بررسی وضعیت 9 کشور استفاده شده است. 
الف. خشونت و رانت

تلاش برای کاهش خشونت عامل شکل‌گیری تمامی‌نظام‌‌های 
دسترسی محدود است و تمامی ‌کشــورهای مورد مطالعه، به 

استثنای زامبیا، دوره‌‌هایی از خشــونت را در سطوحی تجربه 
کرده‌اند که دولــت را تهدید کرده یا به ســقوط دولت منجر 
شــده اســت. این وقایع، از طریق نهادهایی که برای محدود 
یا متوقف کردن خشــونت خلق شده‌اند، ســایه سنگینی بر 
حافظه مردم گســترده اســت. نظام‌‌های دسترسی محدود 
 از طریق اعطــای امتیاز و رانــت به افــراد و گروه‌‌هایی که به 
] ابزار[ خشونت دسترسی دارند برای همکاری به جای جنگ 
و کاهش خشــونت ایجاد انگیزه می‌کنند. گروه‌‌های قدرتمند 
از امتیازات ارزشــمندی مانند حقوق انحصاری برای تجارت، 
انحصار در تولید سیمان یا مخابرات، حق انحصاری برای ایجاد 
بازار در مناطق خاص، یا انحصار در واردات کالاهای پرمصرف 
برخوردارند. در مکزیک طی ســال‌‌های دهــه‌ 1930، هند و 
بنگلادش بعد از جدایــی و در موزامبیک پس از جنگ داخلی 
در سال 1992، می‌توان مشــاهده کرد که تخصیص رانت به 
سازمان‌‌هایی که ظرفیت خشــونت دارند، به کاهش خشونت 
منجر شده است. همانگونه که بیت ز )1983( نشان می‌دهد، 
بسیاری از کشورهای آفریقای استوایی از هیأت‌‌های بازاریابی 
انحصاری برای بهره‌کشی از کشاورزانی که کالاهای صادراتی 
تولید می‌کرده‌اند، اســتفاده نموده‌اند. این کشورها بخشی از 
رانت کسب شده از ســوی هیأت‌‌های بازاریابی را برای پایین 
نگاه داشتن قیمت مواد خوراکی به کار برده‌اند و بدین ترتیب 
توانسته‌اند کارگران شهری را ساکت نگه دارند؛ زیرا در غیر این 
صورت این امکان وجود داشته که کارگران در شهرها شورش 
کرده و دولت را سرنگون کنند. سازمان‌‌هایی که قدرت ایجاد 
خشــونت و بی‌نظمی‌دارند، امتیازها ‌ـ رانت‌‌هایی ‌ـ را دریافت 
می‌کنند ولی کســانی که چنین قدرتی در اختیــار ندارند، از 
حقوق چندانی برخوردار نیســتند و غالباً مورد استثمار واقع 

می‌شوند.
دیدگاه نویســندگان این مقاله در ارتباط با رانت، به نحو قابل 
توجهی با نظراتی که در ادبیــات رانت‌جویی )بوکانان، تولوک 
و تولیســون 1980، کروگر 1974( و نظریه سودجویی کاملًا 
نامولد   )باگواتی 1982( مطرح شده، متفاوت است. از دیدگاه 
نظم دسترســی محدود، نظریه سودجویی مستقیم و مخرب، 
خشــونت را نادیده می‌گیرد و به طور ضمنــی فرض می‌کند 
خلق رانت به ماهیت جامعه‌ای که در آن رانت ظاهر می‌شود، 
ارتباطی ندارد. تمرکز دیدگاه نظم دسترسی محدود بر خشونت 
و بی‌ثباتی، ارتباط میان افزایش کارایی از یک ســو و ثبات و 
کاهش خشونت از سوی دیگر را مورد تأکید قرار می‌دهد. این 
دیدگاه سئوالی را مطرح می‌کند که در چه زمانی باید هزینه‌ای 
را به اقتصاد و شــاید به حقوق مدنی و سیاسی تحمیل کرد تا 
ثبات را ایجاد یا تقویت نمود؟ ســاختار مفهومی‌ ارائه شده در 

این مقاله براســاس شواهد تجربی نشــان می‌دهد که حذف 
رانت همواره ناشی از عملکرد یک اقتصاد رقابتی )آن گونه که 
نظریه سودجویی مستقیم مخرب اعلام می‌کند( نیست، بلکه 
غالباً زمانی رانت از میان می‌رود که جامعه در شرایط بی‌نظمی 
‌و خشــونت قرار می‌گیرد. از آن جا که خلق رانت در نظام‌‌های 
با دسترســی محدود ابزاری در جهت ایجاد ثبات است، رانت 
معلول مشــکل توسعه‌نیافتگی اســت و نه علت آن. تلاش در 
جهت از میان بردن فساد و حذف نهادها و سیاست‌‌هایی که از 
خلق رانت‌‌های مخرب حمایت می‌کنند باید به نحوی صورت 
پذیرد که از بروز بی‌ثباتی و خشونت، که مانع توسعه در جوامع 
با دسترسی محدود اســت، جلوگیری نماید. به طور مثال این 
اقدامات در بنگلادش در زمان حکومت موقت طی ســال‌‌های 
2007 تا 2009 یا در زمان حکومت آکینو غالباً به درســتی 
صورت نگرفته و به بازگشــت نظم با دسترسی محدود منجر 
شده است. مثال‌‌های دیگر در کشــورهای مورد بررسی نشان 
می‌دهد که چگونه می‌توان سازمان‌‌های کلیدی خشونت‌ساز 
را راضی کرد تا در ائتلاف حاکم باقی بمانند و امکان باز شدن 
فضا در بخش‌‌های پویای اقتصاد را فراهم آورند. ارتش در شیلی 
سهم 10 درصدی خود از سود معادن دولتی مس را حفظ کرد، 
در حالی که بنگاه‌‌های خصوصی نیز اجازه یافتند تا به صنعت 
تولید مس وارد شوند و در حال حاضر بخش اعظم تولید مس را 
در اختیار دارند. از زمان باز شدن فضای سیاسی در دهه 1990، 
اکثر تشکل‌‌های سیاسی در مکزیک قدرت خود را حفظ کرده‌اند 
یا حتی تقویت شــده‌اند؛ ولی موافقتنامه‌ نفتا  نیز فرصت‌‌های 

بسیاری را برای ظهور بنگاه‌‌های جدید‌التأسیس فراهم آورد. 
ب. پویایی‌‌ نظام دسترسی محدود

هرچند الگوی پویایی اجتماعی در درون نظم دسترسی محدود 
پایدار است، ولی نظم دسترسی محدود غیرقابل تغییر نیست. 
با تغییر شرایط، ویژگی‌‌های مهم جوامع با دسترسی محدود نیز 
تغییر می‌کند، حتی اگر جامعه طی دهه‌‌ها و قرن‌‌ها همچنان در 
چارچوب نظم دسترسی محدود باقی بماند. در واکنش به عوامل 
داخلــی و خارجی تحولاتی روی می‌دهــد. تغییر قیمت‌‌های 
نســبی، وقایع طبیعی، تحولات تکنولوژیک، جهانی شدن و 
خشونت از سوی همسایگان، عوامل برونزای مؤثر بر ویژگی‌‌های 
نظم دسترسی محدود هستند. رشد اقتصادی یا رکود در درون 
کشور، تحول در ماهیت توزیع رانت، عضویت در ائتلاف حاکم 
یا رشد نامتقارن )از جمله خشونت‌‌های بالقوه( در میان اعضای 
ائتلاف حاکم، و ماهیت سیاست‌‌های عمومی، عوامل درونزای 
تحول در ساختارهای نظم دسترسی محدود هستند. همان‌گونه 
که بررسی تحولات نشان می‌دهد، مارکوس از تهدید به خشونت 
برای تحمیل قانون حکومت نظامی ‌استفاده کرد که نمونه‌ای از 

کنترل خشونت، عاملی اصلی در منطق تمامی‌جوامع با 
دسترسی محدود است و به همین دلیل در مرکز ‌مسئله 
توسعه قرار می‌گیرد. کشورهای درحال توسعه با درآمد 
متوسط، هر 7 سال یک بار با تغییر خشونت‌آمیز رژیم 
سیاسی خود مواجه هستند

نظم دسترسی محدود در دموکراسی انتخاباتی است. چند سال 
بعد، نظام مارکوس سرنگون شد، تا حدودی به خاطر کاهش 
قیمت کالاها که کل رانتی را که در اختیار مارکوس قرار می‌داد، 
کاهش داد و به تبع آن ائتلاف حامــی‌ مارکوس از میان رفت. 
دموکراسی انتخاباتی بازگشت، ولی همانند دوران مارکوس، 
رژیم جدید دسترســی محدود به اقتصاد و سیاست را تداوم 
بخشید و بدین ترتیب فیلیپین در نظام دسترسی محدود باقی 
ماند. به طور مشابه، حزب انقلابی مکزیک، برای مدتی طولانی 
)تقریباً از سال 1930 تا 1990( از برتری سیاسی برخوردار بود. 
این حزب قدرت انحصاری خود در دولت را در سال‌‌های دهه 
1990 از دست داد و با پیروزی رهبر حزب رقیب در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2000، از عرصه سیاسی خارج شد. 
تغییر رژیم سیاسی نحوه توزیع رانت در میان احزاب را تغییر 
داد ولی توزیع رانت در میان سازمان‌‌های اقتصادی تغییر زیادی 

نکرد و مکزیک کشوری با نظام دسترسی محدود باقی ماند. 
در تمامی ‌کشورهای مورد بررسی تغییرات قابل توجهی روی 
داد در حالی که نظام دسترســی محدود بر جــای خود باقی 
مانده اســت. در طرف مثبت، کره جنوبی و شــیلی به شرایط 
آســتانه‌ای انتقال یافته‌اند و در مورد کره جنوبی این کشــور 
در گذر به سوی نظم با دسترســی باز قرار دارد. موزامبیک به 
عنوان کشوری با دسترســی محدود از سال 1992 پیشرفت 
کرده و حضور گروه‌‌های اقتصادی ‌ـ اجتماعی مختلف در نظام 
»فرلیمو«  افزایش پیدا کرده و این انتظار را به وجود آورده که 
هیچ گروه عمده‌ای را نمی‌تــوان از رانت کاملًا محروم کرد. در 
مقابل جمهــوری دموکراتیک کنگو بــا بی‌نظمی‌مواجه بوده 
است، همان‌گونه که موزامبیک در دهه 1980 و بنگلادش پس 
از دستکاری انتخابات در سال 2007 به بی‌ثباتی دچار شدند، 
هند و زامبیا از ثبات بیشــتری برخوردار بوده‌اند، هرچند هند 
دوره‌‌هایی از خشونت‌‌های سازماندهی شده را تجربه کرده است. 
در نظم دسترســی محدود، غالباً دوره‌‌های بحران و بازگشت 
وجود دارد و کمتر حرکت مدام رو به جلو مشــاهده می‌شود. 
برخی از کشورها، مانند شــیلی در دهه 1970، بنگلادش در 
ســال‌‌های 2009-2007، ونزوئلا در دوران هوگــو چاوز، یا 
روســیه در دوران پوتین، از وضعیت بلوغ به وضعیت پایه‌ای 
نظم دسترســی محدود عقبگرد کرده‌اند. بحران و بی‌نظمی‌ 
در جمهوری دموکراتیک کنگو از زمان ســقوط موبوتو، و در 
موزامبیک در دهه 1980، این کشورها را از وضعیت پایه‌ای به 
وضعیت شکننده در طیف نظام دسترسی محدود بازگردانده 
است. نظم دسترسی محدود هر چه شکننده‌تر باشد و هرچه 
از وضعیت بلوغ فاصله‌ بیشــتری داشته باشــد، در مواجهه با 
چالش‌‌های جدید، سازوکار اصلاح‌کننده‌ کمتری برای تعدیل 

خشونت پلیسی در نظام های 
دسترسی محدود

تلاش براي کاهش خشــونت عامل 
شــکل‌گيري تمامــي نظام‌هــاي 
دسترســي محدود اســت و تمامي 
کشورهاي مورد مطالعه، به استثناي 
زامبيا، دوره‌هايي از خشــونت را در 

سطوحي تجربه کرده‌اند

شماره 15،تیر 139۵ مجله تحلیلی قلمرورفاه 1819 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره 15،تیر 139۵



مقالات قلمرو‌رفاه

سیاست‌‌ها در اختیار دارد. حتی در نظام‌‌های دسترسی محدود، 
به هنگام تغییر رهبران یا احزاب سیاسی حاکم، نیاز به حفظ 
ائتلاف نخبــگان از طریق ایجاد رانت، به معنی آن اســت که 
رهبری جدید مجدداً شــیوه توزیع رانــت را تعیین می‌کند. 
احتمال بالای وقوع خشونت در نظام‌‌های دسترسی محدود، 
عقد پیمان و اعمال سیاســت‌‌های جدید برای حل بحران را 
دشوار می‌سازد. بسیاری از نخبگان، به هنگام بروز بحران، برای 
حفظ امتیازات خود می‌جنگند، به ویژه زمانی که راهکارهای 
پیشنهادی برای حل بحران به کاهش یا حذف امتیازات آن‌‌ها 

منجر شود. 
مطالعات موردی نشان می‌دهد که نظام دسترسی محدود در 
میان کشورهای فقیر و پیشرفته طیفی از وضعیت شکننده تا 
بلوغ را شامل می‌شود. وضعیت پایه‌ای در نظام دسترسی محدود 
در میانه طیف قرار می‌گیرد که در آن، در مقایســه با وضعیت 
بلوغ، سازمان‌‌ها پیچیدگی کمتری دارند و در مقایسه با وضعیت 
شکننده، سازماندهی و کنترل دولتی بیشتر است. در تمامی ‌9 
کشور مورد مطالعه، حداقل در بخشی از زمان وضعیت پایه‌ای 
در نظام دسترسی محدود وجود داشته؛ ولی وضعیت پایه‌ای 
در نظام‌‌های دسترســی محدود ویژگی‌‌های بســیار متفاوتی 
دارد. ماهیت دولت در وضعیت پایه‌ای نظام دسترسی محدود 
از دولت نظامی‌ )در دوره‌‌هایی در کره، شــیلی و بنگلادش( تا 
حکومت تک‌حزبی رسمی ‌)در زامبیا 90-1972، در موزامبیک 
94-1975، و بنگلادش 75-1971(، وجود یک حزب مسلط 
)مکزیک 90-1930، هند 1950 تا دهه‌ 1970 و موزامبیک 
بعد از سال 1972( و حامی ‌پروری رقابتی )از دهه‌ 1990، گاه 
به گاه در هند، زامبیا و بنگلادش( متفاوت بوده اســت. میان 
وضعیت پایه‌ای در نظام دسترســی محدود با نظم دسترسی 
محدود مبتنی بر حامی ‌پروری رقابتی و نظم دسترسی محدود 
بالغ تفاوت روشــنی وجود ندارد. به علاوه در وضعیت بلوغ در 
نظم دسترسی محدود، براساس ابعاد مختلف ‌ـکنترل خشونت، 
تنظیم روابط بر مبنای حاکمیت قانون، و تداوم حیات سازمان‌‌ها 
و توافق‌‌ها فراتر از زندگی افرادی که آنهارا خلق کرده‌اندـ سرعت 
و سمت‌گیری تحولات در تمامی‌ابعاد یکسان نیست. در حالی 
که پیشرفت یا شکست در یک بعد، در دیگر ابعاد نیز انعکاس 
می‌یابد، تحول در ابعاد مختلف نظم دسترسی محدود در یک 
کشور در طول یک دهه‌ معین سمت‌گیری‌‌های متفاوتی دارند. 
همان‌گونه که در بخش سازمان‌‌ها خواهد آمد، تمامی‌جوامع با 
دسترسی محدود باید به این سئوالات پاسخ دهند که چگونه 
باید نخبگان خودی را تعیین کرد و چگونــه باید با گروه‌‌های 
غیرخودی، که خواهان دسترســی به موفقیت‌‌های اقتصادی 
هســتند یا می‌توانند روش‌‌های خشــونت‌آمیز بــه کار برند، 

برخورد نمود.
ج. نهادهای نظام دسترسی باز در نظام‌‌های با دسترسی 

محدود متفاوت عمل می‌کنند
نظام‌‌های با دسترســی محدود، غالباً از نهادهــای جوامع با 
دسترســی باز، به ویژه از نیمه قرن بیســتم، نســخه‌برداری 
می‌کنندـ و ســازمان‌‌های بین‌المللــی اعطا‌کننده کمک، در 
بخشی از بســته‌‌های اصلاحات پیشــنهادی، این کشورها را 
به گرته‌برداری از نهادهای نظام‌‌های دسترســی باز تشــویق 
می‌کنند؛ ولی این نهادها در چارچوب نظام‌‌های دسترســی 
محدود، متفاوت عمــل می‌کنند و آثار عملکــرد این نهادها 
در نظام دسترســی باز متفاوت اســت . به طور مثــال، اکثر 
نظام‌‌های دسترســی محدود، نظام بانکی و بســیاری از آن‌‌ها 
بازار بورس دارند، ولی این نهادها نمی‌توانند ابزاری برای جذب 
پس‌اندازهای شمار کثیری از شــهروندان و سرمایه‌گذاری در 
بنگاه‌‌ها باشند و نمی‌توانند فرصت‌‌های اقتصادی را در اختیار 
تمامی ‌شــهروندان قرار دهند. در مکزیک، بازارهای سرمایه 
)به ویژه بانک‌‌ها( توسعه‌نیافته هســتند و عموماً به خودی‌‌ها، 
نخبگان و دولت، وام می‌دهند در حالی که نمی‌توانند تازه‌واردان 
و کارآفرینان را تأمین مالی کنند. روی کاغذ، بانک‌‌ها و بازارهای 
بورس در نظام‌‌های دسترسی محدود، مشابه نهادهای نظام‌‌های 
دسترســی باز به نظر می‌رســندـ حتی برخی از بنگاه‌‌ها در 
نظام‌‌های دسترســی محدود، شــعبه‌‌هایی از شــرکت‌‌ها در 
نظام‌‌های دسترسی باز هستندـ ولی به صورت بخشی از نظام 
دسترسی محدود عمل می‌کنند و دسترســی را محدود نگه 
می‌دارند. عملکرد بازار ســرمایه در مکزیک، این تفاوت‌‌ها را 
به وضوح نشان می‌دهد. شواهد مشابهی درباره قوانین و دیگر 
نهادهای سیاسی، به ویژه نهادهای قانونگذاری و انتخابات وجود 
دارد که در بخش بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد. 
قانونگذاری، از جمله سیاســت‌‌های تأمین‌اجتماعی و قانون 
شرکت‌‌ها، در نظام دسترسی محدود مشابه سیاست‌‌های اجرایی 
در نظام‌‌های دسترسی باز است. اما عملکرد دادگاه‌‌های فاسد 
نشان می‌دهد که قوانین و برنامه‌‌ها خود به منابع دیگری برای 
حامی ‌پروری و بخشی از نظام دسترسی محدود مبدل می‌شوند. 
برنامه مقابله با فقر  در مکزیک در دوران حکومت سالیناس این 
مسئله را به وضوح نشــان می‌دهد؛ هر چند برنامه‌‌های بعدی 
فقرزدایی، مانند برنامه پیشــرفت/ فرصت‌سازی ، ملاک‌‌های 

نسبتا غیرشخصی داشتند.
 د. اســتفاده از نهادهای ناظر بر اجرای قراردادها در 

نظام‌‌های دسترسی باز 
‌مســئله‌ نظارت بر اجرای قراردادها توسط شــخص ثالث در 
کشورها و ســازمان‌‌ها در نظم دسترســی باز، تحلیل را فراتر 

از چارچــوب اولیه قرار می‌دهد. تمامی‌ نظام‌‌های دسترســی 
محدود با ‌مسئله ایجاد نهاد معتبر ناظر بر اجرای قرارداد مواجه 
هستند. در فرایند گذار اولین کشــورها ‌ـانگلستان، آمریکا و 
فرانسه‌ـ به نظام دسترســی باز، همان‌گونه که در مقاله‌ نورث، 
والیس و وانگاست توضیح داده شده، نیاز به نهاد معتبر ناظر به 
شکل‌گیری نهادهایی منجر شد که گذار به نظام دسترسی باز را 
ممکن ساختند. نظام‌‌های با دسترسی محدود غالباً از نهادهای 
موجود در نظام باز مانند سازمان‌‌های چند‌جانبه، سازمان‌‌های 
دوجانبــه اعطاکننده کمــک، بانک‌‌هــای بین‌المللی و دیگر 
مؤسســات به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای قرارداد استفاده 
می‌کنند. این الگو از 1950 گســترش یافته است. معمولاً این 
روش‌‌ها از این رو به کار گرفته می‌شوند که بعضی از طرف‌‌های 
تجاری جزء ائتــاف نخبگان حاکم بوده و در رانت‌‌ها ســهیم 
هســتند. نســخه‌برداری از نهادهای ناظر معتبر در نظام‌‌های 
دسترسی باز، در میان‌مدت تأثیر مثبتی بر بهره‌وری دارد؛ ولی 
انگیزه نخبگان برای ایجاد نهادهای بومی‌ را در جهت تضمین 
اجرای قرارداد سازمان‌‌ها ‌ـکه می‌تواند به نفع بخش بزرگ‌تری 
از شرکت‌‌ها و خانوارها باشدـ تضعیف می‌کند. شواهد تجربی 
در کشورهای مورد بررســی ترتیبات نهادی متنوعی را نشان 
می‌دهد که آثار برخی از آن‌‌ها مثبت است، در حالی که برخی 

دیگر تأثیر مثبتی ندارند. 
از کل نمونه‌ مورد بررسی ما، سازمان ملل برای حفظ یکپارچگی 
یا ایجاد نظم در سه کشور مداخله کرده است. در کره جنوبی، 
این مداخله تجاوز کره‌ شمالی را، پس از جنگی سخت، متوقف 
کرد. تداوم حضور نظامی‌ نیروهای بین‌المللی در طول 6 دهه، 
مرزها را ثابت نگاه داشــته اســت. اثر عوامل داخلی مشخص 
نیست، زیرا نیروهای خارجی آشکارا در سیاست کره مداخله 
نکرده‌اند؛ ولی حضور گســترده‌ ســربازان خارجــی )عمدتاً 
آمریکایی( تأثیر غیرمســتقیمی ‌داشته اســت، به طور مثال 
بازداشتن ارتش کره به مقابله با تظاهرات هواداران دموکراسی 

در سال 1987.
در موزامبیک، نظام اقلیت سفید‌پوست جنوب رودزیا و آفریقای 
جنوبی از قیام ضدمارکسیســتی رنامو  حمایت کردند که به 
10 ســال جنگ داخلی در دهه‌ 1980 منجر شد )چارچوب 
بین‌المللی ســازمان ملل احتمالاً به مداخله‌ مستقیم بیشتر 
رودزیای جنوبــی و جنوب آفریقــا انجامیــد( در اوایل دهه 
1990، واتیکان برای اعلام آتش‌بــس پادرمیانی کرد، که به 
ورود نیروهای حافظ صلح سازمان ملل منجر شد. این نیروها 
بر انتخابات ســال 1992 نظارت کردند. پس از آن انتخابات 
به طور معمول برگزار شده اســت. هرچند حزب مارکسیست 
فرلیمو این انتخابــات را با فاصله‌ زیاد از رقیب برد، کشــور به 

 بسیاری از کشورهای آفریقای 
استوایی از هیأت‌‌های بازاریابی 
انحصاری برای بهره‌کشی از 
کشاورزانی که کالاهای صادراتی 
تولید می‌کرده‌اند، استفاده نموده‌اند

دریافت میزان بالای کمک خارجی اعطایی از سوی کشورهای 
دارای نظم دسترسی باز وابسته شــد. بنابراین حزب فرلیمو 
اهداف سوسیالیســتی خود را در چارچوب برنامه‌‌های اجماع 

واشنگتنی، از جمله احترام به حقوق مالکیت، تعقیب کرد. 
در زئیر/ جمهوری دموکراتیک کنگــو، حاکمیت و مداخلات 
سازمان ملل، روی کاغذ، به حفظ مرزهای کشور کمک کرد ولی 
خشونت‌‌های داخلی یا حملات نظامی‌خارجی را متوقف نکرد. 
بدون مقررات و مداخلات ســازمان ملل، همسایگان احتمالاً 
این کشور را پاره پاره کرده بودند تا منابع معدنی ارزشمند آن 
را به تاراج برند. برخی از مناطق احتمالاً از این وضعیت منتفع 
شده‌اند، ولی معلوم نیست که کل کشور از این وضع سود برده 

باشد.
بهره‌گیری از نظام بانکی بین‌المللی و تضمین حقوق مالکیت 
سپرده‌گذاران برای حفظ منافع نخبگان در تمامی‌کشورهای 
مورد بررسی، به جز احتمالاً هند و کره، که بخش بانکی خود 
را ایجاد کرده‌اند، حائز اهمیت است. در جمهوری دموکراتیک 
کنگو و فیلیپین و تا حد کمتری در زامبیا و بنگلادش، نخبگان 
برای انتقال دارایی‌‌های نامشروع خود به خارج از کشور، از نظام 
بانکی بین‌المللی استفاده کرده‌اند. در مکزیک، از دهه‌ 1920، 
بخش بانکی داخلی مکرراً مورد تجاوز قرار گرفته و از آن‌جا که 
از طریق سهیم شدن در رانت راهی برای حمایت از خود نیافته، 
از نیمه‌ دهه‌ 1990، بخش بانکی مکزیک به نظام بانکی کوچکی 
تبدیل گردیده که کاملًا از بانک‌‌های خارجی تشــکیل شده و 
خدمات چندانی در اختیــار غیرنخبگان قرار نمی‌دهد )هابر و 

همکاران 2003(. 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استخراج مواد معدنی نقش 
مهمی‌ در بسیاری از کشــورهای با نظم دسترسی محدود، از 
جمله جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا، ایفا می‌کند. در هر 
دو مورد دوره‌‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته، که 
به‌ویژه در مراحل اولیه‌ سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی داشته‌اند 
و در سود این سرمایه‌گذاری‌‌ها اعضای ائتلاف نخبگان حاکم 
سهیم بوده‌اند. بنگاه‌‌های معدنی اکثراً با نخبگان ارتباط نزدیک 
دارند و در سطح بین‌المللی نهادهایی که نظارت شخص ثالث 
بر اجرای قراردادها را در بخــش معدن انجام می‌دهند، منافع 
حاصل از عملکرد این بخش را به بقیه اقتصاد کشــور سرریز 
نمی‌کنند. مکزیک تنها کشــوری در نمونه مورد بررسی است 
که در اوایل قرن بیســتم ـ در دهه‌ 1930ـ بنگاه‌‌های خارجی 
را از صنایع نفت خود اخراج کرد و از آن زمان انحصار شــرکت 
دولتی نفت را حفظ کرده است. پمکس  و نهادهای وابسته به آن 
به بازیگر اصلی عرصه اقتصاد سیاسی مکزیک مبدل شده‌اند، 
که آثار مثبت و منفی متفاوتی بر عملکرد اقتصاد این کشــور 

نقش شرکت‌های چند ملیتی
در میــان جوامــع بــا دســترس 
محدود،هنــد و بنــگلادش مــوارد 
پیچیده‌تری هستند. سیاستمداران 
به وضوح از منافع شرکت‌‌های بزرگ، 
که کمک‌‌های مالــی در اختیار آنان 

قرار می‌دهند، حمایت می‌کنند
 عکس:کارگر بنگلادشــی در 
کارگاهی متعلق به شرکت چند 

ملیتی
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داشته است )برای بحث در مورد استخراج مواد معدنی در دیگر 
کشورهای با نظم دسترسی محدود در آمریکای لاتین مراجعه 

شود به وب 2010(.
مورد مداخله بین‌المللی سودمند در کشورهای نمونه، توافقنامه‌ 
مربوط به صادرات محصولات نساجی و پوشاک  بوده‌، که یارانه 
زمان‌بندی شده‌ای را برای صنایع نساجی و پوشاک بنگلادش 
ایجاد کرده است. اکثر دولت‌‌ها در محدود کردن زمان پرداخت 
یارانه برای صنایع نوپا با مشــکل مواجه‌انــد، زیرا برنامه‌‌های 
حمایت از صنایع نوپــا، لابی قدرتمندی بــرای تمدید زمان 
پرداخت یارانه ایجاد می‌کند. ولی براساس توافقنامه‌ صادرات 
نساجی و پوشاک، جامعه بین‌المللی جدول زمان‌بندی را خارج 
از دسترس لابی‌کنندگان بنگلادشی تعیین کرده بود؛ به همین 
جهت این صنایع می‌دانســتند که باید خیلی زود بتوانند در 

بازار‌‌های جهانی رقابت کنند.

مباحث مربــوط به سیاســت‌‌های 
                 کاربردهای

 این نظریه 
در سیاست‌‌های توسعه

مشــخص و تعییــن عرصه‌‌هــای 
سیاستگذاری را از مهمترین مسائل 
مورد توجه بانک جهانی در ارتباط با 
تلاش این بانک در جهت اســتقرار 
حکمرانی خوب و مقابله با فساد آغاز 
می‌کنیم. این مباحث را می‌توان گسترش داد تا دیگر مسائل 
مرتبط را در برگیرد. در اینجا بحــث با رانت و محدودیت‌‌های 
رقابت آغاز شده و پس از آن به سازمان‌‌ها، انتخابات و اصلاحات 

دموکراتیک و سرانجام به خشونت و ارتش پرداخته می‌شود. 
الف( رانت و محدودیت‌‌های رقابت 

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، ایجاد رانت و محدودیت رقابت، 
بسته به سطح ‌توسعه هر کشور، می‌تواند آثار خوب یا بدی به 
دنبال داشته باشــد. بنابراین، توصیه‌‌های سیاستی کاربردی 
باید دقیق و مشخص باشــد و صرفاً به تأکید بر ضرورت حذف 

محدودیت‌‌ها در ورود به بازار و رقابت اکتفا نشود. ‌مسئله‌ اصلی 
در یک نظم دسترســی محدود کاهش خشــونت است، که 
پیش‌شرط ‌توسعه اقتصادی اســت. زمانی که رانت‌‌ها حذف 
می‌شوند، جایگزین محتمل شکل‌گیری بازار رقابتی نیست، 
بلکه به وجود آمدن جامعه‌ای اســت که گرفتــار بی‌نظمی ‌و 
خشونت شده اســت. در میان مدت، برای دستیابی به توسعه 
در جامعه با دسترسی محدود، باید در نظر داشت که رانت برای 
یادگیری و انباشت ظرفیت‌‌های تولیدی انگیزه ایجاد می‌کند. 
به همین دلیل وجود رانت )علاوه بر تضعیف انگیزه برای اعمال 
خشونت( در بسیاری از کشورهای مورد بررسی مانند شیلی، 
کره و گاه در مکزیک، بنــگلادش و هند، تأثیر مثبتی بر تولید 

داشته است. 
رانت‌‌های مولد اقتصاد در نمونه‌‌های مورد بررســی دو ویژگی 
داشته‌اند: این رانت‌‌ها برای همیشه تداوم نیافته و به عملکرد 
بنگاه‌‌هایی وابسته بوده اند که رانت دریافت کرده‌اند. بنابراین 
توزیع رانت، پاداش بازاری را تقویت کرده است ) رجوع شود به 
خان و یومو 2000(. زمانی که رقابت برای رانت به بازی با جمع 
صفر یا بازی با جمع منفی مبدل می‌شود، همان‌گونه که در دهه 
1980 در بنگلادش، فیلیپین، بنگال غربی پس از دهه‌ 1990، و 
زئیر در جمهوری دموکراتیک کنگو بروز کرد، کاهش کل رانتی 
که در اختیار دولت قرار دارد، محدودیت‌‌های فزاینده و سرانجام 
غیرقابل تحملی برای ائتلاف حاکم ایجاد می‌کند. محدودیت 
در دسترســی )ایجاد رانت(، به طور مثــال محدودیت‌‌های 
تجاری و انحصار مخابرات توســط دولت در مکزیک و شیلی 
در دهه 1970، به طور ویژه تأثیر منفــی بر کارایی اقتصادی 
داشته است. باید توجه داشــت که چه میزان از رانت را، بدون 
ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و با حفظ صلح، می‌توان کاهش داد. در 
مقابل، کره‌جنوبی به تدریج رانت را به سوی بنگاه‌‌های بزرگ 
)چابول‌‌ها( و در دهه‌‌هــای 1950 و 1960 از حامی‌پروری به 
تقویت انگیزه‌‌های موفقیت در افزایش صادرات هدایت کرد. در 

مکزیک و دیگر کشورهای نمونه، گروه‌‌هایی که رانت در اختیار 
داشته‌اند، حتی زمانی که اقتصاد به نحو قابل توجهی باز شده و 
تجارت خارجی رشد یافته است، می‌توانستند از رانت بهره‌مند 
شوند؛ زیرا در چنین شرایطی درصد کمی ‌رانت، در مقایسه با 
وضعیت قبل، می‌تواند مبلغی بسیار بیشتری باشد. به علاوه، 
پیشرفت اقتصادی می‌تواند عرصه‌‌های جدیدی را برای کسب 
رانت ایجاد کند. در حالی که نرخ تعرفه تجاری در هند کاهش 
یافته، شواهدی در دست نیســت که درصد رانت در کل تنزل 
پیدا کرده باشد؛ فساد در بسیاری از فعالیت‌‌های دولتی، مانند 
مزایده مجوزهای مخابراتی، به نحو چشمگیری افزایش یافته 

که بسیار ارزشمند‌تر از رانت‌‌های سابق است. 
با حرکت جوامع به سوی بلوغ در طرف دیگر طیف نظام‌‌های 
با دسترسی محدود، رانت‌‌ها به نحو فزاینده‌ای بر مبنای روابط 
غیرشخصی توزیع می‌شــوند. به طور مثال در کره، مجوزهای 
واردات و اعتبارات کم‌بهره اعطا شــده به بنگاه‌‌ها در دهه‌‌های 
1960 و 1970 بر مبنای عملکرد صادراتی توزیع شده است. از 
سوی دیگر همان گونه که در بنگلادش و به نحوی افراطی‌تر در 
جمهوری دموکراتیک کنگو روی داده است با حرکت جامعه به 
سوی وضعیت شکننده در سر دیگر طیف نظام‌‌های دسترسی 
محدود، رانت ســازمانی پایدار به تدریج به رانت‌‌های شخصی 

ناپایدار بدل می‌شود. 
تجربه کشورهای نمونه مورد بررسی حاکی از آن است که توزیع 
مجدد مالکیت و کنترل بر دارایی‌‌های مولد - و رانت‌‌های حاصل 
از آن - بر رشد اقتصادی و گذر از امتیازات ویژه به سوی حقوق 
شهروندی و غیرشخصی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر باز‌توزیع 
دارایی‌‌ها به ترغیب کارآفرینی و ایجاد دارایی‌‌های واقعی منجر 
شود، تأثیر آن بر توسعه مثبت خواهد بود. اگر بازتوزیع مالکیت 
دارایی‌‌های مولد به وابستگی‌‌های سیاسی منجر شود، آثار آن 
غالباً منفی خواهد بود. تجارب کشــورهای نمونه در ارتباط با 
اصلاحات ارضی این نتایج را نشــان می‌دهند. در کره‌جنوبی 
و تایوان، اصلاحات ارضی به افزایش دسترسی به فرصت‌‌های 
اقتصادی برای خانوارهایی گردید که در نیمه پایین هرم توزیع 
درآمد جای داشتند. اصلاحات ارضی در فیلیپین اعمال نشد. 
در مکزیک، اصلاحات ارضی به باز شدن فرصت‌‌های اقتصادی 
برای کشــاورزان فقیر منجر نگردید، در عوض بهره‌گیری غیر‌ 
بهینه از زمین را تشدید کرد؛ و کشــاورزان را به زمین زراعی، 
و بذل و بخشــش‌‌های دوران انتخاباتی حزب انقلابی مکزیک 

وابسته نمود. 
توزیع رانت دربخش‌‌های تجاری و صنعتی نیز نقشی اساسی 
در ایجاد ثبات سیاسی ایفا می‌کند. رانت‌‌های تجاری و صنعتی، 
تجارب تاریخی متفاوتی در تســریع آهنگ ‌توسعه اقتصادی 

 مارکوس از تهدید به خشونت 
برای تحمیل قانون حکومت 
نظامی ‌استفاده کرد که نمونه‌ای 
از نظم دسترسی محدود در 
دموکراسی انتخاباتی است

داشته‌اند. همان‌گونه که ذکر شد، در بنگلادش، رانت حاصل 
از آخرین سال‌‌های اعمال ســهمیه برای صادرات نساجی، با 
کمک بنگاه‌‌های کره‌ای، به خلق موفقیت‌آمیز بخش نساجی 
صادراتی منجر گردید. در کره، هرچند رشد چابول‌‌ها به کنترل 
اقتصاد صنعتی در درســت عده معدود شد که از حمایت‌‌های 
دولت از موقعیت انحصاری خود ســود می‌بردند، این گروه به 
انباشت سرمایه، و بهبود تکنولوژی اقدام کردند و در بازارهای 
رقابتی بین‌المللی به موفقیت دست یافتند. بعدها دولت توانست 
امتیازهای اقتصادی ویژه ای را که به چابول‌‌ها داده بود، حذف 
کند، هرچند این انحصارات قدرت عظیم بازاری خود را حفظ 
کردند. از سوی دیگر در مکزیک، هند و فیلیپین، شرکت‌‌های 
قدرتمند داخلی پیوندهای شــخصی خود با سیاستمداران و 
گاه با ســازمان‌‌های غیرقانونی را حفظ کرده‌اند. به طور مشابه 
همان‌گونه که در زئیر/ جمهوری دموکراتیــک کنگو، زامبیا 
و فیلیپین مشــاهده می‌شود، زمانی که کشــورها  برای اداره 
بخش‌‌های عمده اقتصاد خود، مانند بخش معدن و بانکداری، 
به شــرکت‌‌های بزرگ بین‌المللی متکی هستند، شرکت‌‌های 
بزرگ بین‌المللی به حمایت در مقابل انتخابات پوپولیستی یا 
دیگر نیروهای داخلی )گاه نیروهای نظامی( نیازمندند و باید 
به طور متقابل منافع اقتصادی گروه‌‌هایی را تأمین کنند که در 

قدرت قرار دارند. 
ب. سازمان‌‌ها، احزاب و شخصیت‌‌ها 

سازمان‌‌ها نقشی کلیدی در چارچوب نظم دسترسی محدود 
بر عهده دارند. طیف گســترده نظام‌‌های دسترسی محدود، 
از وضعیت شــکننده تا وضعیت پایه‌ای و بالغ براساس ماهیت 
سازمان‌‌ها در جامعه مشخص می‌شود. تمامی ‌اشکال سازمانی 
)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، نظامی‌و آموزشی( حائز 
اهمیت هستند. در سمت وضعیت شکننده در انتهای طیف، 
سازمان‌‌ها با هویت‌‌های فردی پیوند نزدیک دارند  و رهبران آنها 
مستقیماً به ائتلاف حاکم وابســته‌اند. توانایی تداوم بقا و ادامه 
فعالیت از سوی رهبران و سازمان‌‌ها به شرایط مداوماً در حال 

تغییر بستگی دارد. 
مطالعات موردی، درس‌‌های جدیدی برای این چارچوب فراهم 
می‌آورد. جمهوری دموکراتیک کنگو، بنگلادش، فیلیپین در 
دوران حکومت مارکــوس و زامبیا در فاصله ســال‌‌های 91-

1964، اهمیت وابستگی ســازمان‌‌ها به شخصیت‌‌ها را نشان 
می‌دهند. در وضعیت شکننده، سازمان‌‌ها تلاش می‌کنند که 
در فضای نااطمینانی، بین منافع گروه‌‌های مختلف توازن ایجاد 
کنند. در موارد دیگر، مانند بنگال غربی در دوران حکومت حزب 
کمونیســت هند و مکزیک در دوران حاکمیت حزب انقلابی 
مکزیک، ســازمان‌‌های اصلی سیاســی کمتر به شخصیت‌‌ها 

مارکوس، دیکتاتور خشن
فردیناند مارکوس رئیس جمهور 

فیلیپین از سال 1965 تا 1986 بود 
که در نهایت به دلیل دیکتاتوری 

رژیم او فرو پاشید و به آمریکا 
گریخت
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وابستگی داشته‌اند که به ثبات بیشتر در نظام‌‌های دسترسی 
محدود منجر شده است. 

در سیاستگذاری‌‌های توسعه چگونه باید با سازمان‌‌ها برخورد 
کرد؟ از چه ســازمان‌‌ها و چه مقرراتی باید برای تعامل با آن‌‌ها 
حمایت کرد؟ در ارتباط با رانت، نمونه‌‌های مورد بررسی حاکی 
از آن است که نقش سازمان‌‌ها در بهبود وضعیت اقتصاد سیاسی 
در نظام‌‌های دسترسی محدود، به وضعیت هر کشور بستگی 
دارد. در شرایطی که کشورهای نمونه مورد بررسی برای کاهش 
خشــونت تقلا می‌کنند، کنترل قدرت سیاسی و محدودیت 
دسترســی به فرصت‌‌های اقتصادی پیامد مشــترک در این 
کشورها بوده است. هدف از کنترل خشونت، ایجاد اطمینان در 
تعهد نسبت به توزیع رانت است. دولت‌‌های نظامی ‌به صورت 
موقت کارساز هســتند. کارایی این دولت‌‌ها در تسریع آهنگ 
توسعه به میزان انضباط آن‌‌ها به مثابه یک سازمان بستگی دارد. 
دولت‌‌های نظامی ‌در شیلی و کره، درفرایند توسعه تأثیر مثبتی 
داشته اند؛ در بنگلادش و فیلیپین کمتر توفیق داشته‌اند و در 
جمهوری دموکراتیک کنگو ناموفق بوده‌اند. به نظر می‌رســد 
که کاهش نقش ارتش در هدایت اقتصاد، در فرایند توســعه 

مؤثر است. 
دولت‌‌های تک حزبی انحصاری )زامبیا 91-1972، موزامبیک 
90-1980، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو 90-1965، و 
بنگلادش 75-1971( با مشــکل حفظ ثبات و تسریع آهنگ 
توسعه مواجه بودند و عملکرد خوبی نداشتند. ولی موفقیت‌‌های 
چین و ویتنام در سه دهه‌‌ گذشته حاکی از آن است که حکومت 
تک حزبــی‌ می‌تواند به موفقیت دســت یابد. بــا این وجود، 
مطالعاتی که از سوی ســازمان ‌توسعه فرانســه تأمین مالی‌ 
می‌شــود، در این مورد اطلاعات دقیق‌تری ارائه خواهد کرد. 
تجارب بنگلادش و زامبیا در دهه‌‌های 1970 و 1980، در این 
باره که چرا یک حزب مسلط ممکن است در حفظ صلح ناموفق 
باشد، دو دلیل ارائه می‌کند ‌1( اگر ائتلاف حاکم )اعضای حزب( 
به نحوی تعیین نشود که تمامی‌ســازمان‌‌هایی را که ظرفیت 
اعمال خشــونت دارند، در بر گیرد؛ و یا 2( اگر شمار کثیری از 
سازمان‌‌های عضو حزب سهم بسیار بالایی از رانت‌‌های موجود 
طلب کنند )و خود این ســازمان‌‌ها از فرایند رشد مولد، رانت 
کســب نکنند(. دولت‌‌های تک حزبی مســلط )ولی نه قانوناً 
انحصاری( در هند، مکزیک و موزامبیک از سال 1994، برای 
مدتی در ایجاد ثبات و تســریع آهنگ رشــد اقتصادی موفق 
بوده‌اند. ولی سرانجام، دولت‌‌های تک حزبی به مانعی بر سر راه 
شکل‌گیری سازمان‌‌های پیچیده و غیر شخصی که برای ‌توسعه 

اقتصادی ضروری است مبدل می‌شوند. 
با حرکت جوامع از وضعیت شکننده به سوی وضعیت پایه‌ای در 

طیف نظام‌‌های دسترسی محدود، سازمان‌‌ها پایدار‌تر می‌شوند، 
تا حدی که برخی از سازمان‌‌ها پس از رهبران خود نیز به زندگی 
ادامه می‌دهند. ســازمان‌‌ها، حتی زمانی که بــا افراد خاصی 
پیوند دارند، نقش مهمی‌در ایجاد توازن میان منافع گروه‌‌های 
مختلف ایفا می‌کنند. سازمان‌‌ها به چارچوبی مبدل می‌شوند 
که در آن‌‌ها رهبری بلندمدت شکل می‌گیرد و سازمان‌‌ها روابط 
بلندمدت‌تری را میان خود ایجــاد می‌کنند. چابول‌‌های اولیه 
در کره، ارتش در بســیاری موارد، سازمان‌‌های شبه دولتی در 
مکزیک )از جمله پمکس، تلمکــس و حزب انقلابی مکزیک( 
سازمان‌‌های بادوامی ‌هستند که چارچوبی با ثبات برای تعامل 
سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده‌اند، هر چند این سازمان‌‌ها خود 
نشانی از وجود نظام دسترسی محدود و ایجاد رانت هستند. این 
سازمان‌‌ها به‌شدت به دولت و توازن منافع در جامعه وابسته‌اند؛ 
ولی این ســازمان‌‌ها فراتر از هویت فردی رهبری خود، ادامه 

حیات داده‌اند. 
حرکت از وضعیت پایه‌ای به بلوغ در نظام‌‌های دسترسی محدود، 
وجود سازمان‌‌هایی را ایجاب می‌کند که به نحو قابل توجهی از 
دولت مستقل‌اند. در شــیلی، نظام پینوشه قبل از ترک قدرت 
در سال 1989، عباراتی را به قانون اساسی اضافه کرد که هدف 
آن حفظ و تثبیت موقعیت محافظه‌کاران بود. با توجه به وقایعی 
که در طول بیست سال قبل در شــیلی رخ داده بود، می‌توان 
انتظار داشــت که با روی کار آمدن ائتلاف چپ میانه، قانون 
اساسی بازنویسی شده و سازمان‌‌های اصلی دولتی همانند نهاد 
قانون‌گذاری بازسازی شــوند. ولی زمانی که ائتلاف به قدرت 
رســید، قواعد محافظه‌کارانه ‌قانون اساســی، از جمله قوانین 
مربوط به استقلال ســازمان‌‌های سیاسی حفظ شد. براساس 
دیدگاه ناویا ، شیلی هنوز کشوری با نظم دسترسی باز نیست؛ 
ولی نظم دسترسی محدود در وضعیت بلوغ است که در حال 

گذر به شرایط آستانه‌ای است. 
توصیه‌‌هــای سیاســتگذاری معین برای کمک بــه جوامع با 
نظام‌‌های دسترســی محدود، در جهت ایجاد ســازمان‌‌های 
بادوام و متکی به قانون، غالباً مفید‌تر از تلاش در جهت ایجاد 
رقابت‌‌های اقتصادی و سیاسی در کشورهایی است که تهدید 
به خشونت، حیات نهادهای محدود‌کننده ‌ دسترسی را تداوم 

می‌بخشد.
پژوهش اخیر، درک محققان از سازمان‌‌ها، عرصه ‌ فعالیت آن‌‌ها 
در جوامع مختلف، و ساختار آنها را دقیق‌تر کرده است )گزارش 
‌توســعه جهان، 2003، دســوتو 1989 و غیره(. تلاش‌‌هایی 
صورت پذیرفته تا دشواری‌ شکل‌گیری بنگاه، دریافت مجوز، 
یا ثبت اساسنامه شرکت تخمین زده شود. عموماً بانک جهانی 
و سازمان‌‌های اعطا کننده کمک در نظام‌‌های دسترسی باز، بر 

تسهیل مراحل تأســیس بنگاه و ورود به بازار تأکید کرده‌اند؛ 
ولی از دیدگاه نظام‌‌های دسترســی محدود، باید بیشــتر به 
سازمان‌‌هایی توجه شود که رشــد بنگاه‌‌ها را تسهیل می‌کنند 
یا مانع از آن می‌گردند که بنگاه‌‌ها به حدی توســعه پیدا کنند 
که از نظر اقتصادی یا سیاسی اهمیت یابند. مدت‌‌ها است این 
آگاهی وجود دارد که دادگاه‌‌های فاسد در بسیاری از نظام‌‌های 
دسترسی محدود، نمی‌توانند خدمات اساسی به سازمان‌‌ها، به 
طور مثال تضمین اجرای قراردادها یا تأیید وثیقه برای دریافت 
وام از بانک، ارائه کنند. تلاش در جهت حل این مشکلات باید 
از نظر مفهومی‌و تجربی افزایش یابد. در قســمت‌‌های بعد این 
موضوع مورد بررســی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر برای 
تعیین ساختار سازمان‌‌ها در کشورهای مختلف و مطالعه این 
که ســاختار ســازمان‌‌ها چگونه در طول زمان تغییر می‌کند، 
روش‌‌های دقیقی وجود نــدارد. چنین ملاک‌‌هایی حتی برای 
نظام‌‌های دسترسی باز، مانند ایالات‌متحده نیز شکل نگرفته 

است . 
مطالعات موردی مثال‌‌های روشنی از حرکت در طول طیف، از 
وضعیت شکننده به سوی بلوغ به دست می‌دهد. هر چند در کره 
چابول‌‌ها به صورت سازمان‌‌های قدرتمند در ائتلاف حاکم باقی 
مانده‌اند از حالت سازمان‌‌های قدرتمند شخصی در چابول‌‌ها، در 
حکم سازمان‌‌های منحصر به فرد و شخصی، فاصله گرفته است؛ 
درطول زمان، کره با چابول‌‌ها به عنوان گروهی از سازمان‌‌های 
غیرشخصی و در سال‌‌های اخیر، صرفاً به عنوان شکل عامی ‌از 
سازمان برخورد کرده اســت )با این که چابول‌‌ها هنوز قدرت 
عظیمی‌در بازار دارند(. در مقابل، ســازمان‌‌ها در فیلیپین به 
سوی امتیازات فردی و شخصی ســوق یافته‌اند. مونتی نولا ، 
رابطه‌ نزدیــک رژیم مارکوس با رهبران اقتصادی را مســتند 
ساخته است. این نمونه نشان می‌دهد کشورهایی که برای دو 
دهه یا بیشتر به ثبات دست یافته‌اند، نه‌تنها در مراحل اولیه، 
بلکه در دوران ‌توسعه سازمان‌‌ها، تا زمانی که تعهدات پیچیده 
داخلی یا تعهدات نسبت به یکدیگر را انجام دهند افزایش تعداد 
و گستره بنگاه‌‌های مورد حمایت اهمیت دارد. زیرا افزایش توان 
انجام تعهدات، رشد بنگاه و رســیدن آن به موقعیتی ممتاز را 

ممکن می‌سازد. 
مطالعات مــوردی نشــان می‌دهد کــه جوامع بــه صورت 
اجتناب‌ناپذیر به ســوی حمایت غیرشخصی و قابل اطمینان 
از سازمان‌‌ها حرکت می‌کنند. هرچند سازمان‌‌های اقتصادی، 
از نظر پیامدهای اقتصادی و سیاسی، نهادهای مهمی ‌هستند، 
ولی توجه کمتری به این مسئله معطوف شده که چگونه نهادها 
در نتیجه نفوذ اقتصادی و سیاسی تحول پیدا می‌کنند. ساختار 
مفهومی ‌نظام‌‌های دسترسی محدود و نظام‌‌های دسترسی باز، 

نظام‌‌های با دسترسی محدود، غالباً از نهادهای 
جوامع با دسترسی باز  نسخه‌برداری و 
سازمان‌‌های بین‌المللی اعطا‌کننده کمک، در 
بخشی از بسته‌‌های اصلاحات پیشنهادی، این 
کشورها را به گرته‌برداری تشویق می‌کنند

به تفکر سیستماتیک در مورد این مسائل کمک می‌کند. 
ج. دموکراسی و انتخابات

در قرن بیست و یکم، اجماع واشنگتنی درباره حکمرانی خوب و 
انتخابات، به مجوزی جهت صدور نهادهای مستقر در نظام‌‌های 
دسترسی باز به جوامع با دسترسی محدود مبدل شده است. اما، 
بررسی وضعیت 9 کشور نمونه، از دیدگاه ساختار نظم دسترسی 
محدود، دو نکته را در مورد انتخابات روشن می‌کند: اول این که 
برگزاری انتخابات در نظام‌‌های دسترسی محدود با دموکراسی 
رایج در نظام‌‌های دسترســی باز به نحو چشمگیری متفاوت 
است؛ و دوم این که انتخابات در نظام‌‌های دسترسی محدود، 
حتی اگر آزاد و منصفانه نباشند، گاه ولی نه همیشه، در خدمت 

اهداف مثبت قرار می‌گیرند.
در میان کشــورهای اعطا کننده‌ کمک، این اجماع نظر وجود 
دارد که دموکراسی خوب اســت زیرا ابزارهای اصلی را برای 
تضمین آزادی سیاســی فراهم می‌آورد. براساس این دیدگاه 
کشورهای مختلف باید به ســرعت برای برگزاری انتخابات و 
اجرای اصلاحات دموکراتیک اقدام کننــد. در عین حال، چه 
کســی با تحکیم آزادی و کنترل دولت از ســوی شهروندان 

مخالف است؟
مثال‌‌های متعدد در کشــورهای مورد بررسی نشان می‌دهد 
که سیاست توصیه برگزاری انتخابات در نظام‌‌های دسترسی 
محدود، غالباً واقعیت‌‌های مهمــی ‌را نادیده می‌گیرد. حرکت 
بسیار سریع به سوی دموکراسی ممکن است ثبات اجتماعی 
برخی از کشورها را از میان ببرد. ولی در بعضی موارد، انتخابات، 
حتی اگر خواســت مردم را منعکس نکند یا به پاسخگو کردن 
دولت منجر نشود، فرایندی ثبات‌آفرین و مفید هستند. رابطه 
میان ثبات و حرکت به سوی دموکراسی در وضعیت شکننده‌ای 
که پس از بی‌نظمی ‌و هرج و مرج ایجاد شده، بسیار حائز اهمیت 

است )کولیه  2009(.
به طور مثال، کیفر و ولاسو  )2008( نشان می‌دهند برگزاری 
انتخابات در جوامعی که سازمان‌‌های سیاسی تحت تسلط شبکه 
مرید- حامی ‌قرار دارند، یعنی جوامعی که در آن‌‌ها سازمان‌‌های 
به‌شدت شخصی هستند، ســبب می‌گردد قدرتمندان از آرا، 
عموماً به مثابه وسیله مبادله اســتفاده کنند. بدین معنی که 
مریدان رأی خود را در مقابل دریافت امتیاز و خدمات مختلف، 
به نفع حامیان قدرتمند به صندوق می‌ریزند. در چنین شرایطی 
ممکن اســت انتخابات به عنوان ابزاری جهت ارزیابی قدرت 
نسبی گروه‌‌های مختلف، از طریق کاهش احتمال بروز جنگ 
میان این گروه‌‌ها، به ایجاد یا تحکیم ثبات در نظام دسترســی 
محدود یاری رساند )همان‌گونه که درمقالات کاکس  )2009( 
و ماگالونی و کریشلی  )2010( تأکید شده است(. در این حالت، 

جدول 1
سازمان‌‌های غیر نظامی‌ با 
توان کاربرد خشونت

کشور
جمهوری دموکراتیک 

کنگو
موزامبیک

زامبیا
بنگلادش

هند
فیلیپین

کره‌جنوبی
مکزیک
شیلی

سازمان‌‌های درون دولت یا سازمان‌‌های قانونی
سازمان‌‌های شبه نظامی ‌و پلیس

ندارد
اتحادیه‌‌ها

احزاب سیاسی
احزاب سیاسی

اتحادیه‌‌ها، گروه‌‌های دانشجویی
اتحادیه‌‌ها، گروه‌‌های دانشجویی، سازمان 

امنیت کره )قبل از سال 1987(
پلیس محلی، اتحادیه‌‌ها

ندارد

سازمان‌‌های غیررسمی یا غیر‌قانونی
ارتش خارجی

گروه‌‌های شورشی »رنامو«
گروه‌‌های قومی

مائونیست‌‌ها )گروه‌‌های جدایی طلب( سازمان‌‌هایی با منشأ مذهبی و قبیله‌ای 
حزب کمونیست، ارتش نوین خلق، جبهه آزادیبخش مورو، ابوصیاف

گروه‌‌های چریکی )تا قبل از شروع جنگ دو کره(
کارتل‌‌های مواد مخدر، زاپاتیست‌‌ها

ندارد
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انتخابات کمک می‌کند تا تعدیل قدرت در میان گروه‌‌هایی که 
به ابزار بروز خشونت دسترسی دارند، به صورت صلح‌آمیز انجام 
شود؛ و نظام دسترسی محدود باثبات‌تر گردد و از شکل‌گیری 
و تشدید برخوردهای خشــونت‌آمیز جلوگیری به عمل آید. 
بنابراین، انتخابات نمی‌تواند در نظام‌‌های دسترســی محدود 
دموکراسی ایجاد کند؛ و در خدمت تداوم نظم دسترسی محدود 
قرار می‌گیرند. »کیفر و ولاسو« این پیامدها را نشانه‌ شکست 
انتخابات دانسته‌اند. براساس چارچوب مفهومی ‌نظام دسترسی 
محدود، برگــزاری انتخابات اجتناب ناپذیر اســت و می‌تواند 
بخشی از فرایند مثبت رســیدن به وضعیت بلوغ در نظام‌‌های 

دسترسی محدود باشد. 
سئوال مهم این است که آیا برگزاری انتخابات در یک وضعیت 
معین، فرایند ‌توســعه اقتصادی و سیاسی جوامع با دسترسی 
محدود را تســهیل می‌کند. همان‌گونه که در قسمت بعد به 
تفصیل بررسی خواهد شــد، مطالعات موردی حاکی از بروز 
آثار متفاوت در فرایند برگزاری انتخابات است: از ایجاد ثبات 
در نظام سیاسی )شــیلی 1973 و بنگلادش 2007-2009( 

گرفته تا کمک به تحکیم کنترل سیاسی )مکزیک 1930-90، 
زامبیا 90-1972(، تســهیل گذر ‌صلح‌آمیز به مشــارکت در 
قدرت )زامبیا 1992، موزامبیک 1994، مکزیک 2000، هند 
1977، شیلی 90-1989(، یا انتخاب صحیح میان گزینه‌‌های 
به دقت تعریف شــده )شــیلی پس از 1990(. کره‌جنوبی به 
تدریج به ســوی دموکراســی حرکت کرد؛ و شــیلی در دهه‌‌ 
1970 به دیکتاتوری عقب‌گرد نمود؛ امروزه هر دو کشــور در 
میان نمونه‌‌های موفق ‌توســعه بلندمدت اقتصادی و سیاسی 

جای دارند. 
انتخابات، حتی اگر آزاد و منصفانه نباشــد، می‌تواند در ایجاد 
ثبات جهت فعالیت‌‌های سیاسی در نظام‌‌های دسترسی محدود 
مفید باشد. در میان کشــورهای مورد بررسی، انتخابات تحت 
تســلط حزب انقلابی مکزیک در قرن بیستم، انتخابات ملی و 
ایالتی در هند، انتخابات در زامبیا در فاصله ‌سال‌‌های 1990-
1972 و انتخابات در فیلیپین پس از دولت مارکوس نمونه‌‌هایی 
از این نوع انتخابات هســتند. در برخی مــوارد، انتخابات در 
نظام‌‌های دسترسی محدود، گام مهمی ‌در جهت تسریع آهنگ 
‌توسعه‌ سیاسی هستند، مانند انتخابات سال 1990 در شیلی 
و انتخابات سال 1987 در کره جنوبی که به استقرار حکومت 
غیر‌نظامی ‌انجامید؛ انتخابات ســال 1994 در موزامبیک که 
عامل تصویب توافقنامه ‌ صلح گردید؛ انتخابات ســال 1977 
در هند که به سال‌‌ها حاکمیت غیردموکراتیک ایندیرا گاندی 
خاتمه داد؛ و انتخابات سال 1991 در زامبیا که پس از آن کائوندا  
به صورت صلح‌آمیز شکســت خود را پذیرفت. همان‌گونه که 
خان در مورد بنگلادش تأکید می‌کند، پیامد خوب انتخابات در 
نظام‌‌های دسترسی محدود، حتی اگر خود انتخابات از فرایندی 
آزاد و منصفانه تبعیت نکند، آن اســت که توازن قدرت میان 

گروه‌‌های رقیب را منعکس می‌سازد.
برگزاری انتخابات بخشی از فعالیت سیاسی در شرایط باثبات 
در نظام‌‌های دسترسی محدود است؛ همانند وضعیت مکزیک 
در سال‌‌های تسلط حزب انقلابی مکزیک، و زامبیا درسال‌‌های 
تســلط کائوندا. حمایت قطعی از انتخابــات آزاد و منصفانه 
براساس مقررات غربی ممکن است نقش انتخابات در نظام‌‌های 
دسترسی محدود را تضعیف کند. برگزاری انتخابات زمانی که 
مقررات پذیرش نتایج انتخابات به طور کامل نهادینه نشــده 
)به این معنی که حزب مستقر داوطلبانه از قدرت کنار رود( یا 
زمانی که انتخابات نتایجی را ایجاد می‌کند که از سوی ساختار 
قدرت اقتصــادی حاکم بــر جامعه قابل قبول نیســت، غالباً 
دوره‌‌هایی از بی‌ثباتی و خشونت را به دنبال دارد؛ مانند شیلی در 
سال 1973 و بنگلادش در سال 1947. درسی که از نمونه‌‌هایی 
مانند بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو و کره در حوالی 

سال 1960 می‌توان گرفت این است که موضوع حکمرانی خوب 
همواره نباید به تأکید بر انتخابات منجر شود؛ حتی اگر انتخابات 
بر مبنای ملاک‌‌های نظام دسترســی باز منصفانه نباشد، باید 
پیش‌شرط‌‌های مورد نیاز برای ایجاد نهادهای مناسب جهت 

برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج آن مشخص شود. 
انتخابات رقابتی در برخی از نظام‌‌های دسترسی محدود سبب 
می‌گردد که سیاستمداران بیش از پیش به کمک سازمان‌‌های 
اقتصادی عمده )شــرکت‌‌های بزرگ و غیره( وابســته شوند. 
این وابســتگی عزم و توان دولت برای کاهــش فعالیت‌‌های 
انحصاری و تضمین دسترسی باز اقتصادی را تضعیف می‌کند 
)یا ضعیف نگاه می‌دارد(. مکزیک از ســال‌‌های دهه 1990 و 
کره از سال 1987 این رابطه را نشــان می‌دهند، زیرا در این 
کشورها تمرکز فعالیت‌‌های اقتصادی بسیار بالا باقی مانده و یا 
حتی افزایش یافته است. هند و بنگلادش موارد پیچیده‌تری 
هستند. سیاستمداران به وضوح از منافع شرکت‌‌های بزرگ، که 
کمک‌‌های مالی در اختیار آنان قرار می‌دهند، حمایت می‌کنند؛ 
ولی در کل اقتصاد هند، به دلیل افزایش شمار کنشگران بازتر 
شده است. مشــابه همین موارد در عرصه سیاسی کشورهای 
جنوب آسیا، که در آنها سازمان‌‌های جدید به صورت آزادانه‌تری 

تأسیس می‌شوند، روی می‌دهد.
د. خشونت

در اکثر جوامع با دسترسی محدود، ارتش و نیروی پلیس بخشی 
از مجموعه سازمان‌‌های دارای امکان کاربرد خشونت هستند. 
براســاس دیدگاه نظام دسترســی محدود، وجود یک دولت 
»وبری « با قدرت انحصاری کاربرد خشــونت به خودی خود 
نتیجه مطلوبی نیست که باید برای به دست آوردن آن تلاش 
کرد. دولت وبری پیامد فرایندی تاریخی است که اغلب جوامع 
با دسترسی محدود در افق نزدیک به آن دسترسی ندارند. کمک 
به دولتی ضعیف در نظام دسترسی محدود، برای ایجاد ارتش و 
پلیس قدرتمند نوشداروی مشکل توسعه نیست. در بسیاری از 
موارد، تقویت ارتش و پلیس به سرکوب و استثمار بیشتر مردم 
از سوی هواداران رژیم حاکم یاری می‌رساند و به مانعی بر سر 
راه توسعه مبدل می‌گردد. در بقیه موارد، تلاش در جهت تقویت 
ارتش و پلیس کاملًا شکست می‌خورد. تقویت نیروهای دولتی، 
به عنوان تهدیدی بازدارنده از استفاده خلافکارانه از خشونت، 
که در نظام‌‌های دسترسی باز تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی 
دارد، به ســهولت در نظام‌‌های دسترســی محــدود قابلیت 
نسخه‌برداری ندارد. تقویت نیروهای نظامی ‌در این جوامع به 
کاهش خشونت منجر نمی‌شود، زیرا دولت‌‌های این کشورها 
معمولاً نمی‌توانند نیروی نظامی ‌و پلیــس را از رانت‌جویی به 

نفع خود بازدارند. 

نکته‌ اصلی در این اســت که کشــورهای موفق در نظام‌‌های 
دسترسی محدود بی‌نظمی ‌و هرج‌ومرج را از طریق ایجاد انگیزه 
برای افراد در عدم استفاده از خشــونت کنترل می‌کنند. این 
انگیزه‌‌ها به‌ندرت در حالتی رخ می‌دهد که یک گروه به عنوان 
دولت قدرت انحصاری در اعمال خشــونت نقش داشته باشد. 
جمهوری دموکراتیک کنگو روشــن‌ترین نمونه است. در این 
کشــور تقویت یک گروه و تبدیل این گروه به »‌دولت« به این 
منجر نشده که دیگر گروه‌‌ها استفاده از خشونت را کاهش دهند. 
بنگلادش، فیلیپین و موزامبیک نیز ارتباطات درهم تنیده‌ای 
را میان ارتش رسمی ‌و پلیس و دیگر سازمان‌‌هایی که خشونت 

اعمال می‌کنند، نشان می‌دهند. 
هرچند خشــونت عاملی کلیدی در پویایی داخلی هر جامعه 
با دسترسی محدود است، ولی اخیراً بانک جهانی به خشونت 
به مثابه یک ‌مسئله‌ مهم سیاستگذاری توجه کرده و به ‌مسئله 
جنایت و خشــونت به مثابه امور بیرونی برخورد شــده است. 
جوامعی که در آن‌‌ها خشــونت بســیار گســترده و به عنوان 
دولت‌‌های ناموفــق یا دولت‌‌هــای پس از منازعــات داخلی 
طبقه‌بندی می‌شــوند. هدف از اعطای کمک از ســوی بانک 
جهانی حمایت از تلاش برای بازسازی کشورها است و کمتر با 
علل و راهکارهای مقابله با جنگ‌‌های داخلی است. نمونه‌‌های 
مورد بررسی، به جز جمهوری دموکراتیک کنگو، نشان می‌دهند 
که چگونه کشورها به صورت موفقیت‌آمیز خشونت را کاهش 
می‌دهند؛ هرچند به طور کامل احتمال بروز خشونت را از میان 
نمی‌برند. چارچوب تحلیلی نظام‌‌های دسترسی محدود کمک 
می‌کند تا تشخیص داده شود کدامیک از تجارب کشورهایی 
که خشونت را کاهش داده‌اند با شــرایط خاص کشوری دیگر 

سازگار است. 
در نظام‌‌های دسترســی باز، نیروهای ارتــش و پلیس تحت 
نظارت نظام سیاسی مسئول قرار دارد که از طریق رقابت‌‌های 
سیاســی و اقتصادی به نحو کارایی کنترل می‌شــود. اما در 
نظام‌‌های دسترســی محدود، دولت به ندرت می‌تواند تمامی 
‌سازمان‌‌هایی را که می‌توانند خشــونت اعمال نمایند، کنترل 
کند. در تمامی‌کشــورهای مورد بررسی، به استثنای مکزیک 
و هند، نیروهای رســمی ‌ارتش و پلیس، در زمان‌‌های مختلف 
به نحو فعالانه در فرایند‌‌های سیاســی مشارکت داشته‌اند. در 
کره‌جنوبی، شیلی، بنگلادش، فیلیپین و جمهوری دموکراتیک 
کنگو، ارتش )یا ارتش‌‌ها( در برخــی زمان‌‌ها یا در حال حاضر 
بازیگران اصلی عرصه‌‌های سیاسی و اقتصادی هستند. ارتش 
در این کشورها، برخلاف سازمان‌‌هایی که تحت کنترل دولت 
هستند، یکی از نهادهایی است که برای کنترل یا اعمال نفوذ بر 
دولت تلاش می‌کند. در موزامبیک، از زمان استقلال در سال 

در نظام‌هاي دسترسي باز، نيروهاي ارتش و پليس 
تحت نظارت نظام سياسي مسئول قرار دارد اما 
در نظام‌هاي دسترسي محدود، دولت به ندرت 
مي‌تواند تمامي سازمان‌هايي را که مي‌توانند 
خشونت اعمال نمايند، کنترل کند

 ارتش و سیاست
ارتش در شيلي شــهرت تخصصي 
)غيرسياســي( خوبي داشت که به 
قرن 19 بازمي‌گشت. اين شهرت در 
دوران حکومت پينوشه، که ارتش در 
مسائل روزمره اداره کشور درگير شد، 
تا حدودي از ميــان رفت. در عکس 
سالوادور آلنده در کنار پینوشه طی 
یک دیدار  رســمی دیده می شوند. 
پیونشه و ارتش شــیلی علیه آلنده 
دست به کودتا زدند و پس از آن ارتش 

شیلی بدنام شد.
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1974، میان حزب حاکم »فرلیمو« و ارتش، جدایی چندانی 
وجود نداشت. 

نقش ارتش تنها یک جنبه از توازن پیچیده میان سازمان‌‌هایی 
اســت که تعامل میان آن‌‌ها به ثبات یا بی‌ثباتی در نظام‌‌های 
دسترسی محدود منجر می‌شود. ایجاد رانت از طریق دسترسی 
محدود، به طور سیستماتیک با حفظ توازن قدرت ارتباط دارد. 
سیاست‌‌های مرتبط با حکمرانی خوب در نظام‌‌های دسترسی 
محدود نمی‌تواند از مســائل مربوط به توازن منافع گروه‌‌های 
قدرتمند جدا باشــد؛ زیرا این گروه‌‌هــا می‌توانند دولت‌‌های 
مستقر را سرنگون کنند یا اقتصاد را با تهدید به کاربرد خشونت 
فلج نمایند. تمامی ‌کشورهای نمونه )به جز شیلی( سازمان‌‌های 
غیرنظامی ‌)برخی قانونی و برخی غیرقانونی( داشته که به نحو 
قابل توجهی توان کاربرد خشونت را در اختیار داشته‌اند و در 

تخصیص قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی نقش ایفا کرده‌اند. 
جدول 1 برخی از ســازمان‌‌هایی را معرفی می‌کند که به طور 
بالقوه امکان اعمال خشونت دارند. در نظام‌‌های دسترسی باز 
نیز سیاســت همان توازن منافع گروه‌‌های قدرتمند است اما 
این گروه‌‌ها تهدیدی برای تغییر حکومت محسوب نمی‌شوند. 

بررســی‌‌های تاریخی فرایند ‌توسعه‌‌ کشورهای اروپایی حاکی 
از آن اســت که این کشــورها در نتیجه‌ تحــولات بلندمدت 
ســازمان‌‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توانستند به نحو 
قابل توجهی نیروی نظامی ‌را محــدود کنند؛ و ارتش و پلیس 
به طور انحصاری ابزارهای اعمال خشونت را در دست گرفتند 
)نورث، والیس و واینگاست 2009(. این تجارب دو نکته اساسی 
را نشان می‌دهد: اول آن که، کنترل انحصاری خشونت به عنوان 
بخشی از فرایند توسعه حاصل شده است؛ فرایندی که دولت‌‌ها 
را به شرایط آستانه‌ای رسانده و سبب گردیده که سازمان‌‌ها و 
دولت‌‌های بادوام شکل بگیرند و قوانین و مقررات غیرشخصی، 
از جمله کنترل بر ارتش و پلیس، اعمال کنند. دوم، ویژگی مهم 
انحصار کاربرد خشــونت در نمونه‌‌های تاریخی، کنترل دولت 
بر نیروهای نظامی ‌همراه با ایجــاد ظرفیت کافی برای دفاع از 

کشور در مقابل دشمنان خارجی بوده است؛ و به طور همزمان 
نیروهای نظامی ‌از فرایند تخصیص رانت بیرون کشیده شده‌اند. 
کنترل دولت بر نظامیان در کره، از ســال 1950آغاز شــد و 
چندین دهه به طول انجامید؛ هرچند سازمان امنیت کره نقش 
مهم‌تری در تقویت دیکتاتوری نظامی ‌این کشور برعهده گرفت. 
ارتش در شیلی شهرت تخصصی )غیرسیاسی( خوبی داشت که 
به قرن 19 باز‌می‌گشت. این شهرت در دوران حکومت پینوشه، 
که ارتش در مسائل روزمره اداره کشور درگیر شد، تا حدودی 
از میان رفت. عدم توان نیروهای سیاســی برای کنترل ارتش 
در بنگلادش، فیلیپین و جمهوری دموکراتیک کنگو بارز بوده 

است؛ ولی در مکزیک و هند این وضعیت دیده نمی‌شود. 

درس‌‌هایی که از مطالعه کشورهای 
موضوعاتی برای 

وهش‌‌های بیشتر  پژ
نمونــه فرا‌گرفتــه شــده چارچوب 
مفهومی ‌بــرای بررســی نظام‌‌های 
دسترســی محدود را گســترده‌تر و 
عمیق‌تر کرده اســت. ولی کارهای 
بیشتری برای بهبود این چارچوب و 
بهبود توصیه‌‌های سیاستگذاری باید انجام شود. به نظر می‌رسد 

که مهمترین عرصه‌‌ها برای پژوهش‌‌های آتی عبارتند از:
درک عمیق‌تر از این که ‌مســئله اصلی توسعه ایجاد بهبود در 
چارچوب نظام‌‌های دسترسی محدود است. بهبود وضعیت در 
نظام‌‌های دسترسی محدود، در مقایسه با فرایند گذر به نظام 
دسترســی باز، بر بهبود زندگی مردم از نظر افزایش درآمد و 
کاهش بروز خشونت تأثیر بیشتری دارد. ایجاد تغییر در درون 
نظام دسترسی محدود بر حرکت از وضعیت شکننده به وضعیت 
پایه‌ای، و از وضعیت پایه‌ای به بلوغ، و از بلوغ به شرایط آستانه‌ای 
مبتنی اســت. احتمال شکســت تلاش در جهت اجتناب از 
این مراحل و تأکید بر گذر از نظم دسترســی محدود به نظم 

دسترسی باز بیشتر از احتمال موفقیت آن است. 
گرفتن عناصری از نظام‌‌های دسترسی باز، از جمله دسترسی 

آزادانه به بازارها، سیســتم‌‌های قانونی نوین و دموکراســی و 
پیوند‌‌زدن این عناصر به نظام‌‌های دسترسی محدود نتیجه‌ای 
در پی نخواهد داشت. ســاختار مفهومی ‌نظام‌‌های دسترسی 
محدود توضیح می‌دهد که چرا چنین سیاســت‌‌هایی ناموفق 
است؛ زیرا نهادهای مشابه در بستر نظام‌‌های دسترسی محدود 
و نظام‌‌های دسترســی باز متفاوت عمــل می‌کنند. مطالعات 
موردی شناخت بهتری در‌باره‌ ‌مســئله‌‌ اصلی توسعه به دست 
می‌دهد، ولی دســتیابی به شناخت بســیار دقیق‌تری از این 

مسئله ضروری است. 
رانت موضوع اساســی دیگری در مجموعه مســائل مفهومی‌ 
است؛ به ویژه تشخیص تمایز میان رانت‌‌هایی که فرایند توسعه 
را تســهیل می‌کنند و رانت‌‌هایی که مانع توسعه می‌شوند. در 
این پژوهش رابطه‌ حســاس میان رانت و انگیــزه برای حفظ 
صلح مورد تأکید قرار گرفته اســت. پیشــرفت در حل ‌مسئله‌‌‌ 
توسعه در کشــورهای با درآمد کم و متوســط ایجاب می‌کند 
درک روشــن‌تری از راه‌‌های تغییر توزیــع رانت بدون افزایش 
خطر بروز خشونت حاصل شود. در چارچوب مفهومی ‌بررسی 
نظام‌‌های دسترسی محدود بر نقش سازمان‌‌ها و اهمیت آن‌‌ها 
در فرایند توسعه تأکید می‌شود. راه‌‌های متعددی برای تسهیل 
افزایش قدرت سازمان‌‌ها و بالا بردن بهره‌وری وجود دارد. بهبود 
دسترسی به سازمان‌‌ها، بهبود ابزارهای قانونی و دیگر اهرم‌‌های 
مورد استفاده‌ سازمان‌‌ها برای حفظ رابطه و انعقاد قرارداد میان 
سازمان‌‌ها از جمله این راه‌‌ها است. ما در‌باره آثار متقابل تسهیل 
رشد ســازمان‌‌ها و تضعیف رانت‌‌هایی که آن‌‌ها ایجاد می‌کنند 
و ثبات در نظام‌‌های دسترســی محدود اطلاعات بسیار کمی‌ 
در اختیار داریم. در مورد نقش ســازمان‌‌های بیرونی، از جمله 
ســازمان‌‌های اعطا کننده ‌کمک و سازمان‌‌های غیردولتی باید 
مطالعات بیشــتری انجام شود. ســازمان‌‌های بیرونی به طور 
بالقوه می‌توانند تهدید به اعمال خشــونت را کاهش دهند و به 
تضمین اجرای توافقات، پیمان‌‌ها و حتی اجرای قانون اساسی 
یاری رســانند. ولی اجرای چنین نقشی به معنای آن است که 
عملکرد این ســازمان‌‌ها متفاوت از رفتار کنونی آنها باشد. باید 
بیشتر درباره نقش این سازمان‌‌ها در چارچوب نظام دسترسی 
محدود دانســت تا تحولات تدریجی در این نظام‌‌ها را تسهیل 
نمود. از آن‌جا که خشونت نقشی اساسی در ساختار نظام‌‌های 
دسترسی داشت، محدود ســاختن امکان اعمال خشونت نیز 
موضوعی کلیدی اســت. بدیهی اســت که جلوگیری از بروز 
خشونت و پیامدهای ناشی از آن در نظام‌‌های دسترسی محدود 
به بهبود سطح رفاه مردم در این کشورها منجر می‌شود. دیدگاه 
نظم دسترسی محدود درباره چگونگی کنترل خشونت بینش 
جدیدی فراهم می‌آورد. با وجود این، در‌بــاره‌ فرایندهایی که 

براساس آن‌‌ها دولت‌‌ها در شــرایط مختلف، شاید بدون کسب 
قدرت انحصاری در کنترل خشــونت و از طریــق اقداماتی در 
جهت کاهش استثمار و کاستن از ستم بر شهروندان، خشونت را 
کنترل می‌کنند، باید پژوهش‌‌های بیشتری انجام شود. تسهیل 
قدرت انحصاری دولت در اعمال خشــونت در نظام دسترسی 
محدود، حتی ممکن است قدرت بیشتری برای محدود ساختن 
دسترســی و ایجاد رانت در اختیار دولت قرار دهد. مطالعات 
موردی نشان می‌دهد که تنوع بسیاری میان نظام‌‌های دسترسی 
محدود وجود دارد؛ حتی در میان کشــورهایی که در وضعیت 
مشابهی در طیف شکننده تا بالغ قرار دارند. ما به درک مفهومی‌ 
بیشتری در‌باره چگونگی پیوند این تنوع با مفاهیم کلیدی این 
چارچوب، از جمله احتمال بروز خشــونت، رانت و سازمان‌‌ها 

نیازمندیم. 
چارچــوب مفهومی ‌بررســی نظام‌‌های دسترســی محدود، 
توصیه‌‌های سیاستگذاری را تغییر جهت می‌دهد. این تحول 

مفهومی ‌و عملی تازه آغاز شده است. 
ســرانجام این که، هر مطالعه‌ای در مورد کشورها پیشنهادات 
خوبی در مورد مطالعه دیگر کشورها مطرح می‌سازد. »سازمان 
‌توسعه فرانســه  مطالعه در مورد چین، ویتنام، بورکینافاسو، 
ســاحل عاج، غنا، کنیا، ترکیه، پاکستان، و گجرات )ایالتی در 
هند( را آغاز کرده است«. سازمان تسهیل مشارکت دولتی  نیز 
از طریق بانک جهانی مطالعه اقتصاد سیاسی در مورد ‌‌هائیتی را 
تأمین مالی کرده است که از چارچوب نظام دسترسی محدود 
برای این مطالعه استفاده می‌کند. این پژوهش‌‌ها از چگونگی 
انطباق این چارچوب مفهومی‌ با عملکرد کشورهایی که به رغم 
تحولات چشــمگیر همچنان به صورت نظام‌‌های دسترسی 

محدود باقی مانده‌اند، درک غنی‌تری به ما خواهد داد. 
اکثر کشورهایی که به نظام‌‌های دسترســی باز گذر کرده‌اند یا 
حداقل در شــرایط آســتانه‌ای قرار گرفته‌اند در قاره‌‌ اروپا قرار 
دارند. کشورهای شمال اروپا و Low Countries احتمالاً پیش 
از جنگ جهانی اول این فراینــد را طی کرده‌اند. آلمان، اتریش، 
ایتالیا و اسپانیا، پس از بازگشــت به وضعیت پایه‌ای نظام‌‌های 
دسترسی محدود در فاصله دو جنگ جهانی، در نیمه دوم قرن 
بیســتم، و در چارچوب اتحادیه اروپا به نظام دسترسی باز گذر 
کرده‌اند. اتحادیه اروپا بستر مناسب و قواعد بازی را برای حرکت 
کشورهای اروپای شرقی به سوی شرایط آستانه‌ای و شاید برای 
گذر به نظام دسترسی باز فراهم آورده است. ژاپن نیز نمونه مهمی 
‌است. انتخاب نمونه‌ای از این کشورها به درک بهتر از شرایط لازم 
برای پیشرفت در نظام‌‌های دسترسی محدود در بقیه کشورهای 
جهان و این که سازمان‌‌های ‌توسعه بین‌المللی چگونه می‌توانند 

از این پیشرفت‌‌ها حمایت کنند، یاری می‌رساند. 

گرفتن عناصري از نظام‌هاي دسترسي باز، از جمله 
دسترسي به بازارها و سيستم‌هاي قانوني نوين و دموکراسي 
و پيوندزدن اين عناصر به نظام‌هاي دسترسي محدود 
نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.  زيرا نهادها در بستر 
نظام‌هاي محدود و نظام‌هاي باز، متفاوت عمل مي‌کنند

خشونت و رانت
خشونت نقشي اساســي در ساختار 
نظام‌هاي دسترســي محدود دارد، 
محدود ساختن امکان اعمال خشونت 
نيز موضوعي کليدي اســت. بديهي 
است که جلوگيري از بروز خشونت 
و پيامدهاي ناشي از آن در نظام‌هاي 
دسترســي محدود به بهبود سطح 
رفاه مــردم در اين کشــورها منجر 
مي‌شود. هزاران خانواده فیلیپینی در 
خشونت‌های دوره مارکوس آسیب 

دیدند. 
عکس:کــودک فیلیپینــی 

سرگردان در راه.
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مقالات قلمرو‌رفاه

تأثیر مقررات زدایی
  بر صندوق‌های بازنشستگی  

اگر نظام غیربیمه‌ای را از تحلیل‌های خود جدا کنیم، لیست بلندبالایی 
از صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که وقتی به آنها نگاه می‌کنیم 
نمی‌فهمیم چرا این صندوق‌ها تشکیل شده‌اند؟ چرا سهم آنها متفاوت 
است؟ چرا در یک صندوق کارفرما موظف است 23 درصد حق بیمه 
پرداخت کند اما در برخی دیگر این سهم به 12 یا 13 درصد می‌رسد؟ 
واقعیت این چرایی‌ها به تحلیل اقتصاد سیاســی ایران برمی‌گردد. 
وقتی به جواب این سئوالات می‌رسیم که بررسی کنیم و ببینیم آیا 
صندوق‌ها در جهت رفاه ایجاد شــده‌اند؟ آیا نیروهای متخصص در 
جهت مدیریت دارایی‌ها در صندوق‌ها حضور دارند؟ با کدام انگیزه‌ 

قوانین ناظر بر صندوق‌ها به مجلس رفته و مصوب شده‌اند؟ 

سالمندی علاوه بر افزایش هزینه‌های 
مشکل اول: مفهوم 

صندوق در ایران وجود 
ندارد

بازنشستگی، خدمات ســامت را هم 
تحت‌الشــعاع قــرار داده و از این منظر 
جامعه نیاز به خدمات کنترلی سلامت 
دارد. بنابراین در چنین شرایطی، تغییر 
رفتار امری ضروری است. افزایش امید به 
زندگی، پایین بودن سن بازنشستگی، تغییرات جمعیتی، کاهش 
تعداد شاغلان، روند افزایش متوسط بیش از افزایش حقوق و مزایای 
مشمولین کسور و... مشکلاتی هستند که نشــان می‌دهند نظام 
بازنشســتگی ما عوامل پارامتریــک را در قالب اصلاحات ســن 
بازنشســتگی یا نحوه تعیین حقوق مســتمری، مقــررات وراث، 
برخورداری از سنوات ارفاقی و... لحاظ نکرده است. همه ما می‌دانیم 
که بخشی از اصلاحات سیستماتیک که در دنیا معمول است هنوز 

رنگ عمل را در ایران به خود ندیده‌اند. 
طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد، بیکاری از کار افتادگی، 
بازنشستگی تدریجی، بازنشستگی‌های سیاسی و... بحران صندوق‌ها 
را عمیق‌تر کرده است. علت این است که صندوق‌های بازنشستگی در 
ایران قصد دارند جوابگوی کل نظام تأمین‌اجتماعی باشند و به همین 
دلیل بخش عمده‌ای از تکالیف و مسئولیت‌های تأمین‌اجتماعی به 
نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است. یعنی در 
کشور ما بار اساسی »تأمین‌اجتماعی« )Social Security( بر دوش 
صندوق‌های بازنشستگی افتاده و هزینه‌های این نظام به صندوق‌ها 

تحمیل شده است. 
زمانی که صندوق‌های بازنشستگی اهداف دیگری دنبال می‌کنند، 
محاسبات بیمه‌ســنجی )آکچوئری( نادیده گرفته می‌شوند و در 
چنین شرایطی دولت و مجلس هم به خودشان حق می‌دهند در امور 
صندوق‌ها دخالت کنند. در شرایطی که اصول علمی، ضوابط بیمه‌ای 
و محاسبات بیمه‌سنجی صندوق‌های بازنشستگی که شاکله اصلی 
کارکرد صندوق است مخدوش می‌شود، نتیجه، بروز کسری شدید 

در صندوق‌ها کسری خواهد بود. 

ما محروم از وجود و حضور مقام ناظرند. از کارهای روزانه گرفته تا 
بحث‌های پیچیده مالی وجود مقام ناظر به خوبی احساس می‌شود. 
به‌طور مثال، تا زمانی که تجارت ما محدود و در میان خودمان است 
کســی  با ما کار ندارد اما همین که عزم خود را جزم می‌کنیم که 
از مردم عادی پول بگیریم، الزاماً مقام ناظر وارد عمل می‌شــود و یا 
باید وارد شود. اگر مقام ناظر حضور داشته باشد، کنترل‌ها می‌تواند 
اصلاح شود. در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم همین گونه است. 
مقام ناظر هر چه زودتر باید تشــکیل شود و مدیران صندوق‌ها نیز 
گزارش‌های خود را به این مقام ارائه کرده و وضعیت را توضیح دهند. 
این مقام باید در قانون اصلاحی سال 80 مشخص و نقش و جایگاه آن 
در صندوق‌های بازنشستگی تعریف می‌شد. در ابتدای تشکیل دولت 
یازدهم نیز یادآوری کردیم که نظارت بر کنترل عملیات صندوق‌های 
بازنشستگی و توسعه آن باید توسط مقام ناظر صورت ‌گیرد. ارتقای 
آگاهی نسبت به ضرورت، توســعه و عملکرد درست صندوق‌های 
بازنشستگی دیگر حوزه‌ای است که باید توسعه پیدا کند. خوشبختانه 
تمام این موارد در برنامه پنجم توسعه دیده شده بود اما به طرز جالبی 
هیچ‌کدام‌شان به طور جدی پیگیری نشدند. در ماده 26 این برنامه 
که به صورت دقیق و اصولی تدوین شــده بود، کاهش وابستگی به 
بودجه عمومی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری، ممنوعیت بنگاه‌داری 
جدید، واگذاری سهام مدیریتی تا پایان برنامه، بیمه درمان پایه، ایجاد 
صندوق بازنشستگی خصوصی در کشور و... پیش‌بینی شده بود. این 
کارها در سایر نقاط جهان هم انجام شده و ما نیز در ایران از همین 
تجربه‌های جهانی برداشت و برنامه پنجم را تنظیم کردیم که البته 

باید در برنامه ششم هم تکرار شوند. 
در حوزه مدیریت دارایی‌ها چون بازار سرمایه کوچک بوده و به این 
علت که نظام بانکی با نرخ بازده‌های واقعی ناکافی بوده‌اند و در عین 
حال هم سیاست‌های بانک‌ها بسیار خطرناک و نگران‌کننده شده 
است، صندوق‌ها به‌طور گسترده‌ای به سمت شرکت‌داری رفته‌اند. 
چنین سیاستی شکست‌خورده است و طبعاً در هیچ‌جای دنیا هم 
معمول نیست. صندوق‌های بازنشستگی ما به علت کوچک بودن بازار 
سرمایه به‌ناچار به سمت شرکت‌داری رفته‌اند. هر چند عملی کردن 
این مهم در کوتاه‌مدت چندان خوش‌بینانه نیست. بنابراین بر اساس 
اینکه چه نوع نظام بازنشستگی داریم باید نحوه سرمایه‌گذاری‌ها را 

مجدداً بازتعریف کنیم. 

پرداخت بدهی‌های دولت در این اصلاحات 
مشکل سوم: 

بدهی‌های دولت؟
ساختاری هر چند بسیار ضروری است اما 
علی‌الاصول به همین یک مورد محدود 
نمی‌شود. دولت بهترین کاری که می‌تواند 
انجام دهــد این اســت کــه بلافاصله 
بدهی‌هایش را به صندوق‌ها از طریق اوراق 

امروزه کسری در صندوق‌های بازنشستگی کشور از مفهوم رایج آن 
در سایر کشورها فراتر رفته است. در این حالت ما با پدیده‌ای مواجه 
هستیم که نام آن صندوق است اما قابلیت و توان جمع کردن منابع و 
نگهداشت آن برای مصرف در آینده را ندارد. مشکل کلیدی صنعت 

بازنشستگی در ایران این است که صندوق‌های ما fund نیستند. 

علاوه بر این در 10 سال اخیر فشاری بر 
وش  مشکل دوم: فر

منابع نقد‌شونده 
صندوق‌ها 

روی صندوق‌ها وارد شده و ناچار شده‌ایم 
دارایی‌های نقدشونده صندوق‌ها را برای 
پرداخت‌های جاری به فروش برسانیم و به 
این ترتیــب صدمه جدی بــه کیفیت 
دارایی‌ها وارد ساخته‌ایم. در نتیجه چنین 
اقداماتی تعهدات بین‌النسلی صندوق‌های بازنشستگی نادیده گرفته 
شده است. ما در زمان کمبود منابع دارایی‌های بهترمان را که امکان 
نقدشوندگی داشته‌اند فروخته‌ایم در حالی که این دارایی‌ها ممکن 
است به قیمتی فروخته شوند که کمتر از قیمت معمول باشد. در 
نتیجه، برخی صندوق‌های بازنشستگی به مؤسسات هرمی تبدیل 
شده‌اند. تعریف مؤسسه هرمی این است که سود توزیع می‌کند اما این 
سودی که بین سپرده‌گذار و یا سهامدار توزیع می‌شود، حاصل سود 
واقعی نیست. روش کار این اســت که از سپرده‌گذاران جدید پول 
دریافت می‌شــود تا به سایر افراد پرداخت شــود. در صندوق‌های 
بازنشستگی نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است. یعنی صندوق‌ها 
بدل به مؤسســاتی شــده‌اند کــه پس‌انداز افــراد جدیــد را به 
مســتمری‌بگیران قدیمی پرداخت می‌کنند. باید هر چه سریع‌تر 
گام‌هایی برای اصلاح آن برداریم وگرنه هر‌چه مدت زمان بیشتری 
بگذرد این جریان دشوارتر و خطرناک‌تر می‌شود. همین وضعیت را 
در حال حاضر در بانک‌ها هم داریم. یعنی بانک‌ها به جای اینکه سود 
کسب کنند و آن را به صورت سود سپرده یا سهام بین مردم توزیع 
کنند، نهادهایی را در خود به وجود آورده‌اند که به هر قیمتی پول 

جمع می‌کنند تا به گذران مسائل روزانه‌شان بپردازند. 
علت این مســئله نبود مقام ناظر و گزارش‌دهــی در صندوق‌های 
بازنشستگی است. اگر در سی ســال گذشته مدیران صندوق‌های 
بازنشستگی هر روز ارزش صندوق‌های‌شان را اعلام می‌کردند در آن 
صورت وزرا افرادی را بر سکان مدیریتی صندوق‌ها نمی‌گذاشتند که 
بعضاً از صندوق و مسائل مربوط به آن شناختی ندارند. دو سال است 
صندوق‌ها بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش به بورس شده‌اند اما 
حتی یک گزارش هم واصل نشده است. این یک اصل الزامی است 
که وضعیت صندوق‌ها برای جامعه مخاطب و مقام ناظر روشن باشد. 
 Public است. هر جایی که Public fund مفهوم مقام ناظر مربوط به
fund در نظر گرفته و از منابع عمومی اســتفاده می‌شــود، قاعدتاً 
می‌بایست مقام ناظر هم وجود داشته باشد که البته صندوق‌های 

پرداخت کند. اگر بــه همین نظام موجود بــدون اعمال اصلاحات 
دل‌خوش کنیم و فرض را بر این بگیریم کــه دولت بدهی‌هایش را 
پرداخت کند، دیری نخواهد گذشت که مطالبات دولت را هم هزینه 
کرده‌ایــم اما تحولی صــورت نگرفته اســت. اتفاقاً در بســیاری از 
صندوق‌های بازنشستگی، بهترین طلب، طلب از دولت است. همین که 
در پایان هر سال به بدهی‌های دولت سود تعلق می‌گیرد، بهترین امتیاز 
برای صندوق‌ها و دارایی آن‌ها است. اگر تمام این دارایی‌ها را به رقم 
سودآور تبدیل کرده بودیم از بسیاری از بازی‌های دیگر اقتصادی سود 
بیشتری به دست می‌آوردیم. مشکل این است که چون صندوق‌ها نیاز 
دارند تعهدات خود را عملی ســازند بنابراین در پی این هستند که 
مطالبات را از دولت‌ها پس گرفته و هر چه سریع‌تر به مردم پرداخت 
کنند. اینکه تصور کنیم چون دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرده 
اوضاع صندوق‌ها مساعد نیست، واقعیت کاملی را بیان نمی‌کند. برنامه 
اصلاحی پیشــنهادی من بدین شرح اســت: تعیین تکلیف میزان 
مطالبات از دولت و همزمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید این نهاد 
نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تسویه‌حساب با دولت از طریق 
دریافت اوراق بدهی مقید به سررسید و نرخ سود معین، استقرار مقام 
ناظر برای همه اشــکال صندوق‌های بازنشستگی به استثنای طرح 
بازنشستگی مبتنی بر بیمه‌هایی که بیمه مرکزی مسئول آنها است، 
اســتقرار نظام ضمانت یا بیمه صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی 
مکمل و حل‌و‌فصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته بدون استفاده از 
منابع بودجه‌ای، استقرار صندوق بازنشستگی حداقل دولتی با تجمیع 
صندوق‌های متعدد موجود و با سیاست سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه 
و خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت 

هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آن‌ها مربوط است. 
به گمان من بدیل پیشنهادی مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌های 
صندوق‌ها، بازگشت آن‌ها به بخش سالم بازار سرمایه و اوراق و درآمد 
ثابت است. بازگشت به بخش سالم نظام بانکی و قبول نرخ‌های نازل 
هم بسیار مهم اســت. صندوق‌ها نباید در بانک‌هایی وارد شوند که 
خطرناکند. طبیعی است این‌گونه بانک‌ها می‌توانند پول صندوق‌ها را 
تصاحب کنند. به طور معمول در رقم‌های پایین‌ به دلیل مقتضیاتی 
از جنس اقتصاد سیاسی، پرداخت‌ها صورت می‌گیرد اما در رقم‌های 
کلان که عموماً متعلق به صندوق‌ها است، در صورت ورشکستگی 
بانک، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در شــرایط فعلی که بازار 
سرمایه کوچک است و صندوق‌ها هم دارایی‌های زیادی از جنس 
ساختمان دارند، توصیه می‌شود چنانچه امکان فروش ساختمان‌ها 
وجود ندارد، صندوق‌ها به اجاره‌داری گسترده روی آورند. این روش 
در بسیاری از کشورها مرسوم است و طبعاً در ایران هم قابلیت اجرایی 
شدن دارد. در حال حاضر به لحاظ محدودیت بازار سرمایه، محدود 
کردن شرکت‌داری به حوزه‌هایی که صندوق‌ها در آن مزیت نسبی 

دارند، بهترین راهبرد است.

حسین عبده تبریزی

عضو شورای عالی 
بورس

 بدیل پیشنهادی مدیریت سرمایه‌گذاری 
شرکت‌های صندوق‌ها، بازگشت آن‌ها به بخش 
سالم بازار سرمایه و اوراق، و درآمد ثابت است. 
بازگشت به بخش سالم نظام بانکی و قبول 
نرخ‌های نازل هم بسیار مهم است صندوق‌ها در اداره منابع خود دچار مشکل شده‌ و به‌همین دلیل اغلب به روزمرگی و خرج کردن دارایی‌ها و 

طلب‌های خود از دولت افتاده‌اند
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مقالات قلمرو‌رفاه

‌‌‌غفلت تاریخی
 اقتصاد ایران

در دنیای واقعی، ســازمان بنگاه‌ها تحت تأثیر نا‌اطمینانی‌ها و 
ریسک‌‌هایی اســت که هر بنگاه با آن مواجه می‌باشد. از این‌رو 
در جوامع مختلف این ریســک‌ها و نااطمینانی متفاوت بوده و 
ســازمان‌‌هایی متفاوت شــکل گرفته و مهارت‌‌های ‌متناسب با 
آن شکل خواهند داد. در جوامعی که منابع یک جامعه از جمله 
قدرت خرید مردم در بازارهای متفاوت بر اســاس شایستگی‌ها 
و خلاقیت‌ها باشد، آنگاه بنگاه‌ها ناگزیرند سازمانی شکل دهند 
که با ارتقای فناوری کیفیت‌‌های ‌بالاتری را به بازار عرضه کنند. 
در جوامعی که منابع جامعه بر اساس الگوی رانت توزیع می‌شود، 
بنگا‌ه‌ها می‌بایست مهارت بالایی در کسب رانت داشته و در این 
راستا سازمانی با مهارتی این چنین ایجاد می‌گردد. یک خودرو‌ساز 
در کشور توســعه‌یافته ناگزیر از ارائه کیفیت مطلوب کالاست و 
کیفیت اوست که تعیین‌کننده قیمت محصولاتش خواهد بود. 
اما یک خودروساز داخلی صرف‌نظر از کیفیت‌ در چارچوب فضای 
رانتــی و در قالب الگوی چانه‌زنی تعیین‌کننــده قیمت خواهد 
بود. بدیهی است در چنین شرایطی ضرورتی به ارتقای فناوری 
و افزایش توان تولید وجود نداشته و جامعه با کاهش رفاه ناشی 
از خودروهای با کیفیت پایین، آلودگــی هوا، آمار بالای تصادف 
و عدم برخورداری از افزایش ‌درآمد ناشــی از بازارهای خارجی 

مواجه خواهد شد.
نهاد دولت به دلیــل تنوع تأثیرگذاری بر عملکــرد اقتصادی از 
مهم‌ترین نهادهای ماتریس نهادی است. نهاد دولت طیف وسیعی 
از قواعد بازی از قواعــد قیمت‌گذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد 
شامل نرخ بهره، دستمزد، نرخ ارز و قیمت حامل‌‌های ‌انرژی تا نهاد 
قضایی را شامل می‌گردد. مروری بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها در 
اقتصاد ایران به خوبی حوزه تأثیر‌گذاری قیمت‌گذاری متغیرهای 
کلیدی اقتصاد را بر عملکرد بنگاه‌ها، افزایش قیمت تمام شده و 
کاهش توان رقابت آن را نشان می‌دهد. در حالی‌که برای بنگاه‌‌های 
‌تولیدی نرخ دسترسی به تسهیلات مالی کمتر از 25 درصد نیست، 
هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری غیر‌منطقی خواهد بود. در 
حال حاضر تعداد بنگاه‌‌هایی که نزدیک به 30 درصد فروش خود را 
صرف هزینه‌‌های ‌مالی می‌کنند کم نیستند. تغییرات نرخ ارز و عدم 
قابلیت پیش‌بینی هر گونه برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها را با سختی و 
دشواری مواجه کرده، علاوه بر این با توجه به میزان وابستگی خط 
تولید به مواد و قطعات وارداتی، سرمایه در گردش آنها را با مشکل 
مواجه نموده اســت. تغییرات قیمت حامل‌‌های ‌انرژی موجب 
افزایش هزینه‌‌های ‌انرژی بنگاه‌ها شده و نتیجه آن افزایش قیمت 
تمام شده آنها می‌شود. به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از تورم‌ 
همه ساله بنگاه‌ها باید هزینه‌‌های دستمزد خود را حداقل به اندازه 
تورم افزایش دهند و این فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند. 
از منظر تمام موارد فوق، مقایسه بین یک بنگاه در اقتصاد ایران با 

کالاها نمی‌کند، در حالی‌که فرایند دادرسی یک چک برگشتی 
یا عدم تعهد یک طرف قرارداد به مسئولیت‌‌هایش طولانی بوده 
یا آنکه بی‌طرفانه نباشد، آنجا که نظام قضایی از حقوق مالکیت 
یک بنگاه همچــون برند و.... در دســت‌درازی گروه‌‌های ‌قدرت 
حمایت نکند، آنگاه بنگاه در چنین فضای نهادی نوع خاصی از 
انتخاب‌ها را خواهد داشــت. با توجه به نا‌اطمینانی‌‌های ‌ناشی از 
ضعف نظام قضایی، بنگاه‌ها مهارت پذیرش ریســک را از دست 
داده و این مهارتی است که برای ارتقای فناوری بسیار ضرورت 
دارد. در اینجا نیز مقایسه بین بنگاه‌ها در یک اقتصاد توسعه‌یافته 
با اقتصاد در حال توسعه گویای تنگناهای اصلی ارتقای فناوری و 
توان تولید در اقتصاد ایران است.شاید مهم‌ترین نهاد تأثیر‌گذار بر 
عملکرد بنگاه‌ها، نهاد سازه‌‌های ‌ذهنی یا عقلانیت یا فرهنگ است. 
در بحران آسیای جنوب شرقی، بسیاری از کارکنان شرکت‌‌های 
‌کره‌ای داوطلبانه با کاهش ‌درآمدهای خود تا حد 35 درصد موافقت 
نمودند، اما در بسیاری از بنگاه‌‌های ‌اقتصاد ایران که در شرایط بسیار 
سخت رکودی قرار دارند، کارکنان بنگاه‌ها حتی با تغییر منوی 
غذایی با قیمت‌‌های ‌پایین‌تر مخالفت می‌کنند. نتیجه آن این است 
که هزینه‌‌های ‌پرسنلی در شرکت‌‌های ‌تولیدی ایرانی به هزینه‌‌های 
‌ثابت تبدیل گشته و در شرایط کاهش شدید تولید و قیمت‌ها این 
هزینه‌ها کاهش نیافته است. عقلانیت مبتنی بر سواری مجانی در 
سطح بنگاه‌ها و عدم تعلق خاطر به بنگاه موجب کاهش ساعات 
کارمفید، کاهش بهره‌وری و تراکم بیش از حد نیروی انسانی در 
بنگاه‌ها گردیده که این امر موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام 

شده بنگاه‌ها شده است. 
اینکه چگونه می‌تــوان زمینه‌‌ ‌تغییرات نهادی بــه جهت ارتقای 
فناوری و افزایش توان رقابت‌پذیری و توان تولید را به وجود آورد 
نیازمند بحث جداگانه‌ای است، اما مهم‌ترین بخش این داستان در 
گام اول، متمرکز نمودن سیاستگذاران و اندیشمندان بر موضوع 
بنگاه و الزامات آن است. متأســفانه در شرایط فعلی چنین نقشه 
ذهنی واحدی وجود ندارد. این امر را در نوع استراتژی انتخابی به 
فناوری در سطح اقتصاد ملی می‌توان دید. در دنیای امروز سه نوع 
استراتژی در حوزه فناوری می‌توان مشاهده کرد. استراتژی اول 
اصطلاحاً استراتژی راکت تنیس است. در اینجا ایده آن است برای 
آنکه تنیس‌باز خوبی باشیم کافی است راکت تنیس خوبی داشته 
باشیم و برای داشــتن فناوری کافی است ماشین‌آلات پیشرفته 
داشته باشیم. این رویکردی سخت‌افزارانه بوده و در برخی کشورها 
و در مقاطعی در کشور ایران مورد استفاده قرار گرفته و هنوز ذهنیت 
غالب مدیران صنعتی در ایران است. استراتژی دوم آبیاری ریشه‌‌های 
‌درخت نامیده می‌شود. در این استراتژی فناوری میوه درخت علم 
بوده و برای داشتن فناوری کافی اســت میوه درخت علم خوب 
تغذیه و آبیاری گردد. در این اســتراتژی تمرکز بر دانشگاه است. 

یک اقتصاد توسعه‌یافته گویای تنگناهای مدیران ایرانی است که با 
فرض فهم موضوع فناوری مجالی برای پرداختن به این موضوع را 
نداشته و همواره در روزمرگی حل بحران‌‌های ‌بنگاه خود هستند.

از دیگر حوزه‌‌های ‌مربوط به قواعد بــازی دولت، حوزه طراحی 
رقابت در سطح هر فعالیت و صنعت است. منابع در هر اقتصادی 
محدود بوده و سرمایه‌گذاری در یک فعالیت خاص موجب عدم 
دسترسی بخش‌‌های ‌دیگر بدان شــده و این زمینه هم منجر به 
تخصیص مناسب در سطح اقتصاد ملی می‌گردد. در این زمینه 
تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که علائم بازار در این 
زمینه کارآمد نیست و این امر نیازمند یک طراحی بیرون از بازار 
است. با توجه به دوره ساخت طرح‌‌های ‌اقتصادی، تصمیم‌گیر آن 
ناگزیر با داده‌‌های ‌امروزی مبادرت به پیش‌بینی بازار آینده کرده و 
از آنجا که غالب سرمایه‌گذاران فاقد اطلاعات لازم بوده و در فضای 
احساسی رونق صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند، این امر موجب آن 
خواهد شد که اقتصاد با یک سرمایه‌گذاری بیش از حد مواجه شده 
و در آینده با بحران‌‌های ‌رکودی و جنگ قیمت در صنعت مواجه 
باشند. مثال صنعت سیمان در شرایط رکودی فعلی گویای این 
امر است. در حالی‌که ظرفیت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری شده و در حال 
سرمایه‌گذاری حدود 80 میلیون تن است، در سال 1394 میزان 
تقاضا برای این صنعت کمتر از 50 میلیون تن بوده است. داشتن 
یک استراتژی مشخص در هر صنعت با رویکردی انتخابی، حتی در 
سطح انتخاب فناوری و انتقال آن از مهم‌ترین قواعد بازی دولت در 
اقتصادها به ویژه اقتصادی دیرتر صنعتی شده بوده که از آن تحت 
عنوان سیاست‌‌های ‌صنعتی و سیاست‌‌های ‌رقابتی یاد می‌شود. 
نکته مهم آنکه حتی در شرایط رکود، دولت‌ها نقش فعالی در زمینه 
تنظیم رقابت بر عهده می‌گیرند تا شرایط رکودی موجب نابودی 
صنایع و از بین رفتن ســرمایه‌‌های ‌ملی نگردد. این موضوع که 
تحت عنوان کارتل کسادی از آن یاد می‌گردد با مداخله و ضمانت 
اجرایی دولت بنگاه‌ها را مجبور به آن دسته از رفتارهایی می‌کنند 
تا زمینه جنگ قیمت و نابودی صنابع فراهم نشود. این موضوعی 
است که متأسفانه مجموعه سیاستگذاری صنعتی در ایران برای 
خود وظیفه‌ای قائل نیست. باز هم به عنوان مثال از شرایط صنعت 
سیمان، در حالی‌که رقابت تمام شده بنگاه‌‌های ‌این صنعت در سال 
1394 حدود 25 درصد افزایش یافته بود، به دلایل ناشی از قیمت 
مخرب، قیمت سیمان حدود 20 تا 25 درصد در بازارهای مختلف 
کاهش یافت و در این زمینه سیاستگذاران حوزه صنعت، ضمن 
آنکه هیچ برنامه مشخصی نداشتند، بخش دیگری از سیاستگذاران 

اقتصاد ایران سرخوش از کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها بوده‌اند.
یکی دیگر از قواعد بازی در حوزه نهاد دولت، نهاد قضایی است که 
کیفیت این نهاد موجب تصمیم‌گیری‌‌های ‌مهم در سطح بنگاه 
می‌شود. در شرایطی که نهاد قضایی برخورد مناسبی با قاچاق 

این استراتژی در آن دسته از کشورهایی کاربرد دارد که در حوزه 
نوآوری از فناوری تمرکز دارند. این کشورها که همان کشورهای 
توسعه‌یافته همچون آمریکا و انگلیس هستند، برای تحقق این امر 
مبادرت به ارتقای دانشگاه‌ها می‌کنند و درست به همین دلیل در 
فهرست برترین دانشگاه‌ها، این کشورها وجود دارند. استراتژی سوم 
استراتژی مبتنی بر یادگیری است. در این استراتژی که مربوط به 
کشورهای دیرتر صنعتی‌شده و یا در حال توسعه می‌باشند و با توجه 
به آنکه فرایند یادگیری راحت‌تر از نوآوری است، بر حوزه یادگیری 
تأکید داشته و در این رویکرد تمرکز بر بنگاه است. زیرا برای ارتقای 
فناوری از طریق یادگیری می‌بایست بنگاه‌‌های ‌یادگیرنده وجود 
داشته باشد. نکته اصلی آن است که در ایران با وجود آنکه در زمره 
کشورهای در حال توسعه بوده و می‌بایست تمرکزبر یادگیری باشد، 
استراتژی انتخابی آبیاری ریشه‌‌های ‌درخت بوده و از این‌رو متولی 
فناوری در ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نکته غم‌انگیز 
آن است در حالی‌که ما توان رقابت با بنگاه‌‌های ‌خارجی در حوزه‌‌های 
‌همچون پوشاک، کیف، کفش، صنایع غذایی، لوازم خانگی و...  را 
نداریم، تمرکز خود را در مقالات علمی، رشد دانشگاه‌ها، سلول‌‌های 
‌بنیادی و... گذاشته و در این زمینه نیز موفق بوده‌ایم. اما مسأله این 
است که اولویت‌‌های ‌اصلی اقتصاد ایران که زمینه‌ساز ارتقای رفاه، 
ایجاد اشتغال و رشــد اقتصادی را فراهم می‌کند در این بخش‌ها 
نیست و از همه مهم‌تر آنکه این اســتراتژی موجب آن شده ما از 
مهارت‌‌های ‌سازمانی بر ارتقای بنگاه غافل باشیم، این غفلت از درک 
مسأله اصلی بوده و انتخاب سیاست‌‌های ‌درست در این حوزه خود 

داستان دیگری است. 
اما غم‌انگیزتر از آن غفلت کانون‌‌های ‌علوم انسانی از جمله اقتصاد در 
توجه به بنگاه و ملاحظات پیرامونی آن است. جریان اصلی اقتصاد 
آن چیزی که در دانشکده‌‌های ‌اقتصاد بدان پرداخته می‌شود به 
دلیل ملاحظات روش‌شناختی، برنامه پژوهشی پیرامون بنگاه 

در دستور کار ندارد و در این زمینه صاحب‌نظران اقتصادی 
نیز درکی مطابق با واقعی از مسائل حوزه بنگاه ندارند. 
آسیب‌شناســی پیرامون این غفلت نیز نیازمند بحث 

جداگانه‌ای است.
نکته حائز اهمیت آنکه مهم‌ترین دغدغه اقتصاد ایران 

ایجاد اشتغال بوده و هر قدر در این زمینه ناتوان باشیم رفاه 
نیز کاسته خواهد شد. بی‌شک پایداری شغل در پایداری بنگاه 

معنا می‌یابد و بنا به نکاتی که از آن سخن به میان رفت، این 
امر فراتر از تســهیلات پرداختی به بنگاه‌ها می‌باشد. بر 

این اساس هر نوع برون‌رفت از مشکلات اقتصاد ایران 
معطوف به توجه به توان تولید بوده و لازمه آن توجه 
به فناوری و تمرکز آن بر بنگاه است، نه به نهادهای 

صرفاً مالی.

سعید نایب

استادیار اقتصاد 
دانشگاه آزاد تهران

مروری بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها در اقتصاد 
ایران به خوبی حوزه تأثیر‌گذاری قیمت‌گذاری 
متغیرهای کلیدی اقتصاد را بر عملکرد بنگاه‌ها، 
افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت 
آن را نشان می‌دهد

کار گران صنعت زیر فشار
صنعت سیمان در شرایط فعلی مثال 
خوبی برای رکود  است. در حالی‌که 
ظرفیت‌‌های ‌ســرمایه‌گذاری شده 
و در حال ســرمایه‌گذاری حدود 80 
میلیون تن اســت، در ســال 1394 
میزان تقاضا برای این صنعت کمتر 

از 50 میلیون تن بوده است

 چرا به بنگاه‌های تولید و فناوری کم‌توجه هستیم؟
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مقالات قلمرو‌رفاه

چگونه سرمایه‌داری مالی بر سرمایه‌داری صنعتی در ایران غلبه کرد

مالیه‌گرایی و انحصارها
 در اقتصاد ایران

به عکس نعمانی و بهداد که در مورد سیســتم اقتصادی حاکم بر 
ایران در دوره‌ پس از انقلاب قائل به نوعی گسست یا یک »درون‌تابی 
ســاختاری« )به معنای درهم‌پیچ‌خوردگی منطق سرمایه بدون 
فراروی از آن( هستند، معتمدنژاد معتقد است که باید دوران پس از 
اصلاحات ارضی در دهه‌ چهل تا پایان جنگ هشت‌ساله با عراق را یک 
مرحله‌ واحد از تکامل سرمایه‌داری در ایران دانست که البته اطلاق 
سرمایه‌داری دولتی به آن کار درستی نیست، او برای این مرحله از 
لفظ »سرمایه‌داری حکومتی« استفاده می‌کند. سرمایه‌داران در زمان 
پهلوی دوم به لحاظ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک شدیداً وابسته به 
رژیم بوده و اساساً پروژه‌ سرمایه‌دارانه کردن مناسبات تولیدی در این 
دوره به صورت برنامه‌ریزی از بالا صورت گرفته است؛ همین منطق 
البته با شکلی متفاوت در 10 سال ابتدایی پس از انقلاب نیز تداوم 
یافته است. اگر موج اول ایجاد صنایع بزرگ تولیدی و مهاجرت از 
روستا به شهر - و شکل‌گیری طبقه‌ مدرن کارگر در ایران- را به دوران 
انقلاب سفید شاه منتسب کنیم، موج دوم این روند را باید در سال‌های 
جنگ جست‌وجو کرد که به صنایع تولیدی جدیدتری - و متناسب با 
نیاز آن، طبقه فرودست شهری گسترده‌تری- شکل داده و زمینه را‌ 

برای مرحله‌ دوم سرمایه‌داری در ایران مهیا نموده است.

عمل را در اقتصاد ایران به صورت کامل در دست گرفته بودند، منطق 
تداوم انباشت ســرمایه، ضرورت ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری و 
بانک‌های خصوصی جدید را به منظور انباشــت گسترده‌تر برای 
اشرافیت اقتصادی نوظهور ایجاد نمود. همزمان پروژه‌ خصوصی‌سازی 
نیز با قوت پیگیری شد و اوج خود را با روی کار آمدن دولت‌های نهم و 
دهم تجربه کرد. این مهم باعث تقویت شدن شرکت‌ها و هلدینگ‌های 
ظاهراً خصوصی اما باطناً شبه‌دولتی شد. دولت سهام شرکت‌های خود 
را واگذار می‌کرد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند. اگر در دهه‌ هفتاد 
بخش خصوصی دولت‌ساخته، وابسته به دولت بود، حالا دولت خود 
وابسته به این بخش خصوصی شده  و بین این دو یک بده بستان کاملًا 
پایاپای شکل گرفته بود. به همین خاطر هم، دولت و بانک مرکزی 
نمی‌توانستند روی فعالیت‌های مالی مؤسسات اعتباری عمیقاً وابسته 
به این بخش اصطلاحاً خصوصی ) بخش انحصاری( نظارت داشته و بر 
آن اعمال قدرت کند. معتمدنژاد شرایط این دوران از اقتصاد ایران را با 
شرایط اقتصاد آلمان در دوران مابین دو جنگ )که خصیصه‌ آن هرج 
و مرج مالی، رشد قارچ‌ گونه‌ بانک‌ها و سقوط ارزش پول ملی است( 
قابل قیاس می‌داند و با این توضیحات مرحله‌ سوم تکامل سرمایه‌داری 
در ایران را از آغاز دهه‌ هشــتاد تاکنون ســرمایه‌داری انحصارها یا 
سرمایه‌داری سازمان‌یافته نام‌گذاری کرده است.از نگاه معتمدنژاد، 
در امتداد تحولات مربوط به سرمایه‌داری حکومتی پهلوی اول و 10 
سال ابتدایی انقلاب، حالا یک سرمایه‌داری سازمان‌یافته متشکل 
از دولت، شرکت‌ها و هلدینگ‌های ریز و درشت که هر کدام رابطه، 
نسبت و بده بستان مشخصی با دولت دارند، نظام سرمایه‌داری حاکم 
بر اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. این شرکت‌ها و هلدینگ‌ها که در 
ابتدا تنها به انباشت سرمایه‌ صنعتی علاقه‌مند بودند در دهه‌های 
اخیر دامنه‌ فعالیت خود را به بازارهــای مالی و تجاری و انجام انواع 
فعالیت‌های سوداگرانه گسترش داده‌اند تا حداکثر انباشت ممکن را 
برای خود میسر کنند. به همین خاطر هم، بسته به میزان سرمایه و 
نوع رابطه با دولت و حکومت هر کدام از شرکت‌های بزرگی که حالا 
سهام چند شرکت و مؤسســه‌ دیگر را در اختیار دارد، به نفع خود 
می‌بیند که یک بانک خصوصی یا لااقل یک مؤسسه‌ مالی و اعتباری 
برای تأمین اعتبارات مورد نیاز زیرمجموعه‌های‌اش داشته باشد. به 
این ترتیب فضای اقتصاد کشور مملو می‌شود از مؤسسات مالی که 
در شرایط تورمی و با وجود رکود می‌توانند از طریق تجارت پول بر 
سرمایه‌ صاحبان خود افزوده و تداوم انباشت را برای آنها تضمین کنند. 
اما این خود باعث بروز هرج و مرج مالی گسترده‌ای می‌شود که نهایتاً 

نظام اقتصادی را متزلزل و شکننده خواهد کرد.
 این ایده دچار اشکالاتی است که نمی‌توان به هیچ‌وجه آنها را دست‌کم 
گرفت. اولاً در مورد دهه‌ شصت و تداوم دهه‌های چهل و پنجاه بودن 
مناسبات سرمایه‌دارانه‌ این دهه،‌ معتمدنژاد اگر اشتباه نکرده باشد، 
مطمئناً اغراق کرده است. آمارها و شاخص‌های مرتبط با وضعیت 

انحصارهای ایجاد شده از طریق برنامه‌ ملی‌سازی صنایع و بانک‌ها در 
دهه‌ شصت، در دهه‌ هفتاد نیز پی گرفته شد اما این بار با یک تفاوت 
عمده. معتمدنژاد معتقد است در ســال‌های دهه‌ هفتاد ما با نوعی 
ســرمایه‌داری عقلانی- بوروکراتیک مواجه‌ایم که به خاطر قدرت 
گرفتن یک اشرافیت اداری نوظهور و به منظور ایجاد دولت مدرنی 
مستحکم، پا گرفته بود.دهه‌ هفتاد صحنه‌ عرض اندام این صنایع نوپا 
به حســاب می‌آید. در همین دوره به صورت موازی، سیاست‌های 
تعدیل اقتصادی و خصوصی‌ســازی به ابتکار سیاستگذاران وقت، 
اعمال شده و به همین خاطر نیز دولت اختیارات زیادی برای واگذاری 
سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی داشته است. همین موضوع 
نیز باعث وابستگی صاحبان صنایع تولیدی جدید به دم و دستگاه 
بوروکراتیک دولت شده که نهایتاً خصلت تاریخی سرمایه‌داری این 
دوران را عقلانی- بوروکراتیک کرده است. خصوصی‌سازی‌های دهه‌ 
هفتاد نه‌تنها باعث تضعیف دولت یا از بین رفتن انحصارهای حاکم بر 
اقتصاد ایران نشد که به صورت مشخص حلقه‌ انحصارهای اقتصادی 
را نیز تنگ‌تر نمود. ‌در انتهای دهه‌ هفتاد و زمانی که شرکت‌های بزرگ 
و هلدینگ‌های غول‌آسای حاصل از فرایند خصوصی‌سازی در کنار 
انحصار نهادها و بنیادهای حاکمیتی حاصل از دهه‌ شصت دیگر ابتکار 

انباشت سرمایه در این دهه بیشتر حق را به نعمانی و بهداد می‌دهند. 
ثانیاً ایده‌ معتمدنژاد ایده‌ای خطی و تک‌وجهی است و هیچ تلاشی 
برای توضیح تحولات سیاسی درون حاکمیت، نظیر روی کار آمدن 
دولت‌های نهم و دهم نمی‌کند. در دوران مورد بحث، ما با یک پدیده‌ 
تازه‌ سیاســی مواجه‌ایم: دولتی با شعار ضدانحصارگرایی، مقابله با 
فســاد، عدالت اجتماعی، اجتماعی کردن منافع حاصل از فروش 
نفت و غیره روی کار می‌آید اما در میدان عمل باعث شــکل‌گیری 
شدیدترین انحصارات اقتصادی می‌شود، بالاترین میزان تاریخی 
خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را به نام خود ثبت می‌کند و با تعمیق 
شکاف طبقاتی و بی‌نظمی شــدید مالی، اقتصاد ایران را تا سرحد 
فروپاشی پیش می‌برد. معتمدنژاد در این زمینه تنها به گفتن این 
که انحصارهای اقتصادی شکل گرفته در دهه‌های چهل تا هفتاد 
باعث شده که در دهه‌های هشتاد و نود دولت‌ها مجبور به تن دادن 
به مقتضیات این انحصارها باشند، رفتارهای دولت‌های نهم و دهم را 
به گونه‌ای نه‌چندان قانع‌کننده توجیه می‌کند. این در حالی است 
که به نظر برخی تحلیلگران ظهور دولت‌های یادشده را تنها در پرتو 
مخاصمات درون این انحصارها می‌توان توضیح داد. به این معنا که 
از سال 1384 به بعد فراکســیونی از مطرودان اقتصادی و سیاسی 
درون حاکمیت که از منافع حاصل از ایجاد انحصارهای اقتصادی در 
دهه‌های شصت و هفتاد چیزی عایدشان نشده بود در رقابت سیاسی 
با نمایندگان انحصارهای سنتی به پیروزی رسیده و سعی کردند در 
8 سالی که قدرت را به دست دارند مناسبات انحصارهای اقتصادی 
را با تکیه بر همان سیاست‌های سنتی )نظیر خصوصی‌سازی و البته 
مالیه‌گرایی( به نفع خود تغییر دهند. آنها در این زمینه سعی کردند با 
تشدید روندهایی نظیر خصوصی‌سازی به نوعی جبران مافات کنند.

مورد سوم هم نادیده گرفتن منطق انباشت سرمایه در سطح جهانی 
است؛ مالیه‌گرایی به عنوان یکی از وجه ممیزه‌های اصلی ایدئولوژی 
نئولیبرال )بلیث، 2002( که در چند دهه‌ گذشته بر اقتصاد جهانی 
مستولی بوده، با دو دهه تأخیر راه خود را در اقتصاد ایران نیز پیدا کرده 
و این مهم )یعنی سوداگری مالی و ظهور قارچ‌گونه‌ مؤسسات مالی 
و اعتباری در ایران( را نمی‌توان بدون تحلیل گرایش سرمایه‌ جهانی 
به مالیه‌گرایی، در نظر گرفت. در حال حاضر کمتر نقطه‌ای از جهان 
وجود دارد که سرمایه‌داری با گرایش به جهانی شدن یا جهانی‌سازی 
نئولیبرال خود، بر آن تأثیری نگذاشته باشد. ایران نیز با توجه به نقش 
مهمی که در منطقه‌ اســتراتژیک خاورمیانه و همچنین به خاطر 
نقش تعیین‌کننده‌ در تولید و قیمت‌گذاری نفت خام دارد. هیچ‌گاه 
نمی‌تواند از تأثیرات جهانی سرمایه‌داری برکنار باقی بماند. با وجود 
سه انتقاد فوق اما باید اذعان داشت که ایده‌ معتمدنژاد برای توضیح 
روند سرمایه‌داری در 5 دهه‌ اخیر، ایده‌ نسبتاً قابل قبولی است و برای 
توضیح علت مالیه‌گرایی حاکم بر مناسبات اقتصادی کشور، ایده‌ای 

کارآمد به حساب می‌آید. 
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در سال‌هایی که اقتصاد ایران به دلایل و علل 
مشخصی نظیر تحریم‌ها و کاهش بهای نفت خام در 
بازارهای جهانی به صورتی مداوم در حال کوچک 
شدن بود، مؤسسات مالی و اعتباری اما گسترشی 
بی‌سابقه و خارج از کنترل داشته‌اند

در میانه‌ دهه‌ نود شمسی ظهور انواع و اقسام مؤسسات مالی و اعتباری در صور و اشکال 
گوناگون به پدیده‌ای فراگیر و عام در نظام اقتصادی ایران تبدیل شد. مؤسسات مالی که تا 

قبل از دهه‌ هشتاد تنها به بانک‌های دولتی و چند مؤسسه‌ مالی و اعتباری مربوط به بنیادها 
و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته در دهه‌ شصت، محدود بودند، حالا به طیف وسیعی از 

بانک‌های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و انواع مؤسسات »پونزی« فاقد 
مجوز - که عموماً با آنها برخوردی قاطع صورت نمی‌گیرد- گسترش یافته‌اند. در سال‌هایی 

که اقتصاد ایران به دلایل و علل مشخصی نظیر تحریم‌ها و کاهش بهای نفت خام در 
بازارهای جهانی به صورتی مداوم در حال کوچک شدن بوده است، مؤسسات مالی و اعتباری 

اما گسترشی بی‌سابقه و خارج از کنترل داشته‌اند و حتی ورشکستگی و بی‌اعتبار بودن این 
مؤسسات  نیز باعث اعمال سیاست‌هایی برای محدود کردن فعالیت آنها نشده است. این 
ظهور و همه‌گیری اما تنها رویه و سطح ماجراست، هنوز مباحثه‌ای جدی در مورد این که 

علت اصلی این مالیه‌گرایی افسارگسیخته‌ چیست، نه در سطح سیاسی و نه در سطح افکار 
عمومی انجام نشده و در این شرایط به بحث گذاشتن موضوع فوق دشواری‌های فراوانی 

خصوصاً به لحاظ کمبود منابع قابل اتکا، دارد. در ادامه سعی می‌کنیم موضوع را به صورت 
تاریخی و حتی‌الامکان در دو وجه جهانی و ملی مورد بررسی قرار دهیم. 
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میزگرد

و‌رفاه قلمر
میزگردی با حضور احمد میدری
 و بایزید مردوخی

در میزگـردی با شـرکت دکتر احمـد میـدری، معاون 
رفـاه وزارت تعـاون، کار و ر‌فـاه اجتماعـی و اسـتاد 
اقتصاد دانشـگاه علامـه طباطبایی و دکتـر بایزید 
مردوخـی، مشـاور وزیـر تعـاون،کار و رفـاه 
اجتماعـی بـه زمینه‌هـای پیدایـش بخـش 
مالـی و نقـش آن در ایجـاد بحـران و رکـود 
تورمی فعلی در کشـور پرداختیم. میدری 
و مردوخـی هـر دو معتقدنـد نه‌تنهـا بـا 
تغییـر سیاسـتگذاری اقتصـادی فعلـی 
)در جهـت راهبردهـای اقتصـاد 

به دولـــت رفاه 
برگـــردیم

 در باره رکود اقتصادی
و راه های خروج از آن

سـت مقاومتـی(و چرخـش آن بـه سـمت  سیا
هـای رفاهـی می‌تـوان از فربـه 

شـدن بخـش مالـی کاسـت و 
بـه گسـترش بخـش صنعتـی 
و تولیـدی کمـک کـرد بلکـه 

تنهـا راه خـروج از بحـران فعلـی 
اقتصـاد ایـران، توجـه بـه رویکـرد 
اقتصـاد رفاهی مبتنی بـر حمایت 
از صنعـت اسـت. در ادامـه ایـن 

گفت‌وگـو را می‌خوانیـد.



میزگرد قلمرو‌رفاه

آقای مردوخی، در ابتدا اگر ممکن است بگویید ریشه 
و ایده نهفته در پس گسترش مالیه و سرمایه مالی در 
کشــورهای مختلف چه چیز بوده است؟ و گسترش 
بخش مالی در ایران، چه تأثیری روی رویکرد رفاهی در 

سال‌های اخیر گذاشته است؟
مردوخی: اقتصاد وقتی به بازار واگذار شود باعث انباشت مالی 
و سرمایه‌ای در بخش‌هایی از اقتصاد کشور خواهد شد. تمرکز 
منابع بدون تردید قدرت هــم به دنبال دارد. همان چیزی که 
اقتصاددانان به آن تسخیر دولت  )State capture( می‌گویند. 
این یک واقعیت در دنیای سرمایه‌داری است و هیچکس منکر 
آن نیست. این تسخیر به تدریج قدرت پیدا می‌کند و سیاست 
های مالی دولت را به سمت خود گرایش می‌دهد. برخی نظام‌ها 
هوشمند هستند و پیش از آنکه فاجعه ایجاد شود اصلاحاتی 
را صورت می‌دهند. برخی نظام‌ها که از ریشه اعتقاد به دولت 
ندارند، این ماجرای تسخیر دولت آنقدر استمرار پیدا می‌کند 
تا فاجعه به‌بار می‌آورد.اقتصاد ایران بخش مهمی از منابعش 
از خارج یعنی بخش نفت وارد می‌شود. این منابع ناشی از کار 
بخش‌های اقتصادی نیست. این پول نفت از طریق دولت وارد 
و توزیع می‌شود. این توزیع در 10 ســال گذشته به تشکیل 

سرمایه مولد و ایجاد اشتغال منجر نشد.
کانال‌های تزریق ارز نفتی و ورود آن به مؤسسات مالی چه بود؟

مردوخی: واردات. دروازه اصلی شــکل‌گیری این بازار مالی 
واردات بود. این گرایش‌های آزادســازی به دلایل رفاهی نیز 
استناد می‌کردند مثل اینکه مردم باید 
به کالا دسترسی داشته باشند و 
قیمت کالا نیز مناسب باشد. 
اما دلیل دیگر این مشــکل 
چیزی دیگری است که من 
آن را نظام تدبیر 10 ســال 
گذشــته می‌دانم. این نظام 

تدبیر مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، ساختار و صورت‌های 
اداری، نظام اجرایی و غیره اســت که خود آن با واردات شکل 
گرفته اســت. یعنی مبتنی بر روش‌های بسیار ساده‌ای است 
که برای ترویج واردات شکل گرفته است، نه برای رشد تولید 
داخلی. این دو دلیل یعنی واردات و نظام تدبیر نامناسب دلیل 
فربه شــدن بخش مالی در اقتصاد ایران شد. بخش مسکن و 
مســتغلات نیز از همین تمرکز مالی استفاده کرد. نمونه‌های 

این پدیده بسیار فراوانند.

یعنی بخش مسکن حوزه اصلی سرمایه‌گذاری بخش 
مالی است؟

مردوخی: بله، البته عمدتاً از طریق بانک‌ها این کار را کردند. 
به ویژه بانک‌های خصوصی که با دادن بهره‌های بســیار بالا 
کاری کردند که منابع عمده مالی به ســوی بخش مســکن 

سرازیر شود.

در تمام این زنجیره از فروش نفت تا واردات و بانک‌ها 
و بخش مسکن، دولت حضور دارد. چطور می شود که 
در همه این زنجیره دولت حضــور دارد اما این پول از 
دولت وارد بخش خصوصی می‌شود؟ ما در دهه 50 هم 
درآمد هنگفت نفتی را داریم اما در آن زمان این بخش 
مالی گسترده نمی‌شود. بنابراین چرا امروز بخش مالی 

گسترده شد؟
مردوخی: یک عامل اساســی این پدیده آن است که در 10 
سال گذشــته بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، در 
حالی که پیش از آن وجود نداشتند. شــما اگر 300 میلیارد 
تومان پول داشتید می‌توانستید بانک خصوصی تأسیس کنید. 
این کار برای عده‌ای راه خیلی خوبی برای پول درآوردن بود. نه 

زحمت تولید را داشت و نه زحمت فروش.
اما این انگیزه قبلًا هم وجود داشــت. چه شد که این 

انگیزه توانست سیاستگذاری دولتی را جهت بدهد؟
مردوخی: حجم بزرگ منابع دلیل اصلی‌اش بود. اما این قسمت 
پولی و مالی قضیه اســت. اما دلیل اقتصادی واقعی‌اش همان 
مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری است که همچنان به تشکیل 
ســرمایه در بخش دولتی اجازه کار نمی‌دهد. شما برای اینکه 
یک کارخانه در اســتان‌های فقیر کشــور تأسیس کنید هفت 
ماه طول می‌کشد تا مجوز آن صادر شود. این ساختار تغییری 
نکرده اســت. امروز هم که ما روی اقتصــاد مقاومتی در حال 
تلاش هستیم که این ساختار را اصلاح کنیم هنوز نظام اداری 
و اجرایی ما به این نتیجه نرسیده است که مطابق با این اقتصاد، 

تسهیلاتی جهت بهبود سرمایه‌گذاری مولد صورت گیرد.

چه خطراتی از جانب انباشــت سرمایه در بخش مالی 
اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؟ و تأثیر این بخش مالی 

روی بخش‌های دیگر اقتصاد چیست؟
مردوخی: اکنون در سیســتم بانکی ما تسهیلات چندانی به 
ویژه به بخش تولیدی داده نمی‌شــود. این منابع مالی ظاهراً 
در یک جاهایی فریز شده است. آنهایی هم که وام گرفته‌اند، 
وام را پس نمی‌دهند. با وام 20 الی 30 درصد کســی ســراغ 
تولید نخواهد رفت. میانگین سود تولید در سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه )OECD(  6 درصد است. در کشور ما برای 
این که یک طرح بازدهی و سود داشــته باشد، باید بالای 25 
درصد نرخ بازدهی یا سود داشته باشد. این مشکل بزرگی است. 
مشــکل دیگر که به صورت بحران بروز کرده است، گسترش 
آســیب‌های اجتماعی است. ما مثل بســیاری از کشورهای 
همچون عراق، سوریه و پاکســتان، مهاجرت به‌شدت بالا به 
خارج از کشور داشــته‌ایم. در این وضعیت به نوعی می‌توان 
گفت تنها سیستم های تعاونی و خانوادگی ماست که جامعه 

را تاکنون نگه داشته است.

آقای میدری، ظهور این مشکلات چگونه با بخش مالی 
ربط پیدا می کند؟ یعنی چگونــه بخش مالی منابع را 
جذب کرده است و از سوی دیگر دولت توانایی نظارت 
بر این بخش‌های مالی ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری 

در تولید و ایجاد اشتغال صورت نمی‌گیرد.
میدری: یکی از شاخص‌های گســتردگی نظام بانکی نسبت 
وام‌دهی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی است. در ایران طبق 
آخرین آمار این نســبت زیر 50 درصد اســت. شاخص دیگر 
گستردگی نظام مالی نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص 
داخلی است. در مورد ارزش بازار بورس نسبت به تولید ناخالص 
داخلی هم باید به خاطر داشــت که یک زمانی این نســبت 
افزایش پیدا کرد و حتی از آلمان هــم جلو افتاد اما امروز این 
وضعیت را نداریم. با این شاخص‌ها مشکلات نظام مالی و تأثیر 
آن بر اقتصاد ایران به طور کامل درک نمی شود. این دو شاخص 
نشــان می‌دهند که نظام بانکی و بازار ســهام ایران کوچک 
هستند. اما علاوه بر کوچکی مشــکلات دیگری نیز دارند. به 
طور مثال طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اسلامی در سال 89 منتشر کرد 56 درصد وام‌های کشور در 
تهران داده می‌شود. این آمار، بیانگر سهم نابرابر توزیع انباشت 
سرمایه در ایران است. بنابراین نظام بانکی ایران عامل انتقال 
سرمایه و منابع انســانی به تهران اســت که مادر بسیاری از 
مشکلات کشور می‌باشد. مشکل دیگر کاهش قدرت دولت در 
تأثیر‌گذاری بر اقتصاد اســت. وقتی سهم وام‌های بانک‌ها را با 

مردوخی: پیش از انقلاب عمده تلاش‌های 
دولت برای امور زیربنایی بود اما قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص 
جهت‌گیری رفاهی دارد. این چیزی نیست که 
کسی بتواند منکر آن شود

بودجه عمرانی دولت مقایسه می‌کنید، قدرت دولت مشخص 
می‌شود. این نســبت یعنی وام بانکی به بودجه عمرانی 10 به 
یک می باشــد. یعنی اگر قدرت تأثیرگذاری هیأت دولت در 
طرح‌های عمرانی حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است، 
ســهم بانک‌ها چیزی حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان 
است. بنابراین قدرت اجرایی هیأت دولت خیلی کمتر از هیأت 

مدیره بانک‌هاست. 

این نسبت از کی به وجود آمد؟ آیا این پدیده جدیدی 
نیست؟

میدری: بله، اینکه تأثیرگذاری دولت در سیاست‌های بانکی 
کاهش پیدا کند، مسئله جدیدی است؛ چون به هر حال دولت 
در سیستم بانکی مقررات‌زدایی کرده است. ما دیگر وام‌های 
ترجیحی نداریم. دولت کم‌و‌بیش نرخ بهره را آزاد کرده است. 
بنابراین نســبت طرح‌های عمرانی دولت بــه تولید ناخالص 
داخلی کم شــده اســت. حال آنکه وام‌های بخش خصوصی 
نسبت بالایی دارد. دولت در آن زمان چون بانک‌ها کم بودند 
و مقرراتی برای اعظای تسهیلات وجود داشت، اجازه تأسیس 
این بانک‌ها را داد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که 
دولت تصویب می‌کرد به بخش صنعت 30 درصد اعتبار دهد 
ولی عملًا این نسبت 15 درصد بود. از طرف دیگر قرار بود به 
مســتغلات اعتبار کمی بدهد، اما عملًا بیشتر می‌داد. یکی از 
مشــکلاتی که در نظام بانکی کشور همیشــه وجود داشته و 
اکنون تشدید شده ، آن است که دولت با وضع مقررات نه‌تنها 
نمی‌تواند جهات انباشت سرمایه را تغییر دهد بلکه نمی‌تواند 
قانون را اجرا کند. یعنی اگر به بانک‌های خصوصی بگوییم نباید 
طلا بخرند یا در فلان بخش سرمایه‌گذاری کنند، اتفاقاً همان 
کار را می‌کنند. اهرم‌ بانک مرکزی در کشــور ما ضعیف شده 
است. حتی در کشــورهایی که بانک‌های خصوصی بیشتری 
از ما دارند، باز هم بانــک مرکزی قدرت بیشــتری از مابقی 
بانک‌های خصوصی دارد. مثالی می‌زنم. در ضمانت‌نامه‌های 
بانکی در دولت قبل مشخص شد که دولت ما نرم‌افزاری ندارد 
که وقتی در یک شعبه‌ای ضمانت‌نامه‌ای صادر می‌شود، بانک 
مرکزی ببیند این ضمانت‌نامه مطابق با قوانین کشور است یا 
نه. بنابراین اقدامات خلاف قانون در بانک‌های خصوصی ایران 

زیاد انجام می شود.

یکــی از تحلیل‌ها برای شــناخت دلیل گســترش 
بخش مالی در ســال‌های اخیر این است که با افزایش 
خصوصی‌ســازی ها، بانک‌های خصوصــی تبدیل به 
حیاط خلوت بخش خصوصی نوظهور در کشور شدند 

متین غفاریان
 سینا چگینی

عواقب نئولیبرالیسم:
گرايشات آزادسازی نئولیبرالی ربطي 
به اســتنباط از قانون اساسي ندارد. 
بيشتر مربوط اســت به رکودي که 
در اين 10 ســال اخير رخ داد. اين 
گرايشــات ظاهراً به نفع مردم شعار 
ميدهند ولي در عمــل رفاه مردم را 
کاهش داده‌اند و اين سياســت هاي 
آزادســازي در نهايت جواب نداده 

و نمي‌دهد
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میزگرد قلمرو‌رفاه

تا از نظارت دولت‌ و بانک مرکزی روی فعالیت‌های مالی 
خود آزاد شوند. چقدر این حرف درست است؟

مردوخی: در ایران چون درآمد نفتی به بانک مرکزی می‌آمد 
و در آن به ریال تبدیل می‌شد و سپس به خزانه می‌رفت، بخش 
بانکی ما فقط از طریق معاملات دولتی چیزی نصیبش می‌شد. 
این البته تا زمان بانک‌های دولتی صادق است. اما همزمان با 
تأســیس بانک‌های خصوصی و رواج مقررات‌زدایی در کشور، 
گرایشاتی پیدا شد که موجب تضعیف نظارت بانک مرکزی شد. 
دلیل اصلی این قضیه مقررات‌زدایی در سیستم بانکی بود. پس 
از اجرای مقررات‌زدایی، مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی به 
سهولت داده شد و یکباره تعداد زیادی بانک‌ خصوصی در کشور 
متولد شــدند. علاوه بر نفت، صحبت‌هایی هست که حتی از 
خارج هم منابعی به این بانک‌های خصوصی وارد شد. دلیل‌اش 
هم مشخص است. وقتی انگیزه بهره 20 الی 30 درصدی وجود 
دارد، چرا منابع این بانک‌های خصوصی از خارج وارد نشــود. 
یعنی آنقدر سود بانکی اینجا بالا بود، که افرادی که سابق بر این 
سرمایه‌شان را از کشور خارج می‌کردند، ترجیح می‌دادند آنها را 
در بانک‌ها بگذارند، البته بانک‌های خصوصی. همه این عوامل 
سبب شد بانک‌های خصوصی قدرت پیدا کنند و بانک مرکزی 

استقلال خود را تا حد زیادی از دست داد.
میدری: من فکر می‌کنم سرمایه‌داری مالی پویایی خودش 
را دارد. مثالی می‌زنم. اگر شما بخواهید کارخانه فولاد بزنید 
چندین ســال کار می‌برد و نــرخ بازدهی آن هم 10 ســاله 
است. اما شــما اگر به بزرگترین بانک خصوصی کشور یعنی 
بانک پارسیان در ابتدای تشکیل این بانک‌ها 
نگاه کنید، می‌بینید با سرمایه اولیه آن 
500 میلیــارد تومان بــود، در پنج 
ســال اول فعالیت، حدود 15هزار 
میلیارد تومان جذب سپرده کرد و 2 
ساله سود آن را کسب کرد. بنابراین 

بانک‌های خصوصی بیشتر وارد بازارهای سوداگری مثل بورس 
کالا و اوراق بهادار شدند تا تولیدات خصوصی شده. 

حالا به نظر شما این سیستم مالی - بانکی فعلی ما چه 
خطایی کرده و راه نجات از آن چیست؟

میدری: من در مقاله »پیامد بحران مالی« سعی کرده‌ام یک 
خطای استراتژیک را در نظام بانکی ایران توضیح بدهم. به طور 
خلاصه بگویم، مــا در ایران مرتکب یک خطای اســتراتژیک 
شدیم. ما قبل از دهه 50 شمسی یک الگوی بانکداری مبتنی بر 
آلمان و فرانسه داشتیم که بر اساس آن بانک‌ها سردمدار توسعه 
صنعتی و تولیدی بودند اما از دهه 50 به بعد از آنجا که ارتباط 
اقتصاددان و سیاســتمداران ما با آمریکا زیاد شــد، ما قوانین 
بانکداری آمریکایی را اقتباس می‌کنیم که بر اساس این الگوی 
آمریکایی بانک‌ها اساساً نباید ســرمایه‌گذاری صنعتی داشته 
باشند. بنا به این الگو بانک‌ها باید از ســرمایه‌گذاری مستقیم 
منع شوند. قانون بانکداری ما نیز بر اساس این الگوی آمریکایی 
تنظیم شد. بعد از انقلاب ما به سمت بانکداری دولتی حرکت 
کردیم. اما در اوایل دهه 80 دوباره به الگوی بانکداری آمریکایی 
برمی‌گردیم و در پی اجرای این الگوی می‌رویم. حال آنکه این 
الگو اساساً با شرایط ایران ســازگار نیست. الان تمام زوری که 
زده می‌شود و مقرراتی که وضع شده و در حال پیش‌روی است، 
در جهت برپایی این الگو اســت. اصلی‌تریــن قاعده بانکداری 
آمریکایی، ممنوعیت ورود بانک‌ها در بنگاه‌های تولیدی است. 
اما در آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی شرایط کاملًا متفاوت 
است. در واقع این صرفاً الگوی بانکداری در آمریکا و انگلستان 
است. در کانادا نیز این الگوی آمریکایی وجود ندارد. بنابراین ما 
یک الگوی بانکداری را اخذ کردیم که یکی از مشکلات اساسی 

برای ایجاد اشتغال در کشور است.
مردوخی: متأسفانه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای چندانی 

هم نداریم.
میدری: دقیقاً همین‌طور اســت. مثلًا الگــوی بانک ملی را از 
آلمان گرفتیم و بانک توســعه صنعت و معدن را از فرانسوی‌ها 
گرفتیم. اما در دهه اخیر این بانک‌های توسعه‌ای تضعیف و کمتر 
از پیش شده‌اند. اما نکته دیگر پیامدهای اخذ الگوی بانکداری 
آمریکایی اســت. وقتی ما برای ورود بانک‌ها در بخش صنعت 
ممنوعیت ایجاد می‌کنیم، ســرمایه بانک‌ها به ســمت بخش 
مالی، مستغلات و خدمات حرکت می‌کند که سودآوری دارد. 
فرض اصلی این الگوی آمریکایی این است که بانک‌ها آنقدر پول 
به بخش‌های مستغلات و خدمات تزریق می‌کنند که نرخ سود 
در این بخش‌ها پایین خواهد آمد. این فرض کاملًا غلط اســت 
چرا‌ که در این شــرایط اقتصاد حبابی خواهد شد. فرض دیگر 

این عده در ایران این اســت که بازار سهام باید جای بانک‌ها را 
بگیرد. این روزها آدم‌های خاصی در نشریات مختلف، در اتاق 
بازرگانی و در دولت مرتب این فرض را تبلیغ می‌کنند که بازار 
سهام ایران باید بزرگ شود. اما عده‌ای که به شکل تطبیقی روی 
نظام ســرمایه‌داری کار کرده‌اند می‌دانند که این فرض متعلق 
به مراحل پایانی نظام سرمایه‌داری اســت. شما نمی‌توانید به 
کشوری که نظام حسابداری آن شفافیت چندانی ندارد، نظام 
قضایی‌اش نمی‌تواند حامی سرمایه‌گذاران واقعی و خرد باشد، 
این فرض را تحمیل کنید. شما نگاه کنید، ما بین 180 کشوری 
که بانک جهانی به لحاظ معیار سهولت کسب و کار اندازه‌گیری 
کرده است، از نظر حمایت از سرمایه‌داران کوچک در بازار سهام 
در رتبه 160 قرار داریم. بنابراین اگر پول‌ها به بازار سهام پمپاژ 
شود، سرمایه‌گذاران عمده، منافع سرمایه‌گذاران خرد و مردم 
عادی را نابود خواهند کرد. به همین دلیل است که از نظر من 
حرکت به سمت الگوی بانکداری آمریکایی خطای بزرگی است 
که در ایران صورت گرفته است. متأسفانه در ابتدای این دولت 
هم گفتند که بانک‌ها باید دست‌شــان را از بنگاه‌داری تولیدی 
کوتاه کنند. این دقیقاً شعار سرمایه‌داری آمریکایی - انگلستانی 
است. یعنی اگر شما آلمانی، فرانسوی، یا ژاپنی فکر کنید، محال 

است به سمت این الگو بروید.

آقای میدری شما تسلط این الگو را از بالا بیان کردید اما 
چه سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی از پایین حاکم 

شد، که پای چنین الگویی را به ایران باز کرد؟
میدری: به طور مشخص سرمایه‌داران و فعالان بخش مالی 
مشــوق این حرکت بودند. یعنی کســانی کــه در بانک‌های 
خصوصی حضــور دارند، می‌گویند اجازه ندهید ســرمایه به 
ســمت بخش تولیدی حرکت کند بلکه ســرمایه را به بخش 
مالی وارد کنید که نرخ سود و بازدهی بالاتری دارد. بر اساس 
این نگرش مالی، شما دیگر نباید بزرگراه یا کارخانه بسازید. به 
جای اینها، سرمایه باید به جایی هدایت شود که بتواند سریع 

سودآوری کند.
مردوخی: در ایــن زمینه ما قبل از انقلاب در بانک توســعه 
صنعتی و معدنی ایران تجربه‌ای داشــتیم. زمانی که من وارد 
سازمان برنامه شدم، طرح این بانک را ارائه دادیم. ما سه نوع 
پول به این بانــک می‌دادیم. یکی وام مســتقیم بود که بانک 
خودش هرجا تشخیص می‌داد سرمایه‌گذاری می‌کرد. دیگری 
وام امانی بــود یعنی دولت می‌گفت این پــول را فقط باید در 
طرح‌های صنعتی باید سرمایه‌گذاری کرد، نه واردات و از قبیل 
آن. نوع سومی از وام هم بود که به آن وام مشارکتی می‌گفتند. 
یعنی مثلًا به ازای هر ریال که دولت سرمایه‌گذاری می‌کرد، 

میدری:  ما قبل از دهه 50 شمسی یک الگوی بانکداری 
مبتنی بر آلمان و فرانسه داشتیم که بر اساس آن بانک‌ها 
سردمدار توسعه صنعتی و تولیدی بودند اما از دهه 50 
به بعد از آنجا که ارتباط اقتصاددان و سیاستمداران ما با 
آمریکا زیاد شد ما قوانین آمریکایی را اقتباس کردیم

بانک باید سه ریال سرمایه می‌آورد که بر اساس آن کنسرسیوم 
تشکیل و سرمایه‌گذاری انجام می‌شد. ما سه بانک صنعتی در 
ابتدای انقلاب داشــتیم که پس از انقلاب یکی و ادغام شدند. 
یعنی سه بانک توسعه صنعتی و معدنی، بانک اعتبارات صنعتی 
و بانک ســرمایه‌گذاری ایران تبدیل به یک بانک یعنی بانک 
توسعه صنعت و معدن شدند. این بانک هم احساس می‌کرد 
اگر از مردم سپرده دریافت نکند، از بقیه بانک‌ها عقب می‌افتد. 
بنابراین مجوز دریافت سپرده را گرفت و منابعی نیز که از دولت 
سابقاً می‌گرفت، دیگر داده نمی‌شد. ســرانجام این بانک هم 
بانکی شد مثل بانک‌های دیگر. و صرفاً گرایشی صنعتی داشت.
میدری: اساساً تز اصلی دکتر حسین عظیمی نیز این بود که 
توسعه صنعتی ایران یکی از دلایل‌اش وجود همین بانک‌های 
صنعتی بود که آقای مردوخی اشاره کردند. مثلًا کارخانه پلی 
اکریل اصفهان بر اســاس همین ایده شکل گرفت. دولت 80 
درصد منابع مالی را داد و از بخش خصوصی خواست که 20 
درصد ســرمایه را بیاورد. ولی دولت به بخش خصوصی گفت 
با این 20 درصد باید تمام سهام من را بخری تا من 49 درصد 
سهام داشته باشــم. بنابراین بخش خصوصی که مدیرعامل 
پلی‌اکریل را انتخاب می‌کرد باید به توســعه و آینده بهتر این 
بنگاه تولیدی فکر می‌کــرد. بدین‌ترتیب منابع دولت و بخش 
خصوصی به سوی سرمایه‌گذاری صنعتی می‌رفت. این روند 
در زمان انقلاب به دلیل دولتی شدن متوقف شد. از دهه 80 
شمسی به بعد هم که اساســاً مداخله بانک‌ها در صنعت منع 
شد و تحت عنوان مقررات‌زدایی گفتند بگذاریم هرکس هرجا 
که تشخیص داد سرمایه‌گذاری کند. به همین خاطر است که 
به عقیده من، بخش اصلی مشکلاتی که ما داریم ناشی از این 
الگوست ما الگویی را از اقتصادی بازاری انتخاب کردیم که این 
الگو شکست خورده اســت. ما همیشه در اتخاذ سیاست‌های 
اقتصادی دچار یک تأخیر بیست ساله هستیم. برای مثال قانون 
اساسی ما زمانی بسته شد که جهان به این نتیجه رسیده بود 
که اقتصاد دولتی باید پایان یابد. اکنون نیز ما در زمانی به سراغ 
اقتصاد بازار رفته‌ایم که همگان در جهان و حتی پایه‌گذاران 
آن می‌گویند ما خطا کرده‌ایم و نباید نظام مالی و بازار آزاد را 
رها کرد بلکه باید تحت کنترل باشد. مضمون اکثر بیانیه‌های 
سازمان‌های جهانی نیز تأکید بر ضرورت همین کنترل نظام 
بانکی اســت. یعنی چون از دهه 80 میلادی ما بخش مالی را 
رها کردیم، به این بحران دچار شدیم. حال ما زمانی به سوی 
اقتصاد بازار آمریکایی در حرکتیم که همه دنیا می‌گویند باید 
در این الگو تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. به نظرم تا زمانی 
که این بازاندیشــی صورت نگیرد، رکود و بحــران فعلی راه 

خروجی نخواهد داشت.

از صدقه سر مقررات زدایی
اينکــه تأثيرگــذاري دولــت در 
سياســت‌هاي بانکي کاهــش پيدا 
کند، مســئله جديدي است؛ چون 
به هر حال دولت در سيســتم بانکي 
مقررات زدايي کرده اســت. ما ديگر 
وام‌هــاي ترجيحي نداريــم. دولت 
کم‌وبيش نرخ بهــره را آزاد کرده 
است. بنابراين نســبت طرح‌هاي 
عمراني دولت بــه توليد ناخالص 

داخلي کم شده است
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چگونه یک رهبر سیاسی توانست کره را از بحران اقتصادی نجات دهد؟

وج از بحران: راه کره‌جنوبی برای خر

 ائتلاف برای رفاه 
هروقت بحران، فراگیر و رکود عمیق می‌شود، برخی کشورها 
می‌توانند از این بحران و رکود به ســامت عبور کنند. اما در 
برخی دیگر بحران تشدید و به فقر گســترده منجر می‌شود. 
کشــورهایی که توانســتند از دل بحران، اقتصــاد مقاوم‌تر و 
مرفه‌تری ایجاد کنند، کشــورهایی بودند کــه در چند حوزه 
کارهای اساســی انجام دادند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه رفاه 
اجتماعی اســت. به طور مشــخص تجربه کره‌جنوبی در این 
خصوص شایسته توجه است. در کره‌جنوبی از اواخر دهه 80 
مجموعه‌ای از آزادسازی‌های مالی در اقتصاد انجام شد. نظام 
بانکی این کشــور به ســمت افزایش نوعی از وام‌دهی حرکت 
کرد که در ضدیت با توســعه صنعتی بود. در نتیجه این روند 
آزادســازی، میزان صادرات صنعتی کره کاهش پیدا کرد، به 
طوری که در ســال 1993 میزان تراز تجاری کره، به منفی 8 
میلیارد دلار سقوط کرد. وقتی تراز تجاری این کشور منفی شد، 
دولت برای اینکه بتواند این سقوط را جبران کند، نرخ سود را 
بالا برد تا بتواند جذب سرمایه کند. اما این سیاست نیز به توسعه 
صنعتی ضربه زد چون با این نرخ سود بالا نیز بنگاه‌های صنعتی 
نمی‌توانســتند کار کنند. بنگاه‌ها برای اینکــه بتوانند بحران 
خودشان را حل کنند، به گرفتن وام‌های کوتاه‌مدت رو آوردند. 
در نتیجه نسبت وام‌های کوتاه‌مدت در بخش صنعتی کره به 
چیزی حدود 400 درصد ارزش ســهام آنها رسید. حال آنکه 
این نســبت در بالاترین میزان یعنی در کشورهایی که دست 
بانک‌ها باز اســت و بنگاه‌ها مرتب وام می‌گیرند، چیزی حدود 
300 درصد بود. در بنگاه‌های بزرگ )مثل سامسونگ، ال‌جی 
و دوو( که توسعه صنعتی کره بر آنها متکی بود، این نسبت به 
500 درصد رسید. بنابراین بخش عظیم این بنگاه‌های بزرگ 
نیز بیش از ظرفیت بازپرداخت خود وام گرفتند. اما ســرانجام 
در سال 1997 این بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانستند وام‌ها را بازپس 
بدهند و مشــکل بزرگ عدم بازپرداخت وام‌ها به وجود آمد و 
سیستم بانکی در حالت ورشکســتگی قرار گرفت. وقتی این 
سیر از وقایع رخ داد، سرمایه‌گذار خارجی نیز سرمایه خود را از 
این کشوره خارج کرد. نرخ ارز کره از نسبت 700 به یک دلار 
به 1700 به یک دلار ســقوط کرد. این اتفاقات بحران بزرگی 
را در کره ایجاد کرد اما چون این کشــور مورد حمایت جهانی 
بود، صندوق بین‌المللی پول سریعاً وارد عمل شد و 20 میلیارد 
دلار وام به کــره داد. با این حال این کمــک نیز بحران را حل 
نکرد. در سال 1997 کره در برهه انتخابات قرار داشت. در این 
انتخابات کسی پیروز شد که گروه سیاستگذاران اقتصادی‌اش 
عنوان »آرمان‌گرایــان رفــاه«)welfare idealists( را 
برای خود برگزیدند. در آن‌زمان فقر در کــره افزایش و تولید 
ناخالص داخلی حــدود 7درصد کاهش یافته بــود. بنابراین 

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ائتلاف برای رفاه کره
دولــت ائتلافی رفــاه گــرا در کره 
توانســت گروه های مختلف را حول 
سیاست‌های رفاهی و اصلاح ساختار 
مدیریتی متحــد کند. عکس یکی از 
جلسات مشورتی این ائتلاف را حول 

مسائل شهری نشان می دهد.

سیاست اجتماعی

و‌رفاه قلمر
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وقتی جامعه دچار رکود شود، اگر به نظام 
سیاسی‌اش این اعتماد وجود نداشته باشد که این 
نظام می‌خواهد فکری به حال بحران کند، دولت 
بی‌تردید یا به سوی پوپولیسم حرکت خواهد کرد 
یا به سوی توتالیتاریسم

43 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره 15،تیر 139۵



سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

ابعاد بحران به حدی وســیع بود که شاید تاکنون کشوری آن 
را تجربه نکرده باشد. در این شرایط این عده از سیاستگذاران 
موسوم به »آرمان‌گرایان رفاه« برنامه‌ای رفاهی عرضه کردند. 
این برنامه رفاهی مشــتمل بود بر اصلاحاتی در بخش درمان، 
اصلاحات در بخش اشــتغال تحت عنوان »اشتغال عمومی« 
و در نهایت ایجاد حداقل اســتاندارد درآمدی تا کسی در این 
کشور دچار فقر نشــود. بنابراین سیاســتگذاری آنها شامل 
بیمه درمانی فراگیر، اشــتغال تضمین‌شده عمومی و حداقل 
اســتاندارد زندگی بود. اما در کنار این سیاســت‌های رفاهی، 
 بخشی را با عنوان اصلاح ساختار مدیریتی در بنگاه‌های بزرگ

)corporate governance( ایجــاد کــرد. هم برنامه 
رفاهی و هم اصلاح ســاختار مدیریتی این گــروه مبتنی بر 
انضباط بود. یعنی پوپولیســتی نبود بلکه بــرای مثال آزمون 
وسع انجام داد تا بر اســاس این آزمون تعیین کند چه کسی 
فقیر اســت تا به او بیمه درمانی تعلق بگیرد. اشتغال را برای 
کسانی تضمین کردند که بین 18 تا 65 ســال داشتند. و در 
نهایت برای کســانی که زیر 18 ســال و بالای 65 سال دارند 
حداقل اســتاندارد زندگی را تعریف کردند. گــروه دیگری از 
اقتصاددانان در مقابل گروه »آرمان‌گرایان رفاه«، بودند که 
دقیقاً خلاف این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌دادند. پیشنهاد 
آنها سه محور داشــت‌: بالا بردن نرخ بهره، انعطاف در بازار 
کار و اخراج نیــروی کار مازاد و کاهــش هزینه‌های دولت‌. 
می‌گفتند ما باید نرخ بهره را بالا ببریم تا جذب سرمایه صورت 
بگیرد. می‌گفتند باید بازار کار را منعطف کنیم تا کارفرمایان 
براحتی بتوانند کارگــران را اخراج کنند. همچنین 
می‌گفتند هزینه‌های دولت را باید پایین بیاوریم 
تا تورم در کشور ایجاد نشود. آنها بر طرفداران 
دولت رفاه انتقاد می‌کردند که این چه حرفی 
است که در شرایط اوج بحران بخواهیم دم از 
رفاه و سیاست‌های رفاهی بزنیم.‌ رفاه‌گرایان 
می‌گفتند اگر ترس در جامعه ایجاد شــود 
و انسجام و همبســتگی اجتماعی به خطر 
بیفتد، دولت نخواهد توانســت ســرمایه 
اجتماعی را حفظ کند و بحران تشــدید 
خواهد شــد. بالاخره در انتخابات گروه 
رفاه‌گرایان برنده شدند‌. برای کره مسیر 
خــروج از بحران را همین عــده ایجاد 
کردند. توجه به این تجربه برای کشور 
ایران بسیار ضروری اســت. البته این 
بدان معنا نسیت که همه کارهای آنها را 
مو به مو پیاده کنیم اما اگر ما می‌خواهیم 

در ایران از رکود خارج شــویم، از یکسو باید به اصلاح ساختار 
مدیریتی در بنگاه‌هــای بزرگ فکر کنیــم. بنگاه‌های بزرگ 
ما یا دســت نهادهای عمومــی غیردولتی همچون ســازمان 
تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی هســتند یا در اختیار 
بنیادهای عمومی مثل بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و سپاه 
هســتند. ما تا برنامه  اصلاح ســاختار برای بنگاه‌های بزرگ 
نداشته باشــیم، نمی‌توان کاری برای خروج بحران انجام داد. 
در این خصوص برنامه‌ای نیز روی میز نیست. باید توجه کنیم 
که صنایع فولاد، پتروشیمی و خودرو در دست این نهادهاست. 
ما باید ببینیم در اصلاح ساختاری با این نهادها حتی صرفاً در 
مقام طرح مسئله چه کار باید کرد. از سوی دیگر، باید ببینیم که 
در زمینه رفاه اجتماعی باید چه کار کنیم. وقتی جامعه دچار 
رکود شود، اگر به نظام سیاســی‌اش این اعتماد وجود نداشته 
باشد که این نظام می‌خواهد فکری به حال بحران کند، دولت 
بی‌تردید یا به سوی پوپولیســم حرکت خواهد کرد یا به سوی 
توتالیتاریسم. مردم نمی‌توانند منتظر بمانند تا ما برنامه خروج 
از رکود 10 ساله طراحی و اجرا کنیم. وقتی در کره بیکاری از 
2 درصد به 7 درصد رســید، دولت رفاه‌گرایان، طرح اشتغال 
عمومی ایجاد کرد، بیکاری را به نصف کاهش داد و توانســت 
ثباتی ایجاد کند که مردم به این نتیجه رســیدند که دولت به 
فکر آنهاســت. تا وقتی که دولت نخواهد جلوی فقر و بیکاری 
بایستد، شــما نمی‌توانید به نظام اداری بگویید که هزینه‌ها را 
کاهش بده یا مجوزهای درست بده یا حقوق مالکیت را درست 
کن. بنابراین ما باید ترس از آینده را در میان مردم از بین ببریم. 
هیچ راهی برای حل بحران بــه جز راه‌حل رفاهی وجود ندارد. 
شوخی بزرگی است که ما بخواهیم و بتوانیم با نرخ بهره و نرخ 
ارز و نرخ سود در ایران از رکود و بحران خارج شویم. یعنی بدون 
ارائه راهکار برای حل مســئله فساد یا اصلح ساختار مالکیت و 
مدیریت بنگاه‌های بزرگ نمی‌توان مشکل را حل کرد. در کره 
نیز، گروه آرمانگرایان رفاه ســال‌ها از دولت بیرون بودند. اما 
کم‌کم شبکه‌ای را ایجاد کردند و گفتند ما می‌توانیم برنامه‌ای 
متفاوت به دولت ارائه دهیم تا ما را از بحران خارج کند.چیزی 
که می تواند ما را در ایران از رکود و بحران خارج کند نوعی از 
ائتلاف اجتماعی و سیاسی اســت. این ائتلاف باید پاسخی به 

چالش‌های بزرگ اقتصادی زیر ارائه دهد:
- انضباط پولی و مالی 

- ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ 
- مقابله با فساد اداری 

- ایجاد رفاه برای گروه‌های کم درآمد
توجه به تجربه کشــورهایی همچون کره بسیار حائز اهمیت 

است.

 برنامه رفاهی مشتمل بود بر اصلاحاتی در 
بخش درمان، اصلاحات در بخش اشتغال 
تحت عنوان »اشتغال عمومی« و در نهایت 
ایجاد حداقل استاندارد درآمدی تا کسی در 
این کشور دچار فقر نشود

نلسون ماندلای آسیا
کیــم دا جونگ توانســت انتخابات 
ریاست جمهوری 1997 کره جنوبی 
را بــرد. او و تیم اقتصــادی دولتش 
موسوم به »آرمانگرایان رفاه« با اتکا به 
سیاست‌های رفاهی کره را از بحران 
خارج کردند. کیم به خاطر مبارزات 
طولانی با استبداد ملقب به نلسون 
ماندلای آسیا شد و در سال 2000 

جایزه صلح نوبل را گرفت.
 

درحالی‌که بســیاری از کشورهای عضو ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه تلاش کردند تا دولت‌های متبوعشان را 
کوچک‌تر و بخصوص هزینه‌های اجتماعی خود را کم کنند، 
دولت‌های رفاه شــرق آســیا حوزه عمل دولت را گســترش 
داده‌اند. دولت‌های این منطقه طی ســال‌های اخیر در قبال 
رفاه اجتماعی مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته‌اند. این رویه 
بخصوص پس از بحران اقتصاد آســیا در ســال‌های 1997 و 
1998 شدت پیدا کرده است. در این میان، کره که از قربانیان 
بحران اقتصادی بود گسترش سریع دولت رفاه را به خود دیده 
است. »برنامه بیمه اشغال« اکنون شامل کارگاه‌های کوچک 
نیز می‌شــود تا کارگران تازه بیکار شــده را نیز پوشش دهد. 
برنامه‌های مشاغل عمومی نیز اجرا می‌شود تا برای کارگران 
کم‌مهارتی کار ایجاد شود که در غیر این صورت ممکن است 
بیکار بمانند و امنیت اجتماعی نداشــته باشــند. دولت کره 
برنامه حمایتی‌ای نیز در خصوص درآمــد فقرا اجرا می‌کند. 
این برنامه که »تضمین حداقل اســتاندارد زندگی« نام دارد 
به کسانی که درآمدشــان زیرخط فقر است مزایای مختلفی 
می‌دهد تا درآمدشان به سطح بالاتری برسد. هدف این برنامه 
این است که جمعیت هرچه بیشــتری از فقرا را پوشش دهد. 
نظام بهداشــت کره نیز بین سال‌های 1998 تا 2000 اصلاح 
شد. آژانسی شبه دولتی تأسیس شــد تا بیمه ملی سلامت را 
یکپارچه کند. همچنین بخش‌های مختلف متخصصان نظام 

بهداشت، مخصوصاً پزشــکان و داروخانه‌ها، بازتعریف شدند. 
سؤالی که از این بررسی به ذهن می‌آید این است در دوره‌ای که 
ایدئولوژی نولیبرال گفتار مسلط در کره و دیگر کشورها بوده، 

چرا کره دولت رفاه را گسترش داده است؟
دم دست‌ترین پاسخ برای چرایی اتخاذ چنین سیاست‌هایی 
نظریه بحران - پاسخ اســت، مبنی بر اینکه بحران اقتصادی 
تقاضا بــرای رفاه اجتماعــی را افزایــش داد و دولت کره نیز 
در پاســخ برنامه‌های رفاهی را افزایش داد تا از ســختی‌های 
زندگی مردم بکاهد. چنین پاســخی با پیشنهادات صندوق 
بین‌المللی پول سازگار اســت زیرا دولت کره توصیه کرد که 
امنیت اجتماعی‌اش را بهبود دهــد تا بتواند از پس اصلاحات 
ســاختاری بربیاید. اگرچه این پاســخ تا حد زیادی درست 
است، اما سؤالات بیشتری پیش می‌آورد. اول، سیاست تقویت 
دولت رفاه تنهــا گزینه برای فائق آمدن بــر بحران اقتصادی 
نبود. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین زمانی که به بحران 
اقتصادی خوردند در عوض اینکه سیاست‌های رفاهی اتخاذ 
کنند، به سیاســت‌های اقتدارطلبانه متوسل شدند تا تقاضا و 
نیازهای مردم را کنترل کنند. بعضی از کشــورهای اروپایی 
مثل انگلســتان در زمان رکود اقتصــادی در دهه 70 و 80 
سیاســت‌های ریاضتی اجرا کردند. ما می‌بایســت آن بستر 
سیاســی و اقتصادی را ملاحظه کنیم که کــره جنوبی را به 
انتخاب گزینه سیاست رفاهی رهنمون شد. دوم، نظریه بجران 

سیاست رفاه
 به وقت بحران 

چگونه آرمانگرایان رفاه، کره جنوبی را از رکود و بحران طولانی نجات دادند؟

هوک جو کیون

ترجمه و تلخیص:
آریا وقایع نگار

طرح:بهرام غروی 
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- پاسخ از توضیح این امر عاجز است که چرا برخی اصلاحات 
رفاهی که مستقیماً ربطی به ساختار اقتصادی نداشت اجرا شد. 
اصلاحات در بعضی از حوزه‌های سیاست اجتماعی به مسائل 
ســاختاری درازمدت مربوط بود تا اقتضائات کوتاه‌مدتی که 
ناشی از بحران اقتصادی باشد. همچنین رویکرد ‌سیاستگذاری 
در خصوص مساعدت عمومی کاملًا دگرگون شد. طبق برنامه 
جدید حمایت از کم‌درآمدها، کسانی که درآمدشان زیرخط 
فقر باشد می‌توانند در مقام حقی اجتماعی درخواست حمایت 
کنند و دولت موظف به حمایت از آن‌هاست. خط فقر که قبلًا 
بر مبنای فقر مطلق محاسبه و تعریف می‌شد به سطح بالاتری 
نزدیک به فقر نسبی آورده شده است. چنین تغییری، تغییری 

اساسی است.
نمی‌توان اصلاحات رفاهی از زمان بحران اقتصادی را کاملًا 
با نظریه بحران - پاسخ توضیح داد، زیرا اصلاحاتی که انجام 
گرفت فراتر از آن چیزی اســت که بحران اقتصادی ایجاب 
می‌کرد. برای پاسخ به این سؤال که چرا کره چنین اصلاحاتی 
را انجام داد می‌بایست سیاســت اصلاحات رفاهی در کره را 
بررسی کنیم که از دهه 1960 دو ائتلاف مدافع این اصلاحات 
در جهت این پارادایم سیاسی رقابت کرده‌اند. مراد از »ائتلاف 
مدافع« فعالینی از سازمان‌های گوناگون خصوصی و عمومی 
اســت که عقاید مشــترک دارند و به دنبــال تحقق اهداف 
مشترکشان در طول زمان هســتند. روشن است که ائتلافی 
مدافع ممکن نیســت یکدفعه محض خاطر اینکه یکسری 
فعال و متخصص سیاست و شــهروندان پر دغدغه عقاید و 
اهداف سیاسی مشــترک دارند سبز شــود. چنین ائتلافی 
مستلزم شبکه منســجم‌تری از روابط و همکاری و ساختار 

سازمانی است.
این مقاله شیوه‌ای را بررســی می‌کند که این ائتلاف‌ها باهم 
رقابت کردند تا به موفقیت رسیدند یا در مواقعی از دستیابی به 
سیاست دلخواه بازماندند همچنین سازوکارهای سیاسی آن‌ها 
را از چشم‌اندازی تاریخی - نهادی بررسی می‌کند تا ما بتوانیم 
دینامیسم نهادی‌ای را بررسی کنیم که در آن فعالان منفرد و 
گروه‌های فعالان سیاسی باهم ارتباط برقرار می‌کنند. استدلال 
من این است که پس از دوره طولانی‌ای که پراگماتیست‌های 
اقتصادی تأثیر زیادی در ‌سیاستگذاری بر جای نهادند، ائتلاف 
ایدئالیست‌های رفاهی توانستند در بحبوحه بحران اقتصادی 
98 - 97 زمام تصمیم‌گیری را به دست‌ گیرند زیرا این بحران 
مسیر رقابت سیاسی را تغییر داد و شرایط اقتصادی - اجتماعی 
در کره را به کل دگرگون کرد. پیش از آنکه به سیاست اصلاح 
در ‌سیاستگذاری اجتماعی بپردازیم لازم است تأثیر اجتماعی 

بحران اقتصادی را بررسی کنیم.
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اگرچه بحران اقتصــادی 98 - 97 
بحران اقتصادی و 

تأثیرات اجتماعی آن
اقتصاد کره را به مرز فروپاشی کشاند، 
این کشــور در قیاس با کشــورهای 
آســیایی دیگر توانســت تا با اتخاذ 
رشته‌ای اصلاحات ساختاری از این 
بحران ســامت بیــرون بیاید. این 
اصلاحات شامل موارد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بود، 
ازجمله بوروکراسی دولت و اداره شرکت‌ها و بازار مالی و بازار 
کار. اکثر برنامه‌های اصلاحی مطابق با رهنمودهای صندوق 
بین‌المللی پول )IMF( بود و بعضی مفســرین معتقدند که 
رهنمودهای صندوق بین‌المللی پــول از حد لزوم تندتر بود. 
آن‌ها معتقدند که IMF نقشــی اساســی در استقرار مجدد 
رهبری استراتژیک آمریکا در شرق آســیا داشت زیرا آمریکا 
پیش از وقوع بحران تلاشی بی‌حاصلی برای اجرای برخی از این 
برنامه‌های اصلاحی کرده بود. به‌ هرحال، دولت کره برنامه‌های 
اصلاح ســاختاری را با عزمی جزم به‌پیش برد زیرا در صورت 
موفقیت این اصلاحات اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد 
این کشور افزایش می‌یافت و آن‌ها ترغیب می‌شدند تا بار دیگر 
به کره بازگردند. دولت کره همچنیــن معتقد بود عمده این 
اصلاحات برای اقتصاد ضروری است و حتی دیر هم شده. به 
طور مثال، احزاب مخالف در سال 1997 جلوی سلسله لوایحی 
در خصوص اصلاح بازار کار را گرفته بودند که در سال 1998 

این‌طور نشد.
سه ســال و نیم پس از بحران اقتصادی، همچنان جای بحث 
بود که آیا برنامه‌های اصلاحی به نتایج مورد نظر رسید یا خیر. 
اما شــکی نیســت که بحران اقتصادی 98 - 97 و اصلاحات 
متعاقب تأثیر اجتماعی مهمی برجا گذاشــتند. بد نیست به 
سه اثر فوری بحران اقتصادی اشــاره‌کنیم که متعاقباً زمینه 
را برای سیاست اصلاح رفاهی آماده ساخت. بحران اقتصادی 
از حیث تأثیر سیاسی مسیر انتخابات ریاست جمهوری را که 
آخر سال 97 برگزار شد تغییر داد. نامزد دولت مستقر تا پیش 
از وقوع بحران پیشتاز بود و کیم دا جونگ وضع خوبی نداشت 
چرا قول خود در ســال 93 را مبنی بر اینکه از سیاست کناره 
می‌گیرد زیر پا گذاشته بود. طرفداری از او محدود به پیروانش 
بود. اما وقتی بحران نمود پیدا کرد، او خود را به‌خوبی در مقام 
رهبری ملی نشان داد که از عهده این بحران بی‌سابقه برمی‌آید 
و بدین ترتیــب انتخابات را برد. مطمئنــاً نمی‌توان گفت که 
بحران اقتصادی یگانه عامل چنین نتیجه‌ای بود. عوامل مهم 
دیگری مانند شــکل‌گیری ائتلاف میان احزاب مخالف دولت 
و کم‌کاری احزاب دولت دخیل بود. اما همه این رویدادها در 
بســتر بحران اقتصادی روی داد که باعث بی‌اعتباری حزب 

حاکم شد و شانس نامزد آن را از بین برد. دست‌آخر، انتخابات 
سال 97 پیروزی را برای حزب مخالف به ارمغان آورد. تغییر 
قدرت سیاسی نیز سبب تغییر دینامیسم سیاسی میان فعالان 
سیاسی و ائتلاف مدافعان سیاســت رفاهی در ‌سیاستگذاری 

شد، ازجمله در ‌سیاستگذاری اجتماعی.
 تأثیــر دوم این بود که شکســت مدیریت اقتصــاد به گردن 
بوروکرات‌ها افتــاد. اگرچه دو دیدگاه کلــی در این خصوص 
وجــود دارد، هــر دو بوروکراتیک‌ها را مقصر ســوءمدیریت 
اقتصاد می‌دانند. دیدگاه نولیبرال کــه IMF و بانک جهانی 
نیز در آن شــریکند می‌گوید که مداخله زیادی دولت و رفتار 
فرصت‌طلبانه باعث شکل‌گیری تبعیض سیاسی و نبود رقابت 
شــد که خود باعث شــد تا اعتماد ســرمایه‌گذاران خارجی 
در اقتصاد کره کم شــود. دیــدگاه دوم می‌گویــد که بحران 
به ســبب ضعیف شــدن نقش تنظیم گری دولت پیش آمد. 
بوروکراتیک‌های مستقر در وزارتخانه‌های اقتصادی نتوانستند 
افزایش ســریع وام‌های کوتاه‌مدت وام‌دهندگان خارجی را 
تشخیص دهند، مســئله‌ای که از دلایل مستقیم بحران بود. 
یکی دیگر از عوامل بی‌اعتبار شدن بوروکراتیک‌ها واکنش اولیه 
آن‌ها به بحران بود. طبق مطالعاتی که رفتار مسئولان ارشد را 
پیش از وقوع بحران بررسی کرد، مسئولان ارشد وزارتخانه‌های 
اقتصادی در خصوص امکان وقوع بحران زیادی از خود راضی 
بودند و حاضر نبودند دیدگاه‌های متفاوتی را بشــنوند که به 

نشانه‌های بحران قریب‌الوقوع اشاره می‌کرد.
 IMF تأثیر ســوم این بود اصلاحاتی که پس از کمک مالی 
انجام شد شــمار زیادی از مردم را بیکار کرد. IMF به دولت 
کره توصیه کرد نرخ سود می‌بایست بالا باقی بماند تا سرمایه 
از کشور خارج نشود. نرخ ســود حتی در مقطعی در سال 98 
به 22 درصد هم رسید. از آنجا که شرکت‌های کره‌ای از قدیم 
نســبت قرض به دارایی را بالا می‌گرفتند، در برابر نرخ بالای 
سود آسیب‌پذیر بودند. در واقع بسیاری از شرکت‌ها در سال 
98 نتوانســتند بدهی‌های خود را بپردازند. این مسئله باعث 
شــد که بیکاری به‌یک‌باره بالا رود. اما دلیــل اصلی بیکاری 
اصلاح بازار کار بود. با توجــه به اینکه هدف اصلی اصلاح بازار 
کار انعطاف‌پذیری بیشــتر آن بود، ازدیاد یک‌بــاره بیکاری 
دست‌کم در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر بود. اصلاحات مبتنی بر 
دو رشته برنامه بود. اول این بود کارخانه‌ها و شرکت‌ها اجازه 
داشته باشــند تا کارگران را راحت بیرون کنند و دوم قانونی 
کردن آژانس‌های خصوصی برای تأمین نیروی کار به شــکل 

پیمانی بود.
اصلاح بازار کار تأثیری فوری گذاشت. جدول )1( این مسئله 
را به‌خوبی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه رشد اقتصاد کره از 
ســال 96 رو به‌کندی رفت، این واقعیت که تا پیش از بحران 
نرخ بیکاری پایین بود نشــان می‌دهد که بازار کار به‌راستی 
منعطف نبود. در فوریه 99 نرخ رسمی بیکاری به 8/6 رسید. 

کارگران، حامیان دولت رفاه
دولت رفاه گــرای کیــم دا جونگ 
توانســت بدنه اجتماعــی کارگران 
را بــرای حمایت از سیاســت‌های 
رفاهی خود بسیج کند. عکس یکی 
از کارگران بازنشســته حامی کیم را 

نشان می‌دهد.

جدول 1
 روند بیکاری در کره )منبع: وزارت کار(

سال
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

مشارکت
60.0
60.6
60.9
61.1
61.7
62.0
62.0
62.2
60.7
60.5

بیکاری
2.4
2.3
2.4
2.8
2.4
2.0
2.0
2.6
6.8
6.3

بیکاری
2.4
2.3
2.4
2.8
2.4
2.0
2.0
2.6
6.8
6.3

مرد
2.9
2.5
2.6
3.2
.2

2.3
2.3
2.8
7.6
7.1

زن
1.8
1.9
2.1
2.2
1.9
1.7
1.6
2.3
5.6
5.1
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

این بیکاری عظیم سه مشخصه داشــت که می‌بایست به آن 
بپردازیم. اول، نرخ بیکاری میان جوانان بسیار بالابود. در سال 
98 تعداد بیکاران 18 تا 34 ساله 781000 بود که شامل 53/9 
درصد همه بیکاران می‌شد. اکثر آن‌ها فارغ‌التحصیل دبیرستان 
و دانشــگاه بودند. دولت کره نگران بدتریــن احتمال ممکن 
یعنی سازماندهی تظاهرات به دســت دانشجویان، اعتراض 
اتحادیه‌های کارگری و تهیدستان شهری و... بود. دوم، ازدیاد 
یک‌باره بیکاری هیچ مأمن و گریزگاهی باقی نگذاشت. پیش 
از ســال 98 در میان نیروی کار مرد بالای 35 ســال اشتغال 
کامل وجود داشت. نرخ بیکاری مردان 35 تا 59 ساله 6 درصد 
بالا رفت. با توجه به اینکه تعداد بســیار زیادی از آن‌ها نان‌آور 
خانه بودند، استرس اجتماعی بســیار بالا رفت. به طور مثال، 
بالا رفتن جرم و طلاق در سال 98 مشخصاً از سال‌های پیش 
از آن بیشتر بود. سوم، تغییرات زیادی نیز در وضعیت اشتغال 
ایجاد شد )جدول 2(. نســبت کارگران ثابت به‌شدت کاهش 
یافت، حال‌آنکه نســبت کارگران موقــت و روزمزد بالا رفت. 
برای این کارگران، امنیت اشــتغال به‌شــدت شکننده است. 
البته این روند پیش از اصلاحات بازار کار نیز ظاهرشده بود، اما 
اقدامات اصلاحی مثل قانونی ساختن آژانس‌های خصوصی که 
تأمین‌کننده کارگران موقت بودند آن را برگشت‌ناپذیر ساخت.

بالا رفتن شدید بیکاری و پیامدهای آن فشار زیادی بر دولت 
کره وارد کرد تا دست به اقدامی سریع بزند. همچنین شایان‌ 
ذکر است که در برداشت مردم از نقش دولت در رفاه اجتماعی 
تغییری ســریع در این دوره روی داد. طبق نظرســنجی‌ای 
که در مــی 1997 و اکتبــر 1998 انجام گرفــت 83 درصد 
پاســخ‌دهندگان در ســال 98 گفتند که دولت مسئول رفاه 
اجتماعی شهروندان است، درحالی‌که در سال 97 این رقم 49 
درصد بود. به‌هرحال، تأثیرات اجتماعی بحران اقتصادی زمینه 

را برای سیاست‌های اصلاح رفاهی آماده ساخت.

من در نوشته‌های قبلی خود گفته‌ام 

ظهور ایدئالیست‌های 
رفاهی و اصلاح رفاهی

که در تاریخ دولت رفاه معاصر در کره 
پیشــرفت اقتصادی همواره اولویت 
اول بود و بر تأمین‌اجتماعی ارجحیت 
داشت. به طور مثال در سال 1962 
بیمه تصادفــات صنعتــی در صدر 
برنامه‌های رفاه اجتماعی قرار داشــت. نظر بر این بود که این 
برنامه یکی از نیازهای اساسی برای کشوری است که پیشرفت 
اقتصادی را در دستور کار دارد. در خصوص بیمه ملی سلامت 
باید گفت فقط کارگران صنعتی که استخدام کسب‌وکارهای 
بزرگ بودند تحت پوشش بودند و اقشــار آسیب‌پذیرتر بیمه 

نبودند. همچنین در ســال 1973 که برنامــه صندوق ملی 
بازنشستگی مطرح شد، رشــد اقتصادی در ‌سیاستگذاری‌ها 
اولویت اول را داشت. پراگماتیست‌های اقتصادی عملًا تا سال 
1998 ‌سیاســتگذاری را در دســت داشــتند. آن‌ها شامل 
بوروکراتیک‌های وزارتخانه‌ها و متخصصان ‌سیاستگذاری در 
گروه‌های فکری حکومت بودند. ضمن اینکه رئیس‌جمهورهای 
وقت نیز همگی از چنین رویکردی دفاع می‌کردند زیرا طبیعتاً 

می‌خواستند عملکرد اقتصادی موفقی داشته باشند.
البته متخصصان و بوروکراتیک‌هایی نیز بودند که رویکردی 
ایدئالیســتی - رفاهی داشــتند. آن‌ها عمدتاً متوجه مسائلی 
مثل تأمین‌اجتماعی و شــهروندی بودند. برای مثال می‌توان 
به کمیتــه تأمین‌اجتماعی اشــاره کرد کــه درده‌های 60 و 
70 به وزیر سلامت و رفاه مشــاوره می‌داد. این کمیته نقش 
مهمی در شناساندن بیمه تصادفات صنعتی داشت اما نقش 
آن در ‌سیاستگذاری خیلی ســریع کمرنگ شد. پیشنهاد این 
کمیته در خصوص بیمه ملی سلامت رد شد زیرا نتوانست تا 
رویکرد ایدئالیستی - رفاهی خود را در پارادایم ‌سیاستگذاری 
حاکم ادغام کند. این کمیته نهایتاً در ســال 1980 وقتی در 
برابر ‌سیاستگذاری‌های پراگماتیســت‌ها ایستاد منحل شد. 
مخلص کلام اینکه پراگماتیســت‌ها ازجمله رؤسای جمهور 
سیاستگذاری را به دست گرفتند، اما ایدئالیست‌های - رفاهی 

در این کار ناموفق بودند.

در فوریــه 98 در بحبوحــه بحران 
سیاستگذاری در 

خصوص بیکاری و 
کمیته سه‌گانه

اقتصادی، رئیس‌جمهور برگزیده کیم   
کمیته‌ای سه‌گانه تشکیل داد تا فوراً 
اصلاح بازار کار را بر مبنای اجماعی 
عمومی پیاده کنند. این کمیته شامل 
نمایندگانی از دولت و فدراســیون 
بازرگانی کره و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون 
اتحادیه‌های کارگری بود. آنچه این کمیته را متمایز کرد فقط 
این نبود که کارفرمــا و کارگر با هم گفتگــو می‌کردند، بلکه 
همچنین دو اتحادیه کارگر متخاصم را ســر یک میز آورد تا 
دیدگاه‌های مختلف طبقه کارگر را بازبنمایند. سرانجام پیمانی 
به امضا رســید که شــامل تصحیح قانــون کار و همچنین 
برنامه‌های تأمین‌اجتماعــی برای بیکاران بــود. اتحادیه‌ها 
همچنین دولت را وادار کردند تا اتحادیه معلمان را به رسمیت 
بشناسد. نکته شایان توجه این است اتحادیه‌ها که تا آن موقع 
نقشی حاشیه‌ای داشتند، توانســتند در این بزنگاه در مقابل 
پذیرش اصلاح بازار کار، سیاست‌هایی حمایتی پیش ببرند تا 
حقوق بیکاران محفوظ شود. پس از روی کار آمدن دولت جدید 

اصلاح بازار کار اجرا شــد که نتیجه آن بیکاری شــدید بود. 
درعین‌حال، دولت موظف شد تا طبق توافقات کمیته سه‌گانه 
سلســله سیاســت‌های حمایتی را اجرا کند. اول آنکه دولت 
پوشش بیمه بیکاری را گســترش داد تا آن‌هایی که پیش‌تر 
مشمول آن نمی‌شــدند را دربر بگیرد. با اینکه تعداد زیادی از 
مردم از این تغییر منفعــت بردند، این طرح برای بیکارانی که 
پیش‌تر در کارگاه‌های کوچک و بخش غیررسمی کار می‌کردند 
چندان مثمر ثمر واقع نشــد. دوم اینکه شرایط احراز دریافت 
مزایای بیمه بیکاری راحت‌تر شــد. البته این سیاســت هم 
مشکلاتی داشت، زیرا اکثر بیکاران از قبل پولی به برنامه بیمه 
اشتغال پرداخت نکرده بودند. قضیه این‌طور بود که در ابتدای 
این برنامه در سال 95، هر شــخص می‌بایست دست‌کم یک 
سال پول پرداخت کند تا شرایط احراز دریافت مزایا را به دست 
آورد. در سال 98 این زمان به 6 ماه کاهش یافت، اما همچنان 
می‌بایست در ابتدا پول پرداخت می‌شد. سوم اینکه پروژه‌های 
کار عمومی درست شد که جامعه هدف آن دقیقاً کسانی بود که 
مشمول طرح قبلی نمی‌شــدند. دولت کره برای اینکه جامعه 
هدف خود را پیدا کند دستورالعمل‌هایی برای متقاضیان تعبیه 
دید. به طور مثال نان‌آور اصلی خانه و معلولان بخت بیشتری 
از بقیه داشــتند. در مقابل، آن‌هایی که قبلًا در این پروژه‌ها 
مشغول به کار بودند شانس‌شــان کمتر بود. نهایتاً کسانی که 
امتیاز بیشتری کســب می‌کردند برای این پروژه‌ها انتخاب 
می‌شدند. کســانی هم بودند که اصلًا واجد شــرایط نبودند 
ازجملــه دریافت‌کننــدگان مزایــای بیمــه بیــکاری و 
مستمری‌بگیران یا کسانی که همسرشان درآمد داشتند. پروژه 
کارهای عمومی برای آن‌هایی که هیچ درآمدی نداشتند کار 
ایجاد کــرد. هزینه‌ای که بابــت این پروژه شــد از هر برنامه 

حمایتی دیگر در کره بیشتر بود.

ائتلاف مدافع اصلاحــات رفاهی که 
تضمین حداقل 

استاندارد زندگی 
و ایدئالیست‌های 

رفاهی

دغدغه اصلی‌اش تأمین‌اجتماعی بود 
نیرویی مؤثر در فرایند سیاستگذاری 
تعیین تضمین حداقل اســتاندارد 
زندگی بود. موضع این ائتلاف دفاع از 
ایده حقوق شــهروندی بود. اعضای 
این ائتلاف شامل فعالان گروه‌های اجتماعی و دانشگاهیان و 
مشاوران سیاسی رئیس‌جمهور و بعضی از اعضای مجمع ملی 
بود. آن‌ها کاری کردند که لایحه موردنظر در مجمع ملی رأی 
آورد و در اکتبر 2000 اجرا شود. منطق پیروزی آن‌ها چیست؟

قبلًا اشــاره شــد که حین بحران اقتصادی مشخص شد که 
اختلاف زیادی در ســطح درآمد وجود دارد. برنامه مساعدت 

 مهم‌ترین مسئله، نیاز آقای کیم رئیس‌جمهور کره به 
ایدئالیست‌های رفاه بود تا بتواند اصلاحات ساختاری 
را انجام دهد و انتخابات را ببرد. امتیاز استراتژیک 
ائتلاف مدافعان اصلاحات همین امر بود و باعث شد تا 
سیاست‌های موردنظرشان را اجرا کنند

عمومی در سال 61 اجرا شد و هدف از آن حمایت از فقرا طبق 
تعریف رسمی بود. در سال 97 3/1 درصد مردم از این برنامه 
مزایای مختلف دریافت می‌کردند. سطح دریافتی نقدی نصف 
خط رسمی فقر بود. پیداست که این برنامه دوای درد فقرا نبود 
و سطح زندگی بسیاری از مردم به زیرخط فقر می‌رسید. ضمن 
اینکه افراد 18 تا 65 ســاله به‌طور خودکار از دریافت مزایای 
نقدی محروم بودند. البته در طول دوره رشد اقتصادی بودند 
کسانی که درآمد نسبتاً قابل قبولی داشتند، اما با وقوع بحران 
اقتصادی کسب این درآمدها سخت‌تر شد زیرا کار نبود. قصد 
پروژه کار عمومی کمک به این‌گونه افراد بود اما طبیعتاً تمام 

افراد بهره‌مند نمی‌شدند.
 هدف از طرح تضمین حداقل اســتاندارد زندگی دو مسئله 
بود. یکی اینکه مفهوم فقر از فقر مطلق به فقر نســبی تغییر 
کند. منظور این است که خط فقر به‌شدت بالا می‌آمد تا افراد 
بیشتری مشمول این طرح شوند. همچنین سطح مزایا بیشتر 
می‌شد زیرا این طرح استاندارد زندگی‌ای را تضمین می‌کرد که 
مساوی با خط فقر نسبی بود. دوم اینکه این طرح تمامی افراد را 
فارغ از سنشان تحت پوشش قرار می‌داد اگر درآمدشان زیرخط 
فقر قرار می‌گرفت. البته افراد ملزم هســتند که در طرح‌های 
آموزشی اشــتغال، پروژه‌های کار عمومی و... شرکت کنند. 
مخلص کلام آنکه حقوق اجتماعی شهروندان به برخورداری 
از حداقل استاندارد زندگی به رسمیت شــناخته شد. بدین 
ترتیب در پارادایم سیاســتگذاری اجتماعی و تأمین درآمد 
تغییری اساسی رخ داد. ایدئالیست‌های - رفاهی نقش مهمی 
در این میان ایفا کردند. »ائتلاف شهروندان برای دموکراسی 
مشارکتی« نیز نقشــی حیاتی داشــت. وقتی این ائتلاف در 
سال 95 کنفرانسی درباره فقر برگزار کرد، طرح مذکور صرفاً 
پیشنهادی ایدئالیستی تلقی می‌شــد. معدود اعضای مجمع 
ملی نیز با این طرح همدل بودند اما هیچ تلاشی نکردند تا به 
شکل لایحه مطرح شود. دولت وقت نیز توجه چندانی به این 

طرح نداشت. پس چه اتفاقی افتاد؟
طی بحران اقتصادی، »ائتلاف شــهروندان« تلاش‌های خود 
را معطوف به این طرح کرد. تغییر دولت مسیرهای متعددی 
را برای سیاســتگذاری باز کــرد. این ائتلاف در ســال 98 با 
ایدئالیست‌های - رفاهی متحد شــدند تا برنامه خود مؤثرتر 
پیش ببرند. آن‌ها همچنین شروع به لابی با تعدادی از اعضای 
مجمع کردند، هم با اعضای حزب دموکرات هم‌حزب مخالف. 
اگرچه تعداد اعضای موافق با طــرح کم بود، حمایت افراد هر 
دو حزب از طرح سبب شد تا لایحه آن در مجمع مطرح شود. 
لایحه تقدیم کمیسیون سلامت و رفاه شــد اما از آنجا تکان 
نخورد. اکثر اعضای مجمع و بوروکراتیک‌های وزارت سلامت 

جدول 2
تغییرات در وضعیت اشتغال

کارگران عادی
کارگران موقت

کارگران روزمزد

1995
58/1
27/7
14/2

1996
56/6
29/5
13/8

1997
54/1
31/6
14/3

1998
53

32/8
14/2

1999
48/3
33/4
18/3
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

و رفاه بدبین به طرح بی‌توجــه بودند زیرا تصور می‌کردند که 
سازوکار تأمین مخارج چنین طرحی وجود ندارد.

گره کار را دفتر ریاســت جمهوری باز کــرد. رئیس‌جمهور 
توانست تا در مجمع ملی با حزب ســوم ائتلاف ببندد. البته 
ائتلاف او در برابر حزب مخالف یعنی حزب بزرگ ملی شکننده 
بود و به همین دلیل او نمی‌توانست تا لوایح خود را در مجمع 
ملی تصویب کند. او از ابتدای ســال 99 تمرکز را بر انتخابات 
ســال 2000 معطوف کرد. اســتراتژی میان‌مدت او کسب 
اکثریت در مجمع ملی بود. او طبقه کم‌درآمد را نشانه گرفت 
تا حمایت سیاســی آن‌ها را جلب کند. در اوت 99 سیاســت 
جدیدی اتخاذ کرد: رفاه مولد. در این ایده بر رفاهی تأکید شد 

که بازدهی اقتصاد را بالا می‌برد.
درحالی‌که »رفاه مولد« بیشتر رتوریکی ) ادبیاتی( سیاسی بود؛ 
رئیس‌جمهور دست به اقدامات سیاسی مهمی نیز زد. او استاد 
دانشگاهی را مشــاور خود کرد که تجربه زیادی در خصوص 
گروه‌های فعال اجتماعی فشار داشــت؛ همچنین کسانی را 
در کمیته سیاســتگذاری حزب دموکراتیک منصوب کرد که 
ســابقه زیادی در جنبش‌های اجتماعی داشتند. در بحبوحه 
انتخابات این گروه‌های فعال مبــارزات مدنی‌ای راه‌‌انداختند 
که باعث شد بعضی از نامزدهای حزب رقیب از لیست‌ها خارج 
شوند زیرا نشــان دادند که آن‌ها در دولت‌های قبلی در فساد 
دست داشــتند. ضمناٌ انتصاب‌های رئیس‌جمهور باعث شد تا 
متحدان مهمی در مناصب کلیدی تصمیم‌گیری ایجاد شود. 
رئیس‌جمهور همچنین بوروکراتیک ســابقی را وزیر سلامت 
و رفاه کرد که در دولت‌های پیشــین به دلیــل دیدگاه‌های 
ایدئالیستی - رفاهی از کار برکنار شده بود. به‌ بیان ‌دیگر، حلقه 

ائتلاف مدافعین طرح تکمیل شد.

بیمه ملی سلامت که از سال 98 کل 
ا صلاح بیمه ملی 
سلامت و بحران 

مالی آن

جمعیت را پوشــش می‌دهد محل 
بحث‌وجدل زیادی بوده است. وقتی 
برای اولین بار در سال 77 شروع شد، 
فقــط کارمنــدان و کارگــران 
شرکت‌های بزرگ بیشــتر از 500 
کارمند را پوشــش می‌داد. در ســال 78 معلمــان مدارس 
خصوصی نیز اضافه شــدند و 20/49 درصد جمعیت تحت 
پوشــش قرار گرفت. بعد از آن، بیمه ملی سلامت سریعاً به 
کارگاه‌های کوچــک نیز گســترش یافت. اما کســانی که 
کارفرمای مشخص نداشتند مثل کشاورزان و خویش‌فرماها و 
کارمندان بخش خصوصی و بیکاران و بازنشســتگان تحت 
پوشش بیمه نبودند. بخشــی از دلیل این موضوع این بود که 

پرداخت حق بیمه هم متوجه کارفرما بود هم کارمند و کارگر 
)در سال 80 متوســط پرداختی 1/9 درصد حقوق و در سال 
1999 2/62 درصد حقوق بــود(. گروه‌هایی که ذکر شــد 
کارفرمایی نداشتند که نصف حق بیمه را پرداخت کند. دولت 
نیز حاضر نبود ســهم پرداختی کارفرما را بپــردازد. دلایل 
دیگری نیز وجــود دارد: »طرح‌هــای بیمــه اجتماعی در 
کشورهای درحال‌توســعه عمدتاً در بخش صنعتی متمرکز 
می‌شود، بدین دلیل که حقوق و ســود آنقدر بالا هست که 
حقوق بیمه را بتوان پرداخت کرد«. خلاصه اینکه دولت کره 
در این دوره رویکردی اقتصادی - پراگماتیستی اتخاذ کرد زیرا 
هزینه‌های عمومی آنقدر زیاد نبود که حق بیمه گروه‌هایی که 
گفتیم را پرداخت کند. ضمن اینکه ساختار اداری منظمی نیز 
وجود نداشــت. درنتیجه بخش زیادی از جمعیت که عمدتاً 
کم‌درآمد بودند بیمه نداشــت. در طول دهــه 80 بیمه ملی 
سلامت خویش‌فرماها را نیز تحت پوشش قرار داد و در سال 
88 کل جمعیت را، زیرا دولت متعهد شد تا نصف حق بیمه را 
بپردازد. این تغییر سیاست پس از انتخابات ریاست جمهوری 
87 رخ داد. اما مشکل آنجا بود که در این طرح، یک صندوق 
ملی واحد وجود نداشت بلکه بیش از 300 صندوق جدا وجود 
داشــت که کمک مالی دریافت و هزینه‌هــای درمانی را به 
بیمارســتان‌ها و دکترها پرداخت می‌کرد. اشخاصی که تازه 
تحت پوشش قرار می‌گرفتند صندوق خود را ایجاد می‌کردند 
)صندوق‌هــای محلــی( درحالی‌کــه اعضــای قدیمی از 
صندوق‌های دولتی استفاده می‌کردند. این مسئله باعث شد 
تا گســترش طرح بیمه آســان‌تر شــود زیرا لازم نبود پول 
صندوق‌های موجود به صندوق‌های جدید منتقل شود. اما این 

طرح مشکلاتی نیز داشت.
ایدئالیست‌های رفاهی این طرح را شامل مدیریت‌های جداگانه 
صندوق‌ها بود زیر ســؤال بردند. آن‌ها مســتدل ساختند که 
جدایی صندوق‌ها باعث می‌شــد بازتوزیــع خدمات محدود 
باشــد. آن‌ها همچنین گفتنــد که صندوق‌هــای گروه‌های 
کم‌درآمد چندان به لحاظ مالی قدرتمند نیســت. به‌راستی 
نیز صندوق کشــاورزان، خویش فرماها، کارگران غیررسمی 
شهری و بازنشستگان وضعیت مالی درستی نداشت. در طول 
دهه 80  ایدئالیســت‌های رفاهی خواستار بیمه ملی سلامت 
یکپارچه شدند اما موفقیتی به دســت نیاوردند. در سال 80 
کمیته تأمین‌اجتماعی پیشنهادی ارائه کرد مبنی بر یکپارچه 
کردن تمامی صندوق‌های بیمه سلامت به یک صندوق. وزیر 
مربوطه نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. اما فدراسیون تجارت 
و صنعت کره و اتاق بازگانی اعلام کرد که با این طرح مخالف 
است. در مقابل، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری از این طرح 

بیمه ملی سلامت وقتی برای اولین بار 
شروع شد، فقط کارمندان و کارگران 
شرکت‌های بزرگ را پوشش می‌داد. بعد 
مدارس نیز اضافه شدند و بعد از آن به 
کارگاه‌های کوچک نیز گسترش یافت

در کنار کارگران
ایدئالیســت‌های رفــاه دوره بحران 
اقتصادی تفاوت مهمی نیز با اسلاف 
خود داشــتند. آن‌ها حاضر بودند به 
خیابان‌ها بیایند و بــا دولت مباحثه 
قانونی راه بیندازند و با اتحادیه‌های 
کارگری دســت به اعتصــاب بزنند 
و همچنیــن می‌توانســتند بــرای 
پیش بردن سیاستشــان برنامه‌ای 

استراتژیک طرح بریزند
  عکس:تظاهرات کارگران کره در 

حمایت از دولت کیم

حمایت کردند. اما دفتر ریاست جمهوری با این طرح مخالف 
کرد زیرا می‌ترســید کل مســئولیت مالی بیمه ملی بر روی 
دوش دولت بیفتد. درنتیجه وزیر ســامت این طرح را کنار 
گذاشــت. همین بحث در ســال 89 نیز مطرح شد اما کمی 
متفاوت. رئیس‌جمهور وقت »رو تای وو« در انتخابات ســال 
مجمع ملی سال 88 اکثریت را از دست داد. در نتیجه مقابله‌ای 
بی‌ســابقه بین رئیس‌جمهوری و مجمع رخ داد. ســه حزب 
مخالف هم‌پیمان شــدند و در موارد گوناگون بر دولت فشار 
آوردند. آن‌ها در مارس 89 طرح یکپارچه‌سازی بیمه ملی را 
مطرح کردند. بیشتر احزاب و گروه‌های اجتماعی از این طرح 
حمایت کردند، اما دولت که بیم داشت حمایت طبقه متوسط 
از خود را از دست خواهد داد این طرح را وتو کرد. مسئله مهم 
دیگر اما ناتوانی ایدئالیست‌های رفاهی برای تشکیل ائتلافی 
قوی بود. همین تجربه سبب شــد تا آن‌ها در دهه 90 بتوانند 
ائتلافی قوی حتی با احزاب مخالف درست کنند. درحالی‌که 
ایدئالیست‌های رفاهی در دهه 80 شامل معدود آکادمیسین‌ها 
و بوروکراتیک‌هایی می‌شد که مهارتی در سازماندهی نیروها 
نداشتند، ایدئالیست‌های رفاهی دهه 90 می‌توانستند دست به 
کنش‌هایی مانند راهپیمایی و اعتصاب و مباحثه با دولت بزنند. 
بســیاری از آن‌ها تجربه جنبش دانشــجویی یا اتحادیه‌های 
کارگری را از ســرگذرانده بودند. بحران اقتصــادی و تغییر 
دولت در سال 98 فرصت مناســبی در اختیار آن‌ها گذاشت 
تا سیاست خود را اجرا کنند. سیاستمداران حزب دموکرات، 
اعضای اتحادیه‌ها، فعالان گروه‌های اجتماعی و آکادمیسین‌ها 
توانستند ائتلافی قوی درست کنند. آن‌ها یکپارچه‌سازی بیمه 

ملی را در برنامه کمیته سه‌گانه گنجاندند.
دولت در سال 98 فقط بیمه ملی را اصلاح نکرد، بلکه اختلاف 
کارکردی میان دکترها و داروخانه‌ها را نیز اصلاح کرد. برای 
ســال‌ها داروخانه‌ها مجاز بودند تا نسخه تجویز کنند و بدون 
نسخه پزشک به مشــتریان خود دارو بفروشند. درعین‌حال، 
بیماران می‌توانستند از بیمارستانی که در آن از دکتر نسخه 
می‌گرفتند دارو بخرند. این مسئله در ابتدا دردسرساز نبود زیرا 
کلینیک و بیمارســتان در کره کم بود. داروخانه همان نقش 
دکتر عمومی را داشت. این سیستم باعث شد تا هم دکترها، 
هم داروخانه‌ها بیشــتر از حد لازم دارو تجویز کنند. مشکل 
زمانی آغاز شد که کره بیمارستان به‌اندازه کافی درست کرد 
اما این سیســتم همچنان پابرجا بود. دولــت نقش داروخانه 
و دکتر را بازتعریف کرد: دکتر نســخه می‌نویسد و داروخانه 

تحویل می‌دهد.
 کــره از زمان بحــران 98-1997بــه دنبال اتخاذ سلســله 
اصلاحاتی شاهد گسترش ســریع دولت رفاه بوده است. این 

مقاله سیاســت‌های اصلاحی در خصوص طــرح حمایت از 
درآمد برای فقرا و بیکاران و همچنین طرح‌هایی که در نظام 
سلامت اجرا شد از جمله بیمه ملی سلامت و سیاست بازتعریف 
حیطه کاری متخصصین این حوزه را بررســی کرد. گســتره 
این اصلاحات از حداقل میزانی فراتــر رفت که برای مقابله با 
مشکلات اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی لازم بود. این مقاله 
بخصوص به ائتلافی که میان ایدئالیست‌های رفاه شکل گرفت 
توجه داشت؛ کســانی که نیروی اصلی این اصلاحات بودند. 
البته بحران اقتصادی شــرایط اجتماعی - اقتصادی را چنان 
تغییر داد که هیچکس مطمئن نبود ممکن است بیکار شود. 
همین مسئله باعث شــد که رویکرد به همبستگی اجتماعی 
و نقش دولت در رفاه اجتماعی تغییــر کند. بحران اقتصادی 
همچنین مسیر مبارزه سیاســی انتخابات ریاست جمهوری 
را تغییر داد و سبب شد که در سال 1997 حزب مخالف برای 
نخستین‌بار به پیروزی دست یابد. در این بزنگاه سیاسی ائتلاف 
ایدئالیســت‌های رفاه چندین مرکــز تصمیم‌گیری از جمله 
دفتر رئیس‌جمهوری را از آن خود کــرد. این امر تضاد کاملی 
داشت با وضعیت سابق ایدئالیست‌های رفاه که هم تعدادشان 
بسیار کم بود هم در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها پراکنده بودند و 
نمی‌توانستند هیچگونه ائتلافی تشکیل دهند. پراگماتیست‌ها 
که در دوره توسعه کره سیاستگذاری را در اختیار داشتند هیچ 
فرصتی به طرفداران رفاه نمی‌دادند. اما ایدئالیست‌های رفاه 
دوره بحران اقتصادی تفاوت مهمی نیز با اسلاف خود داشتند. 
آن‌ها حاضر بودند به خیابان‌ها بیایند و با دولت مباحثه قانونی 
راه بیندازند و با اتحادیه‌های کارگری دست به اعتصاب بزنند و 
همچنین می‌توانستند برای پیش بردن سیاست‌شان برنامه‌ای 

استراتژیک طرح بریزند.
اما مهم‌ترین مســئله نیــاز آقای کیم رئیس‌جمهــور کره به 
ایدئالیســت‌های رفاه بود تــا بتواند اصلاحات ســاختاری را 
انجام دهــد و انتخابات را ببــرد. امتیاز اســتراتژیک ائتلاف 
مدافعان اصلاحات همین امر بود و باعث شد تا سیاست‌های 
موردنظرشــان را اجرا کنند. طرح بیمه اشــتغال جامع شد، 
برنامه تضمین حداقل استاندارد زندگی حقوق اجتماعی فقرا 
برای زندگی با درآمد مکفی را تصدیق کرد. یکپارچه‌ســازی 
بیمه ملی ســامت راه بازتوزیع خدمات همــوار کرد. البته 
ایدئالیست‌های رفاه و آقای کیم رئیس‌جمهور کره از سیاست 
بازتعریــف متخصصین ســامت ضربه خوردنــد. همچنین 
ناکامی در پیروزی انتخابات آوریل سال 2000 نشان داد که 
نیروی اصلاحات توان خود را کم‌کم از دســت داده است اما 
اصلاحات رفاهی‌ که در این دو سال انجام شد به‌سادگی قابل 

‌تغییر نیست. 
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

برنامه‌های حمایتی ترکیه برای حمایت از فرودستان چیست؟

پس از بحران اقتصــادی 2001 در ترکیه، دولت تصمیم گرفــت نظام حمایت‌های 
اجتماعی خود را بازنگری نماید زیرا برنامه جامع حمایت‌های اجتماعی شرط عبور از 
بحران‌های اقتصادی و حرکت موفقیت‌آمیز به سوی اقتصاد بازار است. در کشور ترکیه 
نزدیک به 1000 نهاد حمایتی زیر نظر شهرداری‌ها و ســازمان‌های مختلف دولتی 
فعالیت می‌کردند و هیچ نظام اطلاعاتی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و ‌سیاستگذاری 
منسجم وجود نداشت. دولت ترکیه توانست در ظرف کمتر از 5 سال این نظام را تبدیل 
به یک نظام کارآمد حمایت‌های اجتماعی ســازد. برپایه این نظام و رشــد اقتصادی 
مستمر، ترکیه موفق شد از سال 2002 تا 2012 درصد افراد زیر خط فقر را از 33 درصد 
به حدود 3 درصد کاهش دهد. بانک اطلاعات حمایت‌های اجتماعی و نظام یکپارچه 
‌سیاستگذاری دو رکن اساسی در نظام حمایت‌های اجتماعی این کشور است. بانک 
اطلاعات حمایت‌های اجتماعی در »وزارت خانواده و ‌سیاستگذاری اجتماعی« مستقر 

و این وزارتخانه مسئول یکپارچه‌سازی سیاست‌های حمایتی در کشور است.

حمایت از زنان و کودکان
در طــرح حمایت‌اجتماعــی ترکیه 
آموزش و توانمندســازی کودکان و 

زنان اولویت اصلی است
طرح:   بهرام غروی

ترجمه و تنظیم:
جعفر خیرخواهان

استاد اقتصاد دانشگاه 
فردوسی مشهد
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

اینک در ســطح جهان شــاهد افزایش علاقه به سیاست‌های 
حمایت اجتماعی به طور عام و تورهای ایمنی اجتماعی به طور 
خاص هستیم. چنین روندی در واقع یک پاسخ به ماندگاری فقر 
شدید در بیشتر کشورها و نیاز به واکنش نشان دادن دولت‌ها 
در قبال بحران‌های اقتصادی و نیز افزایش شدید قیمت مواد 
غذایی بوده است. کشورهایی که موفق به ایجاد تورهای ایمنی 
اجتماعی کارآمدتر شده‌اند شاهد ترویج فرصت‌های اقتصادی 

و نیز ارتقای ظرفیت تولیدی فقرا برای غلبه بر فقر بوده‌اند.
با وجود این واقعیت که هدف توســعه هزاره برای نصف شدن 
فقر جهانی از ســال 1990 تا 2015 بسیار زودتر تحقق یافته 
است، تعداد زیادی از مردم هنوز در شرایط فقیرانه‌ای زندگی 
می‌کنند. نکته مهم اینکه برای کشورهای با درآمد متوسطی 
مثل ایران و ترکیه، خط فقر حداکثر تعیین شده 2 دلاری بانک 
جهانی مناسبت و موضوعیت خود را از دست داده است و خط 
فقر باید در سطوح بالاتری برای مثال 5 دلار تعریف شود. علاوه 
بر این فقر درآمدی به تنهایی بــرای اندازه‌گیری فقر کفایت 
نمی‌کند و باید سایر جنبه‌های محرومیت انسانی که در قالب 
فقر چندبعدی معنا پیدا می‌کند محاسبه و بررسی شود. بدین 
منظور در این گزارش از شاخص توسعه انسانی )HDI( برنامه 

توسعه سازمان ملل )UNDP( نیز استفاده شده است. در این 
بررســی به کارآمدی و اثرگذاری سیاســت‌های هدفمند تور 
حمایت اجتماعی در کشــور ترکیه برای کاهش فقر پرداخته 
شده اســت. شــواهد و داده‌های موجود طی 10 تا 15 سال 
گذشــته در ترکیه نشــان می‌دهد چگونه این کشور توانست 
مسائل مرتبط با نشتی )یعنی شناسایی نادرست گروه هدف، 
اثرات انگیزشی و فساد( یا عدم پوشش‌دهی کامل )یعنی ناتوانی 
در شناســایی بهره‌مندان بالقوه و رفع موانع بهره‌مندشدن از 
برنامه( فقرا را حل کند. بخشــی از موفقیــت ترکیه به ابتکار 
عمل‌ها در رابطــه با افزایش ظرفیت بــرای درک و پایش فقر 
بر پایه بهبود داده‌هــای قابل اتکا و اعتماد بــود. علاوه بر این 
گزارش تبیین می‌کند چگونه سیاســت حمایت اجتماعی و 
تورهای ایمنی اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رشد 
فقرزدا با توجه به سازوکارهای هدفگذاری کارآمد داشته باشد. 
توصیه‌های اصلی گزارش حاضر به این شــرح است: 1( ایجاد 
ظرفیت نهادی برای طراحی و اجرای بهتر تور حمایت اجتماعی 
تا هدفگذاری دقیق‌تر شده و نشتی‌ها کمتر شود؛ 2( شناسایی 
فقرا، اجرای سازوکارهای هدفگذاری مناسب که به داده‌های با 
کیفیت پیوند داده شود؛ 3( پایش و ارزیابی: اجرای آزمایشی 
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و الگو گرفتن از بهترین‌ها برای کارآمدتر کردن مخارج مربوط 
به حمایت اجتماعی و تورهای ایمنی اجتماعی و به مشارکت 

طلبیدن مردم محلی برای پاسخگو نگهداشتن دولت‌ها.
پیشگفتار: 

در کشــور ترکیه بانک اطلاعات حمایت‌هــای اجتماعی در 
»وزارت خانواده و سیاســتگذاری اجتماعی« مســتقر و این 
وزارتخانه مسئول یکپارچه‌ســازی سیاست‌های حمایتی در 
کشــور اســت. وزارتخانه مذکور اطلاعات افراد را به صورت 
الکترونیکی و برخــط هر 45 روز یکبار از کلیه ســازمان‌های 
دولتی جمع‌آوری می‌کند. این بانک اطلاعات همه شهروندان را 
در اختیار دارد و مبنای تعیین استطاعت خانوارهاست. اطلاعات 
هویتی، نقل و انتقــال دارایی‌ها، اطلاعــات تحصیلی، میزان 
وام‌های گرفته شده از نظام بانکی، وضعیت مالیاتی، وضعیت 

شغلی، مسافرت‌های خارجی و همچنین محل دقیق سکونت 
فرد در این بانک ثبت شده و به‌روز می‌شود. کلیه دستگاه‌های 
اجرایی که اطلاعات مورد نیاز خود را به وزارت خانواده می‌دهند 
می‌توانند از بانک اطلاعات حمایت‌های اجتماعی بهره‌برداری 

کنند. 
از 76 میلیون جمعیت ترکیه که اطلاعات همه آنها در این بانک 
وجود دارد نزدیک به 28 میلیون نفریارانه درمان می‌گیرند و 
12 میلیون نفر از انواع حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. 
یارانه درمان و ســایر خدمات حمایتی به میزان وسع خانوار 
بستگی دارد. افراد مستمند به طور کاملًا رایگان بیمه می‌‌شوند و 
افراد کم‌درآمد برای دریافت خدمات درمانی مجبور به پرداخت 
حق بیمه ماهانه به میزان متفاوت هستند. استفاده‌کنندگان از 
خدمات حمایتی علاوه بر فرم‌های بانک داده‌های الکترونیکی، 
فرم‌های تفصیلی وضعیت اقتصادی خانوار را تکمیل می‌‌کنند 
که توسط نهادهای حمایتی مورد بازدید و راستی‌آزمایی قرار 

می‌‌گیرد. 
نظام یکپارچه اطلاعات امکان یکپارچه‌سازی اجرای برنامه‌های 
حمایتی را به دولت بخشــیده اســت. پس از تشکیل وزارت 
خانواده و ‌سیاستگذاری اجتماعی تمام 1000 مؤسسه حمایتی 
ضمن استقلال سازمانی خود تحت این وزارتخانه اقدامات خود 
را هماهنگ می‌‌کنند. گفته می‌‌شود این هماهنگی مهم‌ترین 

عامل موفقیت سیاست‌های حمایتی در ترکیه بوده است. 
با توجه به تجربه کشــور ترکیه در خصــوص نظام هماهنگ 
‌سیاستگذاری و سامانه مدیریت اطلاعات حمایت‌های اجتماعی 
که محصول همکاری دستگاه‌های اجرایی است، به نظر می‌‌رسد 
همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مهمترین گلوگاه و عامل 
تعیین‌کننده ایجاد زیرســاختارهای لازم برای سیاست‌های 

موفقیت‌آمیز رفاه در ایران  است. 

1-مورد‌ کاوی کشور‌ترکیه
ترکیه در طی تقریباًً یک دهه گذشــته توانست رشد و توسعه 
اقتصادی سریعی تجربه کند که منجر به افزایش سطح درآمد 
این کشــور شــد. ترکیه یکی از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه 
ملاحظه می‌شود چرا که تولید ناخالص داخلی این کشور از 233 
میلیارد دلار در سال 2002 به 785 میلیارد دلار در سال 2013 
رســید که افزایش بیش از سه برابری اســت و به هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد )و به عضویت گروه 20 درآمد(. 
مهم‌تر اینکه ترکیه از کشوری با شاخص توسعه انسانی متوسط 

)0/671( به شاخص توسعه انسانی بالا )0/722( رسید.
جدول 1 میزان بهبود در نماگرهای اصلی )امید به زندگی در 
بدو تولد، میانگین سال‌های مدرسه رفتن و درآمد ملی ناخالص 

سرانه( طی دوره 12 ساله از 1980 تا 2012 را نشان می‌دهد. 
چنین موفقیت اقتصادی پابه پای سرمایه‌گذاری در تورهای 
ایمنی اجتماعی پیش رفته است. اما بحران اقتصادی در ترکیه 
در سال 2001 معیشت خانواده‌های زیادی را به خطر انداخت 
که یک‌شبه دارایی و شغل خود را از دست دادند. بیشتر مردم 
فقیر مستحق دریافت کمک‌های اجتماعی در نظام‌های موجود 
بودند. پرداخت‌های نقدی مشــروط به عنوان زیرمجموعه‌ای 
از پروژه کاهش ریســک اجتماعی طی این دوره معرفی شده 
بود تا به بســیاری از خانواده‌های زیان‌دیــده کمک کند. این 
آغاز جابه‌جایی به ســمت نظام تورهای ایمنی اجتماعی قوی 
با ســازوکارهای مســتحکم هدفمندی بود )ادامه را ببینید(. 
کمک‌های اجتماعی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 
از 0/50 درصد در 2002 به 1/1 درصد در 2012 رسید، و تعداد 
کل منتفع‌شوندگان به 6 میلیون و 370 هزار نفر رسید. در حالی 
که مخارج کمک اجتماعی با توجه به استانداردهای اتحادیه 
اروپا و جهانی پایین باقی ماند، افزایش مخارج تورهای ایمنی 
اجتماعی و سازوکارهای مناسب هدفمندی، اثرات مثبتی بر 
نرخ فقر داشــت )نرخ فقر ملی از 27 درصد در سال 2002 به 
18/1 درصد در سال 2009 کاهش یافت(. دولت توانسته است 
فقر مطلق را )برحسب درآمد روزانه 1/25 دلار( محو کند. اما 
پیشرفت نســبتاً اندکی در کاهش نابرابری اتفاق افتاده است 
)ضریب جینی ترکیــه از 0/44 در 2002 به 0/38 در 2012 
کاهش یافت(. به علاوه شاخص توسعه انسانی ترکیه، زیر مقدار 
میانگین 0/758 »برای کشورهای گروه توسعه انسانی بالا و زیر 
مقدار میانگین 0/771 برای کشورهای اروپا و آسیای میانه« 

باقی مانده است )برنامه عمران سازمان ملل، 2013(.
مخارج عمومی که صرف حمایت اجتماعی می‌شود به صورت 
درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم 12/5 درصدی است که 
در سطحی بالاتر از کشورهای ســازمان همکاری اسلامی اما 
 کاملًا زیر میانگین کشورهای توسعه یافته )23 درصد( است 
)شکل 1(. با ملاحظه اینکه تولید ناخالص داخلی ترکیه رتبه 
هجدهم جهان را دارد درصد مخارج حمایت اجتماعی پایین 

بوده و از سال 2002 تاکنون تغییری نکرده است.

2-تورهای ایمنی اجتماعی در ترکیه
برنامه‌های متداول تور ایمنی اجتماعــی در ترکیه: یارانه‌ها، 

پرداخت‌های نقدی و برنامه‌های هدفمند غیرمشارکتی
ارائه‌دهنــدگان: حمایــت اجتماعی دولتی شــامل تورهای 
ایمنی اجتماعی، برخی سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های 

کمک‌کننده
کل مخارج تور ایمنی اجتماعی در بین تمام برنامه ها حدود 1/1 

از 76 میلیون جمعیت ترکیه 
نزدیک به 28 میلیون نفریارانه 
درمان می‌گیرند و 12 میلیون 
نفر از انواع حمایت‌های اجتماعی 
بهره‌مند می‌شوند

درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.
روی ‌هم‌رفته کمک اجتماعی یکــی از عناصر راهبرد حمایت 
اجتماعی در ترکیه است )از اصطلاح کمک اجتماعی به جای 
تورهای ایمنی اجتماعی استفاده می‌شود(. ترکیه شیوه اداره 
حمایت اجتماعی خود را از ســال 2011 تغییر داده اســت تا 
هدفمندی بهبود یابد. تا پیش از این، مخارج کمک اجتماعی به 
طورکلی و نظام تأمین‌اجتماعی به طورخاص، در بین نهادهای 
گوناگون پراکنده شده بود. این چند پارگی به این معنا بود که 
بیکاران، از کارافتادگان، یتیم‌ها، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیرتر 
اغلب مجبور به اتکابه سایر قالب‌های حمایت اجتماعی ازجمله 
حمایت‌های اجتماعی غیر رسمی بودند. منتقدان می‌گفتند 
سازماندهی حمایت اجتماعی دولت شــامل تورهای ایمنی 
اجتماعی با این خطر روبرو است که نظام عادلانه‌ای ایجاد نکند 
چون که مزایا به سمت فقرا هدفگذاری نشده و خدمات را به آنها 
تحویل نمی‌دهد. بلکه این نظام در عوض برمبنای بخش‌بندی‌ 
کردن جامعه و حامی و مریدپروری است و از کسانی حمایت 
می‌کند که از طریق روابط گوناگون با ســازمان‌های سیاسی 
و پرنفوذ و خیریه‌های موجود توانســته‌اند امتیازاتی به دست 
آورند و کســانی که چنین روابطی ندارند مجبــور به اتکا به 
روابط خویشاوندی هســتند. چندپارگی در کمک اجتماعی 
و ارائه خدمات و تکثر تعداد عامــان و نهادهای درگیر، تعداد 
محیط‌هــای تصمیم‌گیری در ســطح خــرد را افزایش داد و 

شکل 1
مخــارج اجتماعــی عمومــی 
و خصوصــی به درصــد تولید 

ناخالص داخلی در سال 2009

عنوان کتاب: برنامه‌های حمایت 
اجتماعی در ترکیه

ناشــر: معاونــت رفــاه اجتماعی  
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی 

مترجم:جعفر خیرخواهان  
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مشکلات هماهنگی، تنظیم و بازرسی ایجاد کرد.
برای حل این مسائل و بهبود سازوکارهای هدفمندی و کاهش 
نشــتی‌های نظام، دولت در ســال 2011 چارچوب نهادی را 
تقویت کرد و نظام تور ایمنی جامع‌تــری ایجاد نمود برخی از 
نهادها را در یک اداره دولتی متشــکل کرد. مســئولیت تمام 
کمک‌های اجتماعی دولــت مرکزی در این قالــب زیر چتر 
وزارتخانه جدید خانواده و ‌سیاســتگذاری اجتماعی در ژوئن 

2011 گرد آمد.
بهبود ســازوکارهای هدفمنــدی و ســامانه‌های اطلاعاتی 
برای تحول عملیات و پایش اثرگــذاری. وزارتخانه خانواده و 
‌سیاســتگذاری اجتماعی یک روش‌شناسی مستحکم‌تر برای 
کاهش نشتی‌ها و در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای و نابرابری 
در مدل‌های حمایت اجتماعی اجرا کرده اســت. نظام جدید 
اطلاعات کمک اجتماعی منسجم از آزمون تقریب وسع استفاده 
می‌کند تا مزایا را با کارایی و کارآمدی بیشتری هدفمند کند. 
همه کمک‌بگیران از برنامه کمک اجتماعی که در بخش‌های 

آن زمان تاکنون ادامه یافته است. در سال 2013، از 887 هزار 
پسربچه مدرسه‌ای، 857 هزار دختر بچه مدرسه ای، 152 هزار 
پسر دبیرســتانی و 138 هزار دختر دبیرستانی حمایت شد تا 
ادامه تحصیل دهند. در سال 2013، تعداد 890 هزار بچه زیر 
پنج سال )صفر تا 5 سال( و 26 هزار زن باردار از دسترسی به 

خدمات بهداشتی بهره‌مند شدند.
در سال 2011، رویکرد به هدفگذاری فقرا بازنگری شد تا تغییر 
میزان و با رفتار فقر را منعکس نماید. یک نظام ملی متمرکزشده 
جدید توسط وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی توسعه 
یافت که هدف از آن شناسایی فقرا با دقت بیشتر بود. این امر 
مستلزم اســتفاده از یک بانک اطلاعاتی یارانه‌ای پیچیده بود. 
این سامانه برای هدفگذاری و شناســایی منتفع‌شوندگان از 
برنامه‌های مختلف تور ایمنی اجتماعی استفاده شد. این سامانه 
پایگاه اطلاعاتی 14 وزارتخانه را به هم پیوند می‌دهد تا اطلاعات 
گوناگون درباره وضعیت اجتماعی و مالی درخواست‌کنندگان 
کمک را جمع‌آوری کرده و ســوابق نهــادی را کنترل کند تا 
پورتفوی منتفع‌شوندگان ایجاد شود که می‌تواند برای هر کدام 
از برنامه‌های جدول بالا استفاده شود. برای مثال جایگاه شغلی 
و درآمدی فرد از سازمان تأمین‌اجتماعی، مالکیت و اجاره زمین 
از وزارت کشاورزی و غیر آن. یک شرط دریافت مزایا این‌است 
که دریافت‌کنندگانی که قادر به کار کردن هستند به صورت 

اجباری در مؤسسه اشتغال عمومی ترکیه ثبت‌نام شوند.
گروه‌هــای هدفگذاری‌شــده بــرای کمک بیمه ســامت 
شــامل زنان، خانواده‌‍‌های دچار مشــکلات مالــی، و فقرای 
بدون تأمین‌اجتماعی هســتند. این بزرگترین برنامه است و 
پوشش‌دهی خیلی بالایی دارد. دولت حق بیمه سلامت برای 
9/5 میلیون نفر از مردم کم درآمد را می‌پردازد )همانطور که در 
جدول زیر مشخص است(. حائز شرایط بودن براساس درآمد 
خانواده توصیف می‌شود. یک شــخص حائز شرایط دریافت 
کمک بیمه سلامت تلقی می‌شــود اگر مقدار درآمد هر عضو 
خانواده وی کمتر از یک سوم حداقل دستمزد )کمتر از 267 

عمومی و خصوصی رســمی کار می‌کنند نیــز اکنون ملزم به 
ثبت‌نام در مؤسسه اشتغال عمومی هستند.

نهادهای کمــک اجتماعــی و حمایت اجتماعــی در نمودار 
زیر نشان داده شــده اســت. وزارتخانه کار و تأمین‌اجتماعی 
مسئول سیاســت کارگری، محیط‌های اشتغال، بازنشستگی 
و تأمین‌اجتماعی اســت. وزارت توســعه و عمران پروژه‌های 
پشــتیبانی اجتماعی را تحویل می‌دهد که عمدتاً طرح‌های 
»اهدای غیرکالایی« هدفگذاری به ســمت فقیرترین مناطق 
ترکیه است. شــهرداری‌ها کمک اجتماعی به فقرا را عمدتاً به 

شکل کالایی ارائه می‌دهند.
وزارتخانــه خانواده و ‌سیاســتگذاری اجتماعــی، نهاد اصلی 
ارائه‌دهنده تورهای ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولان و 
کودکان است و پرداخت‌های نقدی مشروط به خانوارهای فقیر 
براساس شرکت در مدرسه و سوابق واکسیناسیون ارائه می‌کند. 
جدول 2 برنامه‌های کمک اجتماعی اصلی را نشان می‌دهد که 

بیانگر انواع کمک، هدف و جامعه هدف است.

3-سازوکار هدفمندی
جدول بالا برنامه‌هــای تور ایمنی اجتماعی، پوشــش‌دهی و 
سازکار هدفمندی آنها در ترکیه را تشریح کرد. وزارت خانواده 
و سیاستگذاری اجتماعی در پنج حوزه زیر کمک ارائه می‌کند:

مزایای خانواده و کودکان
مزایای سالمندان و از کارافتادگان

بیمه سلامت غیرمشارکتی
پرداخت‌های کالایی به خانواده‌ها

کمک برای اهداف خاص
روش‌های مختلف هدفمندی شــامل هدفمندی جغرافیایی 
)وزارت توســعه و عمران(، آزمون وســع و خودهدفمندی یا 
خوداظهاری )شــهرداری‌ها(، آزمون تقریب وســع )پرداخت 
مشــروط نقدی(، آزمون وســع گواهی شــده و هدفمندی 
طبقه‌بندی شــده )وزارت خانواده و ‌سیاستگذاری اجتماعی( 
وجود دارد. برنامه‌‍‌های کمک اجتماعی هدفمند به فقیرترین 
شــش درصد جمعیت در ترکیه خدمات ارائــه می‌دهد. دو تا 
از برنامه‌های پرداخت نقدی مشــروط هدفمند برای تحصیل 
و ســامت از خانواده‌هایی پشــتیبانی می‌کند که توان مالی 
لازم برای فرســتادن فرزندان خود به مدرســه را ندارند و به 
خانواده‌هایی کمک می‌کند که بــه طور مرتب فرزندان و زنان 
باردار را به درمانگاه می‌فرستند. برنامه پرداخت نقدی مشروط 
برای تحصیل و سلامت در سال 2003 شروع شد و 1/1 میلیون 
منتفع‌شونده را از طریق آزمون تقریب وسع بر اساس داده‌ها از 
پیمایش هزینه و درآمد خانــوار هدفگذاری کرد. این برنامه از 

لیر( باشد. اگر این معیار تأمین شود، هزینه نیازهای سلامتی 
هر عضو را دولت پوشش می‌دهد.

نظام جاری از آزمون‌های وســع گواهی‌شــده بــرای تعیین 
حائز شــرایط بودن اســتفاده می‌کند. این نظام از ســازوکار 
پیوندی اســتفاده می‌کند که معیارهــا و داده‌های مرکزی را 
با دانش محلی ترکیــب می‌کند. بازدیدهــای میدانی امکان 
ارزیابی بیشتر را می‌دهد و از بازدیدهای خانواده برای کنترل 
متقابل اطلاعات ارائه شده در درخواست‌ها استفاده می‌شود. 
این فعالیت‌ها توســط پرســنل »بنیادهای کمک اجتماعی 
و همبســتگی«)Vakif( که در 81 شــهر و 892 شهرستان 
ترکیه واقع شــده‌اند. Vakif به عنوان یک پل بین وزارتخانه 
خانواده و سیاست‌های اجتماعی و مردم فقیر عمل می‌کند. آنها 
درخواست‌ها برای کمک اجتماعی را ارزیاب ی کرده و پول نقد 

و کمک‌های کالایی عرضه می‌دارند.
اما کمک برای بیشــتر برنامه‌ها فقط به مدت سه ماه طول 
می‌کشد. پس از آن ارزیابی مجدد می‌شــود تا برای کمک 
بیشتر حائز شرایط دانسته شوند. این کمک برای برنامه‌هایی 
مثل پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار به مدت یکسال طول 
می‌کشد؛ اما منتفع‌شوندگان باید هر ساله گواهی مجدد شوند. 
معلولان و سالمندان به محض اینکه حائز شرایط دانسته شوند 
نیازی به ارزیابی سالانه نیســت. از کسانی که در برنامه‌های 
بهداشتی حضور دارند و اضافه بیمه آنها را دولت می‌پردازد هر 
سال برای ارزیابی مجدد بازدید می‌شود. در برخی موارد که 
درآمد فرد طی یک سال تغییر خواهد کرد، منتفع‌شوندگان 
باید ماهانه درخواســت دهند به طوری که مزایای دریافتی 
آنها را بتوان مطابق با شرایط تعدیل کرد. »اگر سامانه متوجه 
شــود که تعداد اعضای خانوار به دلیل تولد، مرگ، ازدواج، 
طلاق و غیر آن تغییر کرده است و در پایگاه داده‌های عمومی 
ثبت شده باشد، درآمد سرانه خانوار به نحو خودکار بازبینی 
می‌شــود تا این رویداد منعکس شود و میزان کمک مناسب 

تعیین شود.«

233 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 
در سال 2002 به 785 میلیارد دلار در 
سال 2013 رسید که افزایش بیش از 
3 برابری است وترکیه را  به هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد

نمودار 1
روندهای شــاخص توســعه انسانی 

ترکیه

جدول 3
حق بیمه سلامت برحسب گروه 
درآمدی

منبع: وزارت خانواده و 
سیاست‌های اجتماعی )2012(

گروه درآمدی
گروه صفر
گروه یک
گروه دو
گروه سه

حائز شرایط برای حق بیمه
مقدار درآمد هر عضو خانواده کمتر از یک سوم حداقل دستمزد باشد )صفر تا 267 لیر( 

مقدار درآمد هر عضو خانواده بین یک سوم حداقل دستمزد و حداقل دستمزد باشد )267 تا 801 لیر(
مقدار درآمد هر عضو خانواده بین حداقل دستمزد و دو برابر حداقل دستمزد باشد )801 تا 1773 لیر(

مقدار درآمد هر عضو خانواده بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد باشد ) بیش از 1773 لیر(

حق بیمه
حق بیمه نمی‌پردازد- دولت می‌پردازد

حق بیمه 33 لیر می‌پردازد )3 درصد حداقل دستمزد(
حق بیمه 102 لیر می‌پردازد )12 درصد حداقل دستمزد(
حق بیمه 208 لیر می‌پردازد )12 درصد دو برابر حداقل دستمزد(

سال
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012

امید به زندگی
56/5
60/1
63/1
66/1
69/5
72/1
73/7

74
74/2

سال‌های مورد انتظار مدرسه‌رفتن
7/4
8/3
8/8
9/5
10/6
11/7
12/9
12/9
12/9

میانگین سال‌ های مدرسه‌رفتن
2/9
4

4/5
4/8
5/5
6/1
6/5
6/5
6/5

درآمد ملی سرانه )دلار 2005 برا بری قدرت خرید(
5872
6583
7960
8539
9675
11320
12440
13344
13710

مقدار شاخص توسعه انسانی
0/474
0/530
0/569
0/598
0/645
0/684
0/715
0/720
0/722

جدول 2
حق بیمه سلامت برحسب گروه 

درآمدی
و  خانــواده  وزارت  منبــع: 
سیاست‌های اجتماعی )2012(

منبع 
گزارش سازوکارهای هدفمندی 
نظام‌های تــور ایمنی اجتماعی 
در کشــورهای عضو ســازمان 

همکاری اسلامی
“Targeting 
Mechanisms of 
the Social Safety 
Net Systems in 
the COMCEC 
Region”, (COMCEC 
Coordination Office. 
December 2013)
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جنبش‌های سیاسی عمده علیه بحران مالی کدامند و ‌چگونه شکل گرفتند؟

در ســال‌هاي اخير در كشــورهاي غربي نيروهاي جديدي با گرايش چپ در عرصه 
سياست شكل گرفته‌اند كه اغلب با چهره‌اي مركزي شــناخته مي‌شوند و به واسطه 
اين چهره‌هاي سياسي وارد كارزار انتخاباتي شده‌اند: سيپراس در يونان، ايگلسياس در 
اسپانيا، سندرز در آمركيا، كوربين در انگلستان، ملانشو در فرانسه و گريلو در ايتاليا. اين 
نيروها در متن چه بحران‌های اقتصادی رشد كرده‌اند؟ ساختار حزبي آن‌ها چگونه است؟ 
چه مطالبات و برنامه‌هايي دارند؟ ويژگي‌هاي آن‌ها چيست؟ اين‌ها پرسش‌هايي است 

كه سوزان واتيكنز در مقاله حاضر تلاش ميك‌ند به آن‌ها پاسخ دهد.

جـــدیدائتـــلاف 
 علیه بحـران مالی

سوزان واتكينز

ترجمه و 
تلخيص: محمد 
بيكران بهشت

6  ائتلاف سیاسی
در چنــد ســال گذشــته در 6 
کشــور اســپانیا، ایتالیا،فرانســه، 
انگلستان،یونان و آمریکا  جنبش‌های 
گســترده‌ای علیه بحران مالی شکل 

گرفته است
طرح:   بهرام غروی

ويژگي مشترك برجسته ميان هر 
6 جنبش در اروپا ، اهميت رهبران 
كاريزماتكي است به طوری که نقش رهبر 
در پیش‌بردن جنبش‌های ضد سرمایه 
مالی مرکزی است 

سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه



سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

نيروهاي اپوزيســيون پــس از ســقوط ٢٠٠٨ در اقتصادهاي 
پيشرفته با ســرعت كمي به صحنه آمدند؛ اين قابل فهم است. 
جنبش‌هاي كارگري دير زماني اخته شده بودند؛ پيش‌تر احزاب 
سوسيال دموكرات به رقاصه‌هاي هوادار مقررات‌زدايي مالي بدل 
شده بودند. باقي چپ‌ها نتوانسته بودند در سي سال رشد كنند؛ 
جنبش‌هاي ضد جهاني‌سازي به نظر از ســوي جو بين‌المللي 
پرســروصداتر جنگ بر ضد ترور، به حاشــيه رانده شده بود. تا 
سال ٢٠١٠ زمان برد تا معترضان پرشماري با پيشتازي يونان، 
كشوري كه از همه بدتر به بحران خورده بود، به خيابان‌ها آمدند. 
در سال ٢٠١١، صدها هزار نفر ديگر به آن‌ها پيوستند، از مادريد 
تا پارك زاكوتي و اوكلند، در جنبش ميدان‌هــا. در آمركيا، در 
بحبوحه تب‌وتاب تجديد شده فمينيسم در دانشگاه‌ها، نخستين 
اعتراضات آغاز شد كه به جنبش »زندگي سياهان مهم است« 

)Black Lives Matter( رسيد.
اما تنها در چند سال گذشته بود كه نيروهاي اپوزيسيون چپ 
آغاز به ايجاد پروژه‌هاي سياســي ملي با تأثيري محسوس در 
ســطح دولت كردند - در كنار، و گاه زير ضرب راست رادكيال. 
باز هم، يونان پيشگام بود: اتحاد ســيريزا ٢٧ درصد آراء را در 
 ژوئن ٢٠١٢ به دست آورد. در فرانســه، كانديداي جبهه چپ 
)Front de gauche(، ژان لوك ملانشــو، در نخســتين دور 
انتخابات رياســت‌جمهوري ٢٠١٢ چهار ميليون رأي كسب 
كرد. كي ســال بعد، جنبش فايو اســتار ايتاليا ٢٦ درصد آراء 
را بدست آورد. در ٢٠١٤ پودموس در اســپانيا به راه افتاد. در 
٢٠١٥ جرمي كوربين به رياســت حزب كارگر بريتانيا رسيد. 
شش ماه بعد از آن، حركت برني سندرز براي نمايندگي حزب 
دموكرات در حال كسب ٧ ميليون رأي براي »انقلاب سياسي« 

دموكراتكي - سوسياليستي در آمركيا است. 
اينكه اين منظومه تا چه مدت دوام مــي‌آورد موضوع ديگري 
ا‌ست. كمپين سندرز با همين روند با كنوانسيون حزب دموكرات 
در جولاي پايان خواهد يافت. تغيير چهره ســريع ســيپراس 
 از رهبر مخالفت بــا حوزه يورو به پيشــخدمت عبوس تروكيا 
)Troika - گروه ســه‌جانبه اتحادیه اروپــا، بانک مرکزی اروپا 
و صنــدوق بین‌المللی پول( نشــانه‌اي كافي از اين اســت كه 
فرصت‌هاي آن‌ها تا چه حد مي‌تواند شكننده و زودگذر باشد. 
بســياري از چپ‌هاي ايتاليا منكر اين هســتند كه بپ گريلو 
شايسته جايگاهي در ميان آن‌ها باشد؛ چیزی كه بدون دليل هم 
نيســت. كوربين با توطئه‌هاي مفرط بلري براي براندازي خود 
مواجه است. حزب چپ ملانشــو از شكست‌هاي خسارت‌باري 
رنج برده اســت. آينده پودمــوس چنان تحــت تأثير عوامل 
متضادي است كه ناممكن است بتوان گفت حزب در كي سال 
آينده كجا خواهد بود. با در نظر داشــتن اين وضعيت، هر نوع 

توصيفي از اين نيروها مي‌تواند صرفاً موقتي باشــد؛ تصويري 
لحظــه‌اي از اينك‌ه اوضــاع در بهار ٢٠١٦ چگونــه مي‌نمايد. 
همچنين اين چند كشــور نمي‌توانند كل منطقه پيشــرفته 
سرمايه‌دارانه را نمايندگي كنند: تصوير كامل‌تر هم شامل كانادا 
و هم شامل آلمان مي‌شــود، جايي كه هيچ نوعي از بازسازي 
چپ در كار نبوده اســت، و نيز شامل كشورهاي اسكانديناوي، 
كشــورهاي بنلوكس )بلژكي، هلند و لوكزامبورگ(، ايرلند و 
پرتغال. در هر صورت، ارزيابي تطبيقــي از نقاط قوت و ضعف 
چپ‌هاي جديد مي‌تواند نتايجي به دست دهد كه كفايت آن‌ها 
را مي‌توان در جاي ديگري آزمــون كرد. چه زمينه‌هايي ظهور 
نيروهاي اپوزيسيون را شــكل داده‌اند؟ اين نيروها چه اشكال 
سياســي به خود گرفته‌اند؟ از چه مواضعي دفاع ميك‌نند؟ چه 

مواضعي در برابر احزاب جريان اصلي گرفته‌اند؟

 پس‌زمينه مشترك همه جريان‌هاي 

پس‌زمينه‌ها
چپ نو خشــم نســبت به مديريت 
سياســي ركود بزرگ اســت. نتايج 
متفاوت‌اند: پس از هفت ســال نرخ 
بهره صفر و ميلياردها دلار كمك و 
بخشودگي مالي، آمركيا و انگلستان 
رســماً در حال بازيابي‌اند، در حالــي كه يونان و اســپانيا 
همچنان بســيار پايين‌تر از ســطوح پيشــابحران هستند؛ 
فرانسه و ايتاليا كه با شــدت كمتري تحت تأثير سقوط قرار 
گرفتند، تا پيش از ٢٠٠٨ از ركود و بكياري ســاختاري بالا 
رنج مي‌بردند. در همه جا، ســوپرثروتمندان در دل بحران 
عالي عمل كرده‌اند – در طول دوره نخست رياست جمهوري 
اوباما، بيش از ٩٠ درصد رشــد درآمد در آمركيا به ١ درصد 
بالا رســيد – در حالي كه جوانان بار اصلــي آن را به دوش 
كشيدند. در هر كشور، زوال و فرونشست، رياكاري و فساد را 
در رأس سيستم آشــكار كرده اســت: توني بلر، ژان - كلود 

يونكر، كلينتون‌ها.
ويژگي مشــترك دوم، ســقوط احــزاب چپ ميانه اســت كه 
نئوليبراليســم راه ســومي آن‌ها، ايدئولوژي مسلط سال‌هاي 
رونق و حباب در هر دو ســوي آتلانتكي بود. احزاب راه سومي 
اروپا با رهاســازي پيوندهاي سوســيال - دموكرات و حاميان 
طبقه كارگر پيش‌تر خود، به نوبه خود مجازات شــدند، چه به 
خاطر مقررات‌زدايي مالي و دميــدن در حباب‌هاي اعتباري، يا 
به دليل اجراي كم‌كهاي مالي و بخشودگي‌هاي پس از آن. اين 
چرخش به راست سوسيال دموكرات‌هاي سابق – اغلب به درون 
»ائتلاف‌هاي بزرگ« با محافظهك‌اران – نوعي خلأ نمايندگي در 
چپ طيف سياسي ايجاد كرد؛ احزاب راست ميانه به حاميان اصلي 

خود نزد‌كيتر ماندند.سوم، بروز تبعات بحران فزاينده مداخله 
و جنگ مدني غرب در خاورميانه و آفريقاي شــمالي ]در قالب 
سيل مهاجرت[، اگر نه در آمركيا، دســتك‌م در اروپا، با فاجعه 
اقتصادي همزمان شده است. فرانســه و بريتانيا در خط مقدم 
جنگ‌ها بوده‌اند، يونان و ايتاليا ميزبان قربانيان آن. در اين ضمن، 
فرانســه و بريتانيا – كه نه‌تنها متجاوزان اصلي اتحاديه اروپا در 
آن‌جا هستند، بلكه خود جمعيت‌هاي پرشمار و نسبتاً محرومي 
از مسلمانان دارند – شاهد حملات تروريستي اسلام‌گرايان به 
اهداف غيرنظامي بوده‌اند. بلر با نظارت ســطح بالاتر و اقدامات 
پليسي پيشگيرانه واكنش نشان داد، اولاند وضعيت اضطراري را 
تحميل كرد. در چنين شرايطي، پارامترهاي حقوق بشري كه 
جنبش‌هاي اپوزيسيون مي‌توانند در چارچوب آن عمل كنند، 

كم‌رنگ و در عوض سياست خارجي آن‌ها پررنگ شده است.

با شكل‌گيري اپوزيسيون‌هاي جديد از 
خيابان 

و صندوق رأی
پايين، عامل تعيينك‌ننده ديگر وسعت 
قــدرت  و  مردمــي  اعتراضــات 
ستيزه‌جويي آن‌هاســت. در فرانسه، 
بريتانيا و ايتاليا، اين عامل محدود بوده 
است. طي شكاف طولاني ميان مبارزه 
٢٠١٠ بر ضد قانون بازنشستگي ساركوزي و انفجار دلگرمك‌ننده 
تجمعات »ايســتاده در شــب« )Nuit Debout( در اين بهار، 
مبارزات سياسي در نسبت با استانداردهاي فرانسوي كوچك و 
پراكنده ماندند، هر چند با شــدت در سطح دانشگاه يا كارخانه 
دنبال مي‌شدند. انگلســتان نيز از ٢٠١٠ تا حد زيادي خاموش 
بوده است – دو اعتراض دانشجويي و تظاهرات ضد پليس عليه 
كاهش بودجه توري )Tory cuts( كه بدون مخالفت شوراهاي 
حزب كارگر اجرايي شد؛ تنها در اســكاتلند رفراندوم استقلال 
٢٠١٤ به كانون توجه بــراي ناكامي‌هاي »بريتانياي رياضتي« 
تبديل گشت. در ايتاليا، اكتيويسم محلي حول مسائل شهري و 
محيطي – كوره‌هاي آلاينده، قطارهاي پرســرعت، پايگاه‌هاي 

نظامي – هنوز به قيام ملي ترجمه نشده است.
از طرف ديگر در آمريــكا، اعتراضات پياپي – دانشــجويان در 
٢٠١٠، جنبش اشــغال در ٢٠١١، شــورش‌هاي اتحاديه‌هاي 
كارگري در سطح ايالتي، جنبش »زندگي سياهان مهم است« - 
آغاز به ايجاد تكانه‌اي بسيار بزرگ‌تر از سياتل ١٩٩٩ يا تظاهرات 
ضد جنگ ٢٠٠٣ كرده است. در اسپانيا نيز جنبش »١٥ - ام« 
)M - 15( كي نقطه گسســت بود؛ انرژي‌هــاي اين جنبش به 
اجتماعات همســايگي و محل كار هدايت شــد، كه به حفظ 
اعتراضات در قالب عمل مستقيم بر ضد بازپس‌گيري خانه‌ها و 
كاهش بودجه بخش عمومي كمك كرد. در يونان، جهش سيريزا 

تغيير چهره سريع سيپراس از رهبر 
مخالف با حوزه يورو به پيشخدمت 
عبوس تروكيا نشانه‌اي كافي از اين است 
كه فرصت‌هاي آن‌ها تا چه حد مي‌تواند 
شكننده و زودگذر باشد

به صحنه ملي در ژوئن ٢٠١٢ نتيجه مســتقيم دو سال بسيج 
عمومي بر ضد تروكيا بود.

در نهايت، شكلي كه اپوزيسيون‌ها گرفته‌اند توسط آن نظام‌هاي 
انتخاباتي تعين ميي‌ابد كه اين نيروها درون آن عمل ميك‌نند. 
همه اين نظام‌هاي انتخاباتي، نوعا با هدف حفظ انحصار دوحزبي 
بر ضد هر تــازه‌وارد، به صورت‌هاي مختلف مخدوش و بســته 
هستند؛ اما ميزان بسته بودن آن‌ها به حد قابل توجهي متغير 
اســت. نظام آمركيايي طردكننده‌ترين همه آن‌ها است: كي 
فرايند انتخاباتي مبتني بر اكثريت نســبي كه حتي در سطح 
ايالتي با موانع بلندي براي دسترسي به صندوق رأي و با مانع 
مبالغ هنگفتي كه اصلًا براي ورود به بازي لازم است، محكم‌تر 
شده اســت. انتخابات دو مرحله‌اي فرانســوي، حاوي تناسب 
صوري در مرحله اول است، اما اين تناسب با قاعده »برنده همه 

چيز را مي‌برد« در مرحله دوم نقض مي‌شود.
نيروهاي اپوزيسيون طبيعتاً تحت نظام‌هاي نمايندگي تناسبي 
ايتاليا، يونان و اسپانيا، كه در آن‌ها احزاب چپ حضور بلندمدتي 
در پارلمان داشته‌اند، بهتر عمل ميك‌نند؛ هرچند در اينجا نيز 

قواعد بر ضد غريبه‌ها سوگيري دارد.

درون اين ساختارهاي متفاوت، نيروهاي 

ساختارها
اپوزيسيون جديد چه اشكالي گرفته‌اند؟ 
ويژگي مشترك برجســته ميان آن‌ها، 
اهميت رهبــران كاريزماتكي اســت. 
سيپراس به سرعت خودش را به عنوان 
شخصيتي تلويزيوني‌تر نسبت به اعضاي 
كهنهك‌ار و رده‌بالاي سيريزا كه او را به عنوان رهبر حزب در ٢٠٠٨ 
برگزيدند، تثبيت كرد. سندرز، كوربين و ملانشو به عنوان مدعيان 
رئيس‌جمهوري يا نخســت‌وزيري ظهــور كردند. گريلو ســابقه 
تلويزيوني خود را تبديل به ســرمايه كرد. امــا حتي پودموس از 

هنجارهاي اســپانيايي و ســاختار افقي جنبش خشمگينان 
)indignados( گسست تا از چهره پابلو ايگلسياس به عنوان 
نماد خود در اوراق رأي استفاده نمايد. در نتيجه، تحليل پيش 
از آنك‌ه به سراغ خود احزاب برود، بايد با بررسي اين چهره‌ها 
آغاز شود – كه همگي مرد هستند و چهار نفر از آن‌ها بالاي ٦٥ 

سال سن دارند.

پنج نفــر از شــش نفــر آن‌ها از 
چهره‌های 

شاخص
سال‌هاي نوجواني خود در جريان 

چپ فعال بودنــد، كه از ميان 
آن‌هــا كوربيــن و ســندرز 
مستقيماً در سنت سوسيال 

سیپراس، یونانی میانه رو
ســیپراس نخســت وزیر یونــان از 
حــزب ســيريزا، كــه مطالباتش از 
همه ميانه‌روتر اســت، ژست توصيه 
كي قرارداد جديــد در اتحاديه اروپا 
را گرفته اســت كه از ســوي بانك 
ســرمايه‌گذاري اروپــا تأمين مالي 
مي‌شود و توسط حزب چپ فرانسه 

و پودموس پشتيباني شده است.

 ملانشو، مانیفستی علیه بحران
در فرانسه مانيفست 2012 ملانشو 
خواستار جدايي فعاليت‌هاي سپرده 
و سرمايه‌گذاري، و به طور كليتر قطع 
يد قدرت از بان‌كها و بازيابي كنترل 
دولت بر بازارهاي مالي است. ملانشو 
حقوق شهروندي را به محل كار بسط 
خواهد داد و اين فرصت را به كاركنان 
ميدهد تا كارخانه‌هاي رو به تعطيلي 
را به تعاوني‌هاي كارگري تبديل كنند
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

- دموكرات قرار داشتند. سندرز، متولد ١٩٤١ در بروكلين، پسر 
فروشــنده رنگ مهاجر، از اواخر دهه ١٩٥٠ با سياســت‌هاي 
»سوسياليستي دموكراتكي « در ارتباط بود؛ در دانشگاه شكياگو، 
او در آغاز با گروهي بود كه تا تشيكل سازمان »سوسياليست‌هاي 
دموكرات آمركيا« )DSA(، وابسته به ســازمان »انترناسيونال 
سوسياليست« ادامه يافت. مشــهور است كه سندرز سخنراني 
مشابهي را در طول پنجاه سال گذشته، نخست به عنوان شهردار 
برلينگتون، سپس به عنوان نماينده مســتقل كنگره و سناتور 
ورمونت، ارائه كرده اســت. كوربين متولد ١٩٤٩، در شــانزده 
ســالگي در منطقه ركين در شروپ‌شــر، كه پدرش در آن‌جا 
مهندس برق تجربي بود، به گروه سوسياليست‌هاي جوان حزب 
كارگر پيوســت؛ والدين او هر دو از اعضاي فعال حزب بودند. او 
پس از تدريس داوطلبانه در جامائكيا، از دهه ١٩٧٠ عضو مصمم 
شاخه چپ حزب كارگر در لندن شد، در ١٩٨٣ منتخب پارلمان 
شــد و همواره فعال سرســخت كمپين‌هاي همبستگي بود. 
ملانشو، متولد ١٩٥١، از كي خانواده فرانسوي ساكن مراكش بود 
كه از تنگيرز، كه پدرش در آن‌جا اپراتور بي‌سيم بود، به شمال 
فرانســه نقل مكان كردنــد. او پــس از جــذب در اعتراضات 
دانش‌آموزي ١٩٦٨، پيــش از آنك‌ه در ســال ١٩٧٤ به گروه 
ميتران‌گراي حزب سوسياليست فرانسه بپيوندد، چهار سال را 
در كي گروه تروتسيكست گذراند، هرچند فرهنگ سياسي او به 
عنوان كي سوسياليست جمهوريخواه با رنگ و بوي ماسوني و با 
گرايش ميهن‌دوستانه آشكار – با شعار فرانسه، زيبا و سركش- 
مانند سندرز، گرچه كاملًا بيگانه با كوربين يا ايگلسياس، چندان 
ماركسيستي نيست. او به عنوان سناتور، و سپس وزير جوان در 
دولت ژوســپن، فراكســيوني مخصوص به خــود درون حزب 
سوسياليســت ايجاد كرد كه از ســال ٢٠٠٤ حول مجله براي 
سوســيال  جمهــور 

 )Pour la République sociale( سازمان‌دهي شد.
سيپراس و ايگلســياس هر دو درون بقاياي انترناسيونال سوم 
بزرگ شدند. سيپراس، متولد ١٩٧٤ در آتن، در دوران نوجواني 
به سازمان جوانان كمونيست محلي پيوست و بعداً، در حالي كه 
در رشته مهندسي عمران تحصيل و همزمان به عنوان برنامه‌ريز 
حزبي فعاليت ميك‌رد، دبير ســازمان شــد. او رياست مجمع 
اجتماعي جهاني )World Social Forum( آتن را در ٢٠٠٦ بر 
عهده گرفت. ايگلســياس، متولد ١٩٧٩ در مادريد، كه همانند 
 )PCE( سيپراس عضو سازمان جوانان حزب كمونيست اسپانيا
بود، پيچيده‌ترين فرهنگ فكري شش نفر را دارد، نخست به رنگ 
نگري، و سپس به رنگ گرامشيگرايي لاكلائو. جنبش بوليويايي 
تأثير تعيينك‌ننده‌اي بر او داشت: ايگلسياس در كاراكاس تدريس 
ميك‌رد، و مانند ملانشو و كوربين، با چاوز خوب بود، كسي كه 

سندرز تقبيح‌اش كرده است. ايگلسياس به كمك گروه منسجمي 
از رفقا در دانشگاه کمپلوتنسه برنامه مباحثه‌اي رادكيالي را در 
تلويزيون راه انداخت كه هويت‌اش كاملًا با اعتراضات ٢٠١١ گره 

خورده بود و براي او شهرت ملي به ارمغان آورد.
فرد عجيب در اين ميان گريلو است كه در جواني‌اش به عنوان 
فردي »سبكسر، كلبي‌مسلك، و شــيفته پول« توصيف شده 
است. او در سال ١٩٤٨ در شهر جنوا در ايتاليا متولد شد، جايي 
كه خانواده‌اش مالك كي كارخانه دســتگاه جوشكاري بود، به 
عنوان حسابدار آموزش ديد، و در رشته مطالعات اقتصاد و كسب 
و كار ثبت نام كرد؛ اما بيشتر زمان‌اش به عنوان پسر سر به هوا 
و بذله‌گوي محل، فروشــنده جين، و سپس مجري كمكي در 
قهوه‌خانه‌هاي محلي سپري مي‌شــد، كه در آن‌جا استعدادش 
توسط كي مجري تلويزيون كشف شــد. او بعدتر در ميانه دهه 
٨٠ رادكيال شد، زماني كه فرهنگ سياسي ايتاليا درون باتلاق 
فساد غرق شده بود، و كراكسي سوسياليست، حامي برلوسكوني، 
رقيب‌اش آندريوتي از حزب دموكرات مسيحي را عملًا پشت سر 
مي‌گذاشت. نقطه گسست او ديدارش با نظريه‌پرداز و كارآفرين 
نت، جانروبرتو كازالجیو بود. او گريلو را به اين موضع تشويق كرد 
كه رأي‌گيري آنلاين مي‌تواند شــكلي از دموكراسي مستقيم 
ايجاد كند كه براي همه شهروندان دسترسي بي‌واسطه به قدرت 
سياسي را فراهم نمايد؛ از آن پس شركت كازالجیو وبلاگ گريلو 

را مديريت كرد.
از نظر سبك، سندرز و ملانشو سخنراناني به سبك و سياق قديم 
هستند؛ كوربين و ســيپراس محجوب‌ترند، و شيوه سخنراني 
ماهرانه‌اي دارند. ايگلسياس و گريلو هر دو سبك و سياق‌شان را 
به شيوه‌هاي متفاوت براي تلويزيون پرورش داده‌اند. از نظر دانش 
در مورد جهان، سيپراس و گريلو احتمالاً كوته‌نظرترين افرادند؛ 
حتي سندرز، كه آشــكارا از سنتي ضد كمونيســتي مي‌آيد، از 
نكياراگوئه، كوبا و اتحاد شوروي در دهه ١٩٨٠ بازديد كرده است، 
و پس از دانشگاه زماني را در كي يكبوتص گذرانده است. ملانشو 
از چين بازديد كرده است و آمركياي لاتين را به خوبي مي‌شناسد، 
همان‌طور كــه كوربين اين‌گونه اســت؛ او به عنــوان ديده‌بان 
انتخاباتي سازمان ملل احتمالاً بيش از همه آن‌ها سفر كرده است. 
همه آن‌ها به عنوان نماد جنبش اين پرســش را برمي‌انگيزند: 

جنبش آن‌ها بدون خودشان به كدام سو خواهد رفت؟

گرچه دانش متعارف به ما مي‌گويد كه 

شكل‌بندی‌ها
احزاب سياســي در طــول چند دهه 
گذشــته تحليل رفته‌انــد، نيروهاي 
اپوزيســيون چــپ از ســال ٢٠٠٨ 
دستك‌م چهار حزب تشيكل داده‌اند. 

اين احزاب از نظر عملكرد و پاسخگويي دموكراتكي در نسبت با 
احــزاب جريان اصلــي چگونه‌انــد؟ ســيريزا و »حزب چپ« 
نزد‌كيترين احزاب به مدل‌هاي چپ سنتي هستند. سيريزا با 
تريكب نيمــي از دوازده گروهي كه در انتخابات ســال ٢٠٠٤ 
ائتلافي از چپ رادكيال تشــيكل داده بودند، در سال ٢٠١٣ به 
عنوان حزبي كيپارچه تأسيس شد. حزب جديد سيريزا درون 
خود ساختاري سنتي ايجاد كرد: كي كميته مركزي منتخب كه 
فراكسيون‌هاي مختلف در آن نماينده داشتند، كي هيأت اداري، 
و كي گروه پارلماني كه عمدتاً به دفتر سيپراس مربوط و تنها به 
صورت صوري به مراتب پاييني پاسخگو بودند. در جولاي ٢٠١٥ 
به جز دو نفر همه نمايندگان سيريزا– كه به مفهوم استالينيستي 
مركزگرايي دموكراتكي، كه لنين آن را مسخره ميك‌رد، وفادار 
بودند –در نفي »نه« قاطع رفراندوم يونان و تسليم در برابر گروه 
يورو از سيپراس پيروي كردند؛ فراكسيون پلتفرم چپ حزب در 
 )Popular Unity( »ماه آينده براي تأسيس حزب »اتحاد مردمي

از سيريزا خارج مي‌شود.
در فرانسه، »حزب چپ« كه در سال ٢٠٠٨ توسط فراكسيون 
پيشين ملانشــو در حزب سوسياليســت به راه افتاد، در ابتدا 
به »حزب چپ« )Die Linke( آلمان به عنــوان الگو نگاه كرد: 
متحدسازي نيروهاي چپ و انشــعاب از سوسيال دموكراسي، 
نخست در قالب كي جبهه چپ )Front de gauche( انتخاباتي؛ 
رؤياي آن‌ها اين بود كه حزب كمونيست فرانسه )PCF(، مانند 
حزب سوسياليسم دموكراتكي )PDS( كه به حزب چپ آلمان 
تحول يافــت، خود را درون فرماســيون بزرگتــري از »چپ« 
منحل كند، فرماســيوني كــه بتواند با گرانــش نيرومند خود 
همه ســياره‌هاي چپ رادكيال و جنبش‌هاي محيط‌زيســتي 
را به خود جذب كند. اما در حالي كه حــزب چپ آلمان درون 
نظام نمايندگي تناسبي اين كشــور عمل ميك‌رد، جبهه چپ 
با قاعده »برنده همه چيز را مي‌بــرد« در دور دوم انتخابات در 
فرانسه متوقف شــد. ده نماينده جبهه چپ كه در سال ٢٠١٢ 
انتخاب شــدند، و اغلب از اعضاي حزب كمونيســت فرانســه 
بودند، صندلي‌هاي خود را مديون معامله‌اي سرراست با حزب 
سوسياليست بودند، كه در قالب آن نامزدهاي نمايندگي هر دو 
حزب به صورت متقابل به نفع نامــزد آن حزبي كه در هر حوزه 

انتخاباتي قوي‌تر بود »كناره‌گيري« ميك‌ردند.
هدف پودموس و فايو استار از ابتدا ايجاد انواع جديدي از سازمان 
سياسي بود. پودموس در ژانويه ٢٠١٤ با ابتكار عمل هسته اطراف 
ايگلســياس به وجود آمد كه فراخواني براي ايجاد كي پلت‌فرم 
جديد ضد رياضتي در انتخابات پارلمان اروپا داد. نزدكي به هزار 
»حلقه« محلي توسط فعالان ١٥ - ام و چپ رادكيال به صورت 
خودجوش آغاز به شــكل‌گيري كردند. پودموس رسماً در كي 

در اسپانيا نيز جنبش »١٥ - ام« كي نقطه گسست 
بود؛ انرژي‌هاي اين جنبش به اجتماعات همسايگي و 
محل كار هدايت شد، كه به حفظ اعتراضات در قالب 
عمل مستقيم بر ضد بازپس‌گيري خانه‌ها و كاهش 
بودجه بخش عمومي كمك كرد

انجمن شهروندي در اكتبر ٢٠١٤ تشيكل شد، انجمني با بيش 
از ١١٢هزار عضو كه به صورت آنلاين براي رأي دادن به اسناد 
تأسيس ثبت نام كردند - »كي ساختار دموكراتكي شفاف« آن 

طور كه وب‌سايت اين حزب بيان ميك‌ند. 
در ايتاليا، جنبش فايو استار سازمان‌دهي آنلاين را به سطحي 
بالاتر برد. از ٢٠٠٥، صفحه بلاگ گريلو شانس جلسات محلي را، 
به همراه گفتگو در مورد وضعيت ملت براي »دوستان بپ گريلو« 
فراهم كرد. در ٢٠٠٧، گريلو آن‌ها را تشويق كرد تا در انتخابات 
شهرداري، با برنامه‌اي متمركز بر »پنج ستاره« آب، حمل و نقل 
عمومي ايمن، توسعه پايدار، حفظ محيط‌زيست و حق دسترسي 

به اينترنت شركت كنند.
در حالي كه فايو اســتار در ابتدا در ناحيه اميليــا - رومانيا )و 
پيمونته قوي‌تر بود، در ٢٠١٢ كرسي‌هاي تالار شهرداري را در 
شمال و مركز ايتاليا تصاحب كرد و در نظرسنجي منطقه‌اي در 
سيسيل، جايي كه فعالان كمپين ضد مافيا و محيط‌زيست تحت 
علامت فايو استار متحد شده بودند، پيشي گرفت – كه سكوي 

پرشي براي جهش آن به پارلمان در ٢٠١٣ شد.

اپوزيســيون‌هاي جديد در مواجهه با 

برنامه‌ها
نظام‌هاي پارلماني مخدوش، بحران 
ســرمايه‌داري و تبعات سياست‌هاي 
نئوامپرياليستي به دنبال چه هستند؟ 
نه كوربين و نه ســندرز، گرچه درون 
طردكننده‌ترين نظام‌هاي انتخاباتي 
مبتني بر اكثريت نسبي عمل ميك‌نند، دموكراتيزاسيون را به 
مســأله‌اي مركزي بدل نكرده‌اند. كوربين خود را در مورد بسط 
نظام اسكاتلندي نمايندگي تناســبي به وست‌مينستر، آماده و 
منعطف توصيف ميك‌ند. سندرز به اصلاحًات حاشيه‌اي دل بسته 
اســت: معرفي نظــام رأي‌گيــري جايگزيــن )نــه چندان 
رضايت‌بخش(، پايان دادن به سلب حقوق شهروندي از مجرمان، 
متحــد شــهروندان  ســازمان  حاكميــت   ســرنگوني 

 )Citizens United(؛ »انقلاب سياســي« او بــه دنبال تغيير 
سيستماتكي نيست، بلكه به دنبال تشــويق تعداد بيشتري از 
آمركيايي‌ها به رأي دادن است. سيريزا خود را با نظام انتخاباتي 
 - winner’s jackpot system( »يوناني »جايزه براي برنــده
 Majority bonus - »نوعي از نظام انتخاباتي »پاداش به اكثريت

system - كه در آن تعدادي كرسي اضافي به اكثريت 
برنده انتخابات پاداش داده مي‌شود( راحت كرده است. 
ملانشــو به نحوي بلندپروازانه‌تر، خواستار بازسازي 

اساسي نظام سياسي فرانسه است: مجلس مؤسسان 
قانون اساســي براي تأســيس جمهوري ششم 

پی‌نوشت
؟؟؟؟

سندرز، انقلاب انتخاباتی
ســندرز به اصلاحات حاشيه‌اي دل 
بسته اســت: معرفي نظام رأيگيري 
جايگزين )نه چندان رضايتبخش(، 
پايــان دادن بــه ســلب حقــوق 
شــهروندي از مجرمان، ســرنگوني 
حاكميت سازمان شهروندان متحد 
»انقلاب سياسي« او به دنبال تغيير 
سيستماتكي نيست، بلكه به دنبال 
تشويق تعداد بيشتري از آمركيايي‌ها 

به رأي دادن است.

ایگلسیاس، رهبر جوانان نوگرا
پودموس در ژانويــه 2014 با ابتكار 
عمل هســته اطراف ايگلسياس به 
وجود آمد كــه فراخواني براي ايجاد 
كي پلتفرم جديد ضــد رياضتي در 
انتخابات پارلمــان اروپا داد. نزدكي 
به هزار »حلقه« محلي توسط فعالان 
15 - ام و چپ راديــكال به صورت 
خودجــوش آغــاز به شــكل‌گيري 
كردند. پودموس رسماً در كي انجمن 
شــهروندي در اكتبر 2014تشيكل 
شــد، انجمني با بيــش از 112هزار 
عضو كه به صورت آنلاين براي رأي 
دادن به اســناد تأســيس ثبت نام 
كردند،»كي ســاختار دموكراتكي 

شفاف« 
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سیاست اجتماعی قلمرو‌رفاه

مربوط به ســودآوري كه در برابر اقتصاد جهاني اســت– مازاد 
ظرفيت توليد، مازاد نيروي كار، وسعت بدهي‌ها - درگير شوند 
كه به نظر مي‌رسد »رشد پايدار« را به اصطلاح سرمايه‌دارانه غير 

عملي ميك‌ند.(
هم پودموس و هم فايو اســتار قوانين اجباري كار حوزه يورو را 
كه از سوي راخوي )نخست‌وزير محافظهك‌ار اسپانيا( و رنتسي 
تحميل شده بود، لغو خواهند كرد؛ »جبهه چپ« در حال حاضر 
به همراه جنبش »ايســتاده در شــب« در حال نبرد با لايحه 
الخمري )مريم الخمري، وزير كار فرانسه( است. ملانشو حقوق 
شــهروندي را به محل كار بســط خواهد داد و اين فرصت را به 
كاركنان مي‌دهد تا كارخانه‌هاي رو به تعطيلي را به تعاوني‌هاي 
كارگــري تبديل كنند. جبهــه چپ در كنــار افزايش حداقل 
دستمزد، حداكثر دستمزد را نيز، از طريق اعمال ماليات ١٠٠ 
درصدي بــه درآمدهاي بالاي ٣٦٠ هزار يورو در ســال، اعمال 
خواهد كرد و به شيوه‌اي قانوني رعايت حداكثر نسبت ١:٣٠ را 
بين بالاترين و پايين‌تر دستمزد در محل كار اجباري ميك‌ند. 
پودموس برنامه جنبش رادكيال اســپانيا را بر ضد ســلب حق 
 ،)PAH( ماليكت، پلتفرم براي مردمي كه از رهن آسيب ديده‌اند
اتخاذ كرده است كه مطالبه لغو هر نوع تصرف بدون فراهم كردن 
اسكان جايگزين و پايان دادن به قطع برق، آب و گاز را دارد. هر 
شش آن‌ها منتقد »تجارت آزاد« هستند، كه از ميان‌شان سندرز 

و گريلو در اين مورد از همه ر‌ك و راست‌ترند.
رادكيال‌ترين حركت دولت سيريزا بازرسي بدهي‌ها بود كه توسط 
سخنگوي پارلمان زوئي كنستانتوپولو مطرح و آغاز شد؛ گريلو 
و ملانشو نيز خواستار بازرسي هستند همان‌طور كه پودموس 
در ٢٠١٤ چنين مطالبه‌اي داشــت، اما به نظر مي‌رسد كه در 
برنامه‌هاي اخيرشان از قلم افتاده است. ســندرز، گرچه نه در 
مورد آمركيا، اما بر بازرسي بدهي پورتوركيو اصرار ورزيده است؛ 
به نظر نمي‌رسد كه كوربين و م‌كدانل اين امكان را بررسي كرده 
باشند. در مورد بخش مالي، سندرز بان‌كهاي بزرگ را منحل و 
قانون گلس- استيگل )Glass - Steagall( را ]كه بر مبناي آن 
بان‌كهاي تجاري از فعاليت سرمايه‌گذاري منع مي‌شدند[ احيا 
خواهد كرد؛ م‌كدانل با احتياط بيشــتر انحلال آن‌ها را بررسي 
خواهد كرد و همزمان از تعاوني‌ها حمايت ميك‌ند. ســندرز و 
ملانشــو بر مبادلات مالي ماليات وضع خواهنــد كرد – گامي 
كه براي م‌كدانل، كه مانند آزبورن ايــن ماليات را تنها زماني 
وضع ميك‌ند كه ساير كشــورها وضع كنند، بسيار بلند است. 
مانيفست ٢٠١٢ ملانشو خواستار جدايي فعاليت‌هاي سپرده و 
سرمايه‌گذاري، و به طور كلي‌تر قطع يد قدرت از بان‌كها و بازيابي 
كنترل دولت بر بازارهاي مالي بود، البته بدون آنك‌ه چگونگي 
آن را توضيح دهد. برنامه ٢٠١٦ »دولت تغيير« پودموس در مورد 

اين موضوع ساكت بود. بان‌كهاي يونان قطره قطره از فرانكفورت 
تغذيه مي‌شوند، در حالي كه دســت ماريو دراگي )رئيس بانك 
مركزي اروپا( روي شير است. گريلو در ميان اين شش نفر تنها 
كسي است كه به صورت سر راســت بان‌كها را به ماليكت ملي 

درخواهد آورد.

خارجــي  سياســت  مواضــع 
جنگ‌ها 

و مهاجران
اپوزيسيون‌هاي جديد طيف مشابهي 
را پوشــش مي‌دهد . هر شش كشور 
عضو ناتو هستند، اما موقعيت‌هاي به 
شدت واگرايي را در سلسله‌ مراتب آن 
اشغال كرده‌اند. آمركيا نه‌تنها ماشين 
جنگــي تاريخی بي‌ســابقه‌اي را فرماندهــي ميك‌ند – حدود 
تخميني ٩٠٠ پايگاه نظامي، شامل ايستگاه‌هاي عبور و مرور و 
ســوخت‌گيري مجدد؛ پادگان‌هاي عظيم در اروپا، شرق آسيا، 
آسياي مركزي و خاورميانه: حضور نظامي در بيش از ١٣٠ كشور 
– بلكه به عنوان قانون خودســرانه‌اي عمل ميك‌ند كه با شبكه 
شكنجه بين‌المللي و برنامه حملات مهلك پهبادهاي اين كشور 
تحت فرمان شخصي اوباما آشكار مي‌شود. سندرز هيچ پيوندي 
با سنت ضد امپرياليستي آمركيا ندارد و هرگز مطالبه تعطيلي 
پايگاه‌هاي آمركيا و بازگشت همه گروهان‌هاي نظامي را به كشور 
نداشته است. او در ميانه راست جنبش ضد جنگ ويتنام بود و به 
جاي دفاع از جبهه آزادسازي ملي )NLF - سازمان سياسي در 
ويتنام كه ارتش خود را داشت و در زمان جنگ ويتنام همزمان با 
آمركيا و دولت‌هاي جنوب ويتنام مي‌جنگيد(، خواســتار پايان 
دشمني‌ها بود، و با گرايش به همراهي با دشمني‌هايي كه رؤساي 
جمهور دموكرات برمي‌انگيختند و مخالفت با خصومت‌هايي كه 
جمهوريخواهان به وجــود مي‌آوردند، همــواره موضع تقريباً 

مشابهي را اتخاذ كرده است.
از ديگر دولت‌هــا، فرانســه و بريتانيا، در حالي كــه در نقش 
جنگ‌طلب‌تريــن متحد واشــنگتن مدام با كيديگــر جابه‌جا 
شــده‌اند، به عنوان اعضاي ناتو هر دو در اشــغال افغانستان و 
حمله به ليبي، »گشــتزني هوايي« بر فراز مرزهاي روســيه و 
پاســباني در مديترانه دخالت داشته‌اند. كوربين نسبت به همه 
اين‌ها مخالفي ثابت‌قدم بوده است. او در ١٩٩١ نوشت: »هدف 
ماشــين جنگي ايالات متحده برقراري نظمــي جهاني تحت 
سلطه بان‌كها و شركت‌هاي چندمليتي اروپا و آمركياي شمالي 
 است«. در ٢٠٠١، زماني كه ســندرز از عمليات رعد خروشان

 )Operation Rolling Thunder – عمليات بمباران بلندمدت 
ويتنام شــمالي( پشــتيباني كرد، كوربين به تأسيس جنبش 
»جنــگ را متوقف كنيــد«، احتمالاً بزرگتريــن جنبش ضد 

پودموس در ژانويه ٢٠١٤ با ابتكار عمل هسته اطراف 
ايگلسياس به وجود آمد كه فراخواني براي ايجاد كي پلتفرم 
جديد ضد رياضتي در انتخابات پارلمان اروپا داد. نزدكي به 
هزار »حلقه« محلي توسط فعالان ١٥ - ام و چپ رادكيال به 
صورت خودجوش آغاز به شكل‌گيري كردند

جنگ در همه كشــورهاي ناتو تا به امروز، كمك رساند. مانند 
گريلو، او با جنــگ اوباما بر ضد ليبي مخالفــت كرد – هر دوي 
آن‌ها به اســتانداردهاي دوگانه »مداخله‌جويان بشردوست« 
اشــاره ميك‌ردند كه در ٢٠٠٨ زمان بارش فســفر اسرائيلي بر 
سر جمعيت بزرگي از غيرنظاميان بي‌دفاع فلسطيني خواستار 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز غزه نشدند. بر خلاف آن، »حزب چپ« 
 Izquierda( »فرانسه و »كنفدراسيون چپ ضدســرمايه‌داري
Anticapitalista(، گروه چپي كه با حلقه ايگلسياس در تأسيس 

پودموس كار كرد، هر دو از تهاجم به ليبي پشتيباني كردند.
نيروهاي اپوزيسيون در مورد مهاجرت نيز از هم دور مي‌شوند. 
گريلو بر پيوند مهاجرت با سياست خارجي اتحاديه اروپا تأيكد 
ميك‌ند - »ســيل مهاجران نتيجه جنگ‌هاي ما و تســليحات 
ماست« - و خواســتار پايان مداخله غرب در خاورميانه و توقف 
انقياد منطقه مديترانه تحت منافع آمركيا است. مهاجرت بايد 
كنترل شــود - »ما بايد كي راه حل ميانــي و مصالحه‌جويانه 
توســعه دهيم« - و با اتكا به كي »برنامه مركلــي« كه از روي 
برنامه مارشــال )برنامه حمايــت اقتصادي آمريــكا از اروپاي 
غربي پس از جنگ جهاني دوم( الگوســازي شده باشد، بايد بر 
روي سلامت و زيرســاخت كشــورهايي كه مهاجران از آن‌جا 

مي‌گريزنــد، ســرمايه‌گذاري كرد؛ كي موضع سوســيال 
دموكرات كلاسكي. سندرز نيز مهاجرت كنترل‌شده را 

با »مسيري« به سوي وضعيت قانوني مناسب مي‌داند، 
البته نه حق بي‌قيدوشــرط به شهروندي. ملانشو در 
دفاع از قانوني‌سازي وضعيت مهاجران غيرقانوني و 

بازيابي مجوزهاي اقامت ١٠ ساله بحث كرده است. بر 
عكس، برنامه ٢٠١٤ پودموس حقوق كامل شــهروندي 

را براي همه مهاجران مطالبه ميك‌ند. سيريزا از سياست 
قاطع ضدنژادي – تعطيل كردن بازداشتگاه‌هاي بدنام دولت 

سابق – به جمع‌آوري مهاجران براي اخراج اجباري، هماهنگ 
با سياست‌هاي جديد اتحاديه اروپا، تغيير جهت داد. موضع حزب 
كارگر در اين مورد نيز تحت بازنگري است، اما اندي برنام، وزير 
كشور دولت در سايه مي‌خواهد مسير قاطعي را دنبال كند – وزير 
مهاجرت براون، فيل وولاز، خواســتار »جنگ بر ضد مهاجران 
غيرقانوني« شده بود – چنانچه نخستين عمل كوربين به عنوان 
رهبر حزب، حضور در كي جلســه عمومي »خوشامدگويي به 
پناهجويان« بود، جايي كه ســخنراني او بسيار در حال و هواي 
سنت كليسايي پروتســتاني بود كه به كمپين‌هاي ضد تجارت 
برده بازمي‌گردد: »قلب‌تان را بگشاييد، ذهن‌تان را، نگرش‌تان 
را بگشاييد«، به ســوي كساني كه از شــما ناكام‌ترند. در واقع، 
انگليسي‌هايي كه در مورد مهاجرت آه و ناله ميك‌نند، اكنون نه 
بر پناهجويان منطقه جنگي، بلكه بر اعضاي هم‌قاره‌اي اتحاديه 

کوربین، موسپید حزب کارگر
كوربيــن بــر تأمين مالي مســكن 
اجتماعي تأيكد ميك‌ند. او در طول 
كمپيــن رهبــري خود، سياســت 
»تســهيل پولي مردم« سياستي را 
كه در قالب آن دولت انگلستان براي 
سرمايه‌گذاري در زيرساخت كشور 
از بانك مركزي اســتقراض ميك‌ند 

پيشنهاد كرد

گریلو، ایتالیا علیه ریاضت
بپ گريلو به جــاي »ثروتمندان«، 
دولــت بــزرگ  رنتســي را بابــت 
»نابودســازي دولت رفــاه، حقوق 
كارگران و نظام آمــوزش و پرورش 
و فــروش ســرمايه‌هاي راهبردي 
ايتاليا« براي تســويه بدهي نشــانه 
ميرود. موضع كلي آنها اين است كه 
كسري بودجه بايد به مرور از خلال 
»رشد پايدار«، و همزمان با برنامه‌هاي 
ســرمايه‌گذاري ملي در زيرساخت 
اجتماعي و مادي با روكيرد فناوري 

سبز و جديد، كاهش يابد.

پارلماني غير رياســت‌جمهوري مبتني بر نمايندگي تناسبي. 
پيشنهادات پودموس بر برابرسازي حوزه‌هاي انتخاباتي متمركز 
است – تغيير ساختارهاي اســتان - محور فعلي با ساختارهاي 
جديد مبتني بر اجتماعات مســتقل كه به لحاظ جمعيتي به 
گونه‌اي وزن‌دهي شــوند كه رأي برابري را براي همگان فراهم 
كنند – و با هدف دور زدن قاعده اكثريــت مطلق كه در قانون 
اساسي ١٩٧٨ مقرر شده، خواستار رفراندوم در مورد اصلًاحات 
قانون اساسي اســت. فايو اســتار به عنوان مدافع دموكراسي 
مستقيم آنلاين، موضع ساختارشكنانه رادكيالي در برابر نظام 
موجود ايتاليا دارد: هدف آن‌ها »گشودن« اين نظام به عموم از 

طريق پخش زنده مذاكرات پشت پرده است.
در جبهه اقتصادي، هر شش نفر آن‌ها در محكوم كردن رياضت 
متحدند. اين موضع كه »آن‌هايي كه اين بحران را ايجاد كردند 
خود بايد هزينــه‌اش را بپردازند« موضعي مشــترك در ميان 
آن‌هاست. سندرز به »طبقه ميلياردر« حمله ميك‌ند، كوربين، 
مبهم‌تر به »سوپرثروتمندان«، ايگلسياس ]سيستم را با عبارت[ 
»كازينوي مالي كــه در آن مردم صورت‌حســاب بانكداراني را 
پرداخت ميك‌نند كه دور هم مهماني گرفته‌اند« تقبيح ميك‌ند. 
گريلو به جاي »ثروتمندان«، دولت بزرگ ائتلافي رنتسي را بابت 
»نابودسازي دولت رفاه، حقوق كارگران و نظام آموزش و پرورش 
و فروش سرمايه‌هاي راهبردي ايتاليا« براي تسويه بدهي نشانه 
مي‌رود. موضع كلي آن‌ها اين است كه كسري بودجه بايد به مرور 
از خلال »رشد پايدار«، و همزمان با برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري 
ملي در زيرســاخت اجتماعي و مادي با روكيرد فناوري سبز و 
جديد، كاهش يابد. كوربين بر تأمين مالي مســكن اجتماعي 
تأيكد ميك‌ند، گريلو بر كشــاورزي پيشرفته، همه آن‌ها انرژي 
تجديدپذير، و ظرفيت حمل و نقل و اينترنت را تقويت خواهند 
كرد. سندرز »قانون بازسازي آمركيا« را براي سرمايه‌گذاري هزار 
ميليارد دلاري در زيرساخت كشور طي پنج سال آينده، پيشنهاد 
داده اســت. كوربين در طول كمپين رهبري خود، سياســت 
 – people’s quantitative easing( »تســهيل پولي مردم«
سياستي كه در قالب آن دولت انگلستان براي سرمايه‌گذاري در 
زيرساخت كشور از بانك مركزي استقراض ميك‌ند( را پيشنهاد 
كرد، گرچه جــان م‌كدانل، وزير دارايي او در دولت در ســايه، 
به نظر اين موضــع را رها كرده و در ســخنراني ٢٠١٥ خود در 
همايش حزب كارگر، با احتياط بيشتر از »سياست پولي فعال« 
حرف زده است. ســيريزا، كه مطالبات‌اش از همه ميانه‌روانه‌تر 
است، ژست توصيه كي قرارداد جديد در اتحاديه اروپا را گرفته 
است كه از سوي بانك سرمايه‌گذاري اروپا تأمين مالي مي‌شود، 
و توسط حزب چپ فرانسه و پودموس پشــتيباني شده است. 
)هيچكدام از آن‌ها تا كنون تلاشــي نكرده‌اند تا با حجم مسائل 
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اروپا تمركز دارند: ٣ ميليون ورود، كه نزدكي به نيمي از آن‌ها از 
زمان بحران مالي آمده‌اند – كه در كنار تجديد بدهي‌هاي مسكن، 
كيي از دلايل اين است كه توليد ناخالص ملي انگلستان در دوره 

پسا-سقوط به ظاهر اوضاع خوبي دارد.

خصوصيات ايــن نيروهــا را چگونه 

خصوصيات
مي‌توان وصف كــرد؟ فروتن در برابر 
ناتــو، مخالــف رياضــت، مدافــع 
ري عمومــي و )بــا  ســرمايه‌گذا
محافظــهك‌اري بيشــتر( ماليكــت 
عمومي، بدبين نســبت به »تجارت 
آزاد«: به عنوان بــرآوردي اوليه، مي‌توانيم آن‌ها را سوســيال 
دموكراســي‌هاي جديد، كوچك و ضعيــف بخوانيم. هدف از 
تأسيس نخستين احزاب سوسيال دموكرات در اواخر قرن ١٩، 
دفاع از منافع طبقه كارگر و پيشــبرد آن تحت شــرايط توليد 
صنعتي بود. اين عاملي بود كه آن‌ها را از فراكسيون‌هاي پارلماني 
پيشين، كه منافع مالكان، اجاره‌گيرها و صاحبان صنعت را پيش 
مي‌بردند، متمايز ميك‌رد. در اروپا تلاش‌ها براي تأســيس اين 
احزاب بسيار موفق بود؛ بعدتر در جريان بحران انقلابي جنگ 
جهاني اول و پس از آن، آن‌ها خودشــان را به عنوان مدافعان 
منافع حقوق‌بگيران درون نظام موجــود بازتعريف كردند. در 
آمركيا، تلاش براي تأســيس حزب كارگري شكست خورد؛ از 
دهه ١٩٣٠، طبقه كارگر سازمان يافته و فراكسيون سوسيال 
دموكرات كوچكي در چارچوب حــزب دموكرات براي اهداف 

٩٦.٠٠٠ عضو حزب كارگر سوسياليست اسپانيا )PSOE( كه از 
سانچز پيروي كردند، حدود ١٥٠.٠٠٠ عضو پودموس مطابق 
با سياست ائتلافي اين حزب رأي دادند. ضعيف: در ميانه‌روي 
مطالبات‌شان – يا آن‌گونه كه آن‌ها فكر ميك‌نند، امكان‌پذيري 
مطالبات؛ احزاب سوسيال دموكرات كلاسكي، كه در دوره‌هاي 
انبساط سرمايه‌داري )دهه‌هاي ١٩٨٠ و ١٩٥٠( شكوفا شدند، 
بازتوزيع ملموس ثروت را نشــانه رفتند. سوسيال دموكرات: 
اگر چنين باشد، اين چيزي نيست كه بسياري 10 يا 15 سال 
پيش، پيش‌بيني ميك‌ردند. ايدئولوژي‌هاي ضد جهاني‌سازي 
و »جنبش‌هاي اجتماعي« - حتي جنبش اشــغال و ١٥ام- به 
نوعي آنارشيسم نرم، يا جهان‌وطن‌گرايي چپ ليبرال نزد‌كيتر 
بودند كه كم يا زياد، بســته به زمينه ملــي، از گونه‌اي آگاهي 
هويت متقاطع بهره مي‌بردند. آن گرايشات همچنان حاضرند، 
چنانچه گونه‌هاي بازمانده چپ راديــكال نيز همچنان وجود 
دارند: ساختارهاي اپوزيسيون‌هاي جديد به هيچ وجه نيروي 
بلندپروازي‌هاي اين جنبش‌ها را از بين نمي‌برند؛ اما جايي كه 
اعتراض در اشكال سياسي ملي متبلور شده است، آن‌ها تا كنون 

آنارشيست يا اوتونوميست نبوده‌اند.
سوسيال دموكراســي نقطه شروع قاطع ســندرز و كوربين، 
و تا اندازه‌اي ملانشــو اســت، گرچه برنامه او حــاوي عناصر 
دگرانديشانه‌تري است، از جمله تغيير جامع قانون اساسي – كه 
خصيصه سوسيال دموكرات‌ها نيســت. پودموس و سيريزا در 
سنت‌هاي رادكيال‌تري ريشــه دارند، اما پروژه‌هاي‌شان را در 
جبر فضاي انتخاباتي موجود تغيير شــكل داده‌اند. پودموس 
همچنين خود را به عنوان كي مبارز براي كساني كه از سلب حق 
ماليكت در جريان تريكدن حباب مســكن آسيب ديده‌اند، جا 
انداخته است – مطالبه‌اي كه از سوسيال دموكراسي كلاسكي 
فراتر مي‌رود – يا ديرتر از آن پديد آمده است. پرواز رو به پيش 
نسخه دوم سيريزا به سوي سوسيال ليبراليسم، يا همان رياضت 
نئوليبرال ديگر احزاب خوش‌ظاهر چپ ميانه كه سابقا سوسيال 

دموكرات بودند، بيشتر مؤيد قاعده كلي است تا ناقض آن.
استثناء بار ديگر جنبش فايو استار ايتاليا است، كه نمي‌تواند 
آن‌گونه كه بايد و شايد به عنوان سوسيال دموكرات طبقه‌بندي 
شــود – گرچه همپوشاني‌هاي سياســت‌ها قابل توجه است: 
ام٥اس )M5S( با ديدگاه سندرز در مورد مهاجرت، با ملانشو 
در مورد يورو، و با كوربين در مورد مداخله نظامي غرب هم‌نظر 
است. كي تفاوت تأيكد گريلو بر كم‌كرساني به توليدكنندگان 
كوچك و متوسط است: گرچه همه آن‌ها اين را مي‌گويند، اما 
به نظر مي‌رسد او واقعاً چنين برنامه‌اي دارد – در هر حال اين 
برنامه از پس‌زمينه اجتماعي خود او برآمده اســت، و اين نيز 
قابل توجه اســت كه گرايش به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 

انتخاباتي دست به فعاليت زدند. اين اتحاد، كه در اصل ائتلافي 
ميان مالكان به سبك قديم بود، در قرن بيستم به عنوان نوعي 
»چپ ميانه« مدرن– و الگوي سوسيال دموكراسي‌هاي اروپايي، 
زماني كه بحران انباشت اقتصادهاي پساجنگ موجب چرخش 
آن‌ها به احزاب سوسيال ليبرال راه سومي شد- كاركرد يافت. 
پس از آن به نظر مي‌رســيد پلتفورم »نئوليبراليسم جهاني با 
وجدان اجتماعي« آن‌ها فرمول معتدلي از آب درآيد، اما عبارت 

دوم آن پس از بحران مالي بر باد رفت.
هدف نخســت اپوزيســيون‌هاي چپ نو دفاع از منافع كساني 
است كه از سوي واكنش مسلط به بحران – كم‌كهاي مالي به 
بخش مالي خصوصي كه با رياضــت در بخش عمومي و ترويج 
بهرهك‌شي در بخش خصوصي به ضرر كارگران مزدبگير، جور 
شده است - آســيب ديده‌اند. به وســيع‌ترين معنا، اين باز هم 
دفاعي از طبقه كارگر در برابر سرمايه درون نظام موجود است. 
اما اگر بتوان آن‌ها را به عنوان سوسيال دموكراسي‌هاي جديد، 
كوچك و ضعيف تعريــف كرد، هر كي از ايــن واژه‌ها نيازمند 
تعديل است. جديد: كوربينيسم واقعاً نمي‌تواند چنين توصيف 
شود؛ چپ نرم حزب كارگر از دهه ١٩٨٠ آشنا است – گرچه به 
عنوان نيروي سياسي مؤثر، احتمالاً مرده و باز متولد شده است. 
كوچك: در مقايســه با احزاب چند ميليون نفره دوران طلايي 
سوسيال دموكراســي، البته كه كوچك واژه مناسبي است، اما 
همچنين در نسبت با زمينه‌هاي ملي‌شــان، جايي كه احزاب 
جريان اصلي معمولاً مي‌توانند حدود دو سوم آراء را از آن خود 
كنند، اين واژه باز هم معني دارد؛ با اين وجود، در مقايسه با تنها 

براي هواداران جديد ام٥اس و طرفداران ســابق ليگ شمالي 
جذاب اســت. تفاوت ديگر در ويژگي‌هاي جمعيت‌شناســي 
اجتماعي متمايز پايگاه فايو اســتار نهفته است: آن‌ها در ميان 
دانشــجويان، بكياران، كارگران غيرحرفه‌اي، خرده‌فروشان 
و صنعتگــران پايگاه مناســبي دارند، اما در ميــان كارگران 
يقه ســفيد نه‌چندان خوب و در ميان معلمان بسيار بد عمل 
كرده‌اند – بخش‌هايي كه از ســندرز و كوربين، جبهه چپ و 
پودموس حمايت بسيار قاطع‌تري ميك‌نند. دلايل اين موضوع 
ممكن است در بدبيني نســبت به نسخه دموكراسي مستقيم 
آنلاين فايو اســتار– كه مي‌تواند خيالبافانــه و بي‌ثبات و در 
نتيجه غيردموكراتكي به نظر رســد – يا در نفرت از زمختي 
گريلو نهفته باشد: براي مثال، تشــويق مخاطبان‌اش به فرياد 
»گمشو!« بر تصاوير سياســتمداراني كه محكوميت يكفري 
دارند. اما هرقدر هم كه گريلو بدسليقه باشد، يا شوخي‌هايش 
زننده باشند، ام٥اس، درست مانند هر جنبش سياسي ديگر، 
بايد بر مبناي كنش‌هايش مورد قضاوت قرار گيرد. پايگاه آراء 
 )Lega Nord( »آن به رغم هجوم هواداران حزب »ليگ شمالي
و طرفداران سابق برلوسكوني، همچنان به طور غالب در چپ 

است.
برجسته‌تر از هر چيز، در هر حال، حجم حمايت از اين نيروهاي 
اپوزيسيون در ميان جوانان اســت. در همه مباحثات در مورد 
تقارن‌هاي چپ - راســت اعتراضات ضد نظام، اين عدم تقارن 
عمده معمولاً ناديده گرفته مي‌شــود. هواداران ترامپ، حزب 
استقلال انگلستان و لوپن به سمت ميانسالي يا بزرگسالي ميل 
ميك‌نند؛ جوانان در حال گسست به چپ هستند. ناهم‌خواني 
در آمركيا چشمگير است، به طوري كه ٧٠ درصد رأي دهندگان 
دور مقدماتي انتخابــات حزب دموكرات از ســندرز حمايت 
 ميك‌نند، در حالي كه ترامپ، مانند كلينتــون، در ميان افراد

 ٥٠ - ٦٤ سال بهترين عملكرد را دارد. حدود نيمي از حاميان 
پودموس و فايو استار را نيز جوانان تشيكل مي‌دهند. وضعيت 
در انگلستان و فرانسه تعديل ‌شده‌تر است: بخش قابل توجهي از 
حاميان كوربين اعضاي ميانسال در حال چرخش حزب كارگر 
هستند كه از سوي براون و بلر طرد شــده‌اند. اما در اسكاتلند، 
حمايت جوانــان از كمپين اســتقلال ٢٠١٤، آن كمپين را به 
چيزي شبيه كي جنبش اجتماعي رادكيال تبديل كرد. نتيجه 
اين است كه پانزده‌ساله‌هايي كه امروز در حال ورود به آگاهي 
سياســي هســتند، خود را در زيست‌بومي بســيار متفاوت از 
نوجوانان ٢٠٠٦ ميي‌ابند، زيست‌بومي با رشد زميني پيشرونده 
اســتدلالات و مباحثات رادكيال- دنيايــي از ايده‌ها براي نقد 
و بحث. چه بسا اپوزيســيون‌هاي چپ بهار ٢٠١٦، حرف آخر 

نباشند. 

 فايو استار به عنوان مدافع دموكراسي مستقيم 
آنلاين، موضع ساختارشكنانه رادكيالي در برابر 
نظام موجود ايتاليا دارد: هدف آن‌ها »گشودن« 
اين نظام به روی عموم از طريق پخش زنده 
مذاكرات پشت پرده است

بحران 1929 و فروپاشی 
بازارهای مالی در نیویورک

مردم و فعالان اقتصادی در  بازارهای 
مالی و خیابان‌های نیویورک تجمع 

کرده اند
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با به رسمیت شناخته شــدن محوریت توانمند‌سازی به منظور 
اثربخشــی  توســعه در چارچوب راهبردهای بانک جهانی این 
بانک توانمندسازی فقرا و ســرمایه‌گذاری بر دارایی‌های آنان را 
به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای کشورهای کمک گیرنده 
در نظر گرفته اســت. از آنجا که »عدالت‌بنیــان کردن اقتصاد و 
توسعه‌‌ عدالت اجتماعی« از جمله اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به شمار می‌رود ترجمه‌‌ کتابی با عنوان »توانمند‌سازی 
و کاهش فقر« از سوی این وزارتخانه انتخابی بسیار به‌جا و قابل 
تقدیر است. توانمندسازی و فقرزدایی از جمله عواملی هستند که 
عدم رسیدگی به آن‌ه ا سبب تضعیف آموزش، سلامت، بهداشت، 
امنیت، عدالت و بســیاری حوزه‌های دیگر می‌شود. فقر از جمله 
عواملی است که پیامدهای سوء آن مانع توسعه‌یافتگی هر کشوری 
می‌شود و از همین‌رو تلاش برای توانمند‌سازی و کاهش فقر باید 
در جوامع مورد توجه قرار گیرد. گره‌گشای کار در مسیر فقرزدایی 
و توانمندسازی، اصلاح زیر‌ساخت‌ها و اصلاحات نهادی هستند. 
در ایران اگرچه تاکنون بر امر اصلاح زیر‌ســاخت‌ها، بازسازی و 
نوسازی آن‌ها )آموزش، بهداشت، راه، آب...( اهتمام ورزیده شده‌ 
اما در زمینه‌ اصلاحات نهــادی، اصلاح نظام‌های اجرایی و اداری 
و قضایی حرکت به ســمت خصوصی‌سازی صورت نگرفته ‌است. 
این کتاب که توسط دیپا نارایان مشاور ارشد مدیریت اقتصادی و 
کاهش فقر )PREM( با هدایت و رهبری نیکلاس استرن مشاور 
ارشــد و رئیس اقتصادی و گوبین نانکانی معــاون اول مدیریت 
اقتصادی و کاهش فقر بانک جهانی به همراه تنی چند از ســایر 
مدیران و معاونان به رشته‌‌ تحریر درآمده نشان می‌دهد دولت‌ها 
به عنوان نهاد سیاستگذار چگونه با سیاستگذاری‌های مناسب و 
طراحی نهادها می‌توانند به این هدف نایل آیند. ساختار کتاب به 
صورت پنج فصل مجزا اما بسیار پیوســته شامل مقدمه، مفهوم 
توانمندسازی، کاربرد اصول توانمندسازی، درس‌های آموخته و 

ابزارها و تمرین‌ها می‌شود.

کتاب اگرچه در پنج بخش نگاشــته 
توانمندسازی و 

اثربخشی توسعه
شــده‌ امــا ســه فصــل »مفهــوم 
توانمندســازی«، »کاربــرد و اصول 
توانمندسازی« و »ابزارها و تمرین‌ها« 
سه بخش اصلی و تفصیلی این کتاب 
را تشکیل می‌دهند. در ابتدای امر و 
در مقدمه‌ به منظور دســتیابی به اثربخشــی توسعه از طریق 
توانمندی سه مبحث کلیدی »رشد و حکمرانی خوب«، »خلق 
رشد حامی فقرا« و »شواهد در سطح پروژه« ارائه ‌شده‌ است. در 
‌واقع توانمندسازی سبب تحریک این سه مبحث کلیدی و این 

سه عامل خود سبب نیل به اثربخشی توسعه می‌گردند. 

توانمندسازی دامنه‌ انتخاب افراد را گسترش داده و این افزایش 
دامنه‌ انتخاب و آزادی این اجازه را به آنها می‌دهد تا افراد زندگی 
خود را شکل دهند؛ بنا به همین دلیل است که توانمندسازی علاوه 
بر آنکه راهی برای دستیابی به توسعه نیز به شمار ‌رود، راهی برای 

دستیابی به سایر اهداف افراد جامعه نیز قلمداد می‌شود. 

در فصل دوم، این کتاب با رویکردی 

مفهوم توانمند‌سازی
نهادی به تعریف مفهوم توانمندسازی 
می‌پردازد. نویسندگان توانمندسازی 
را »گسترش دارایی‌ها و قابلیت‌های 
فقــرا بــرای مشــارکت، چانه‌زنی و 
مذاکــره، تأثیرگــذاری، کنتــرل و 
پاســخگو کردن نهادهایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارند« 
تعریف می‌کنند. به بیان ســاده‌تر توانمندســازی به معنای 
گسترش و بسط آزادی انتخاب و عمل اســت و فقرا به دلیل 
فقدان دارایی و همچنین ناتوانــی در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها با 
نهادها دارای انتخاب‌های محدودی هستند و در نتیجه توانمند 

به شمار نمی‌روند.
از آنجا که ما امروزه با جوامعی همگن )به معنای شناخته شدن 
جوامع بر اساس قومیت، دین، مذهب، تفاوت‌های جنسیتی و 
بسیاری معیارهای دیگر( مواجه نیستیم، بنابراین راهکارهای 
نهادی متفاوتی برای توانمندسازی فقرا در جوامع مختلف باید 
به کار گرفته شود. هر یک از این راهکارها بسته به ویژگی‌های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی متغیر خواهند بود که در 
نتیجه شناسایی عناصر کلیدی توانمندسازی به منظور استفاده 
از راهکارهای نهادی متناسب بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در 
همین زمینه نویسندگان کتاب چهار عنصر کلیدی را به عنوان 

عناصر کلیدی توانمندسازی قلمداد می‌کنند:
 1. دسترسی به اطلاعات )به معنای داشتن قدرت و برقراری 
جریان دو سوی اطلاعات از دولت به شهروندان و از شهروندان 

به دولت(
 2. فراگیری/مشارکت )فقرا به مثابه‌ یک همکار تولید به شمار 
می‌روند که نیازهایشان در تصمیم‌گیری‌ها به منظور تضمین 
تخصیص بهینه‌ منابع محدود دولتی بر اساس اولویت‌ها و دانش 

محلی بسیار حائز اهمیت است(
 3. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری )پاسخگویی نهادها در برابر 

سیاست‌ها و اقداماتی که بر رفاه شهروندان اثرگذار است(
 4. ظرفیت سازمانی محلی )خودسازماندهی و بسیج منابع 
برای حل مشــکلات و توانایی افراد برای کارهای گروهی و 
فعالیت در کنار یکدیگر(. به منظور تأثیر بیشــتر و پاسخگو 
کردن نهادها این عناصر را می‌تــوان با یکدیگر ترکیب کرد. 

پول، پول
مشــکل اول صنعت در ایران منبع 
مالی اســت. بســیاری از صنایع در 
ایران به‌رغم تخصیص منابع فراوان 
به بخش صنعت از کمبود منابع رنج 

می‌برند

طوبا سرمدی

کارشناس ارشد 
اقتصاد از دانشگاه 
علامه طباطبایی

فرهنگ

و‌رفاه قلمر

معرفی کتاب »توانمندسازی و کاهش فقر« 
درباره سیاست‌های نوین توانمندسازی فرودستان

به فقرا  قدرت ببخشید



حوزه‌ اول تأمین نیازهای اساسی، به معنای بهبود دسترسی 
فقرا به استفاده‌‌ کارآمد از خدمات اساســی مانند آب، برق، 
سلامت، آموزش و... حوزه‌‌ دوم بهبود حکمرانی محلی، توجه 
به رابطه‌ دولت‌های محلی و شهروندان به منظور قادر ساختن 
آنها برای ایفای نقش‌های جدید حوزه‌‌ سوم بهبود حکمرانی 
ملی که اثرگذاری سیاست‌ها و فرایندهای ملی بر دسترسی 
مردم فقیر به منابع و فرصت‌ها اســت که از این رو باید مورد 
توجه قرار گیرد. حوزه‌‌ چهارم توســعه‌‌ بازارهای حامی فقرا؛ 
فعالیت بخش خصوصی که محور رشــد فراگیر است سبب 
کاهش فقر می‌گردد، اما شروط لازم و کافی برای مشارکت 
شمار زیادی از فقرا در فعالیت‌های اقتصادی خودشان وجود 
دارد. در رابطه با این شروط باید دقت داشت که این کار بدون 
محیط‌های سرمایه‌گذاری کلان که سبب افزایش اشتغال و 
ایجاد کار و... است، محقق نمی‌شود. ‌ باید در نظر داشت که 
محدودیت‌ها و محرومیت‌هــای بنگاه‌های خرد و کوچک به 
صورت خودکار اصلاح نمی‌شود و نیاز به آزادسازی از پایین 
است. فقرا اغلب به دلیل فقدان اطلاعات و مهارت و اعتبار و 
وجود قوانین دست و پا گیر از فرصت‌های اقتصادی محروم 
می‌شوند و عناصر توانمندسازی می‌توانند بر موانع ورود فقرا 
به بازارهای جدید چیره شوند. حوزه‌‌ پنجم: دسترسی افراد 
فقیر به عدالت و برابری و کمک‌هــای قانونی، در این زمینه 
قواعد حقوقی و کارکرد نظام قضایی برای حمایت اقشار فقیر 

و معیشت آنان حیاتی است.
اگرچه چارچوب توانمندسازی برای این حوزه‌ها مورد استفاده 
قرار می‌گیرد اما دقت در این نکته نیز الزامی است که با توجه 
به آنکه ایــن عناصر کلیدی در ارتباطــی تنگاتنگ با یکدیگر 
هســتند اکثر حوزه‌ها و پروژه‌ها بیش از یکی از عناصر را مورد 

توجه قرار داده‌اند.
در انتهای این فصل و فصل پنجم از کتاب راهبردهای مختلف 
یعنی بهبود ســطح دسترســی به اطلاعات، ســازوکارهای 
فراگیری و مشــارکت و تأکید بر ظرفیت ســازمانی محلی و 
مسئولیت‌پذیری و پاســخگویی، برای ارائه خدمات اثربخش 
به فقرا در حوزه‌ها و پروژه‌های مختلف بیان شــده‌اند که ذکر 
چگونگی بررســی حوزه‌ تأمین نیازهای اساسی در چارچوب 
توانمندی می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت خوانندگان نسبت 
به کتاب مثمر ثمر باشــد و به همین دلیل به تحلیلی کوتاه و 
جامع درخصوص این حوزه می‌پردازیم. لازم به توضیح است 
همان‌طور که گفته‌ شــد عناصر کلیدی در ارتباطی تنگاتنگ 
و به‌هم‌پیوســته با یکدیگر هســتند و اصولاً هــر چهار عنصر 
توانمند‌سازی انتخاب و پذیرفته می‌شــوند؛ اما با این وجود از 
آنجا که حل و فصل هر چهار عنصر با دشواری همراه است در 

هر پروژه به راهبردهای اساســی تر دقت می‌شود. برای مثال 
تأمین نیازهای اساسی از درگاه سه راهبرد متفاوت دسترسی 
اطلاعات، فراگیری و مشارکت و ظرفیت سازمانی محلی مورد 

واکاوی قرار گرفته ‌است. 
1( دسترســی به اطلاعات و اثرگذاری بــر تأمین نیازهای 
اساسی: اشاعه‌‌ اطلاعات در رسانه‌های عمومی برای آگاهی 
مردم و اطلاعات مناســبی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد 
آن‌ها را برای دسترسی به خدمات عمومی و خصوصی یا به 
عبارتی برای تأمین نیازهای اساسی‌شان توانمند می‌سازد، 
اما باید این نکته را نیز متذکر شد اگرچه فناوری اطلاعات و 
ارتباطات )ICT( نقشی محوری را در این زمینه ایفا می‌کند، 
اما اکثر فقرا به اطلاعات نوین و مراکز اطلاعاتی و فناوری‌های 
نو به نحو باید و شاید دسترسی ندارند بنابراین همان‌طور که 
در ابزارها و تمرین‌های کتاب )فصل پنجم( نیز گفته شــده‌ 
راهکارهایی خلاقانه برای ارائه‌‌ خدمات کم‌هزینه به این قشر 
از جوامع آغاز شده ‌است. برای مثال دانشمندان در مؤسسه‌ 
علوم هند و یک شرکت نرم‌افزاری سیمپیوترهای )مخفف 
کامپیوتر ســاده و ارزان چندزبانه( ارزان و کاربر پســند را 
طوری توســعه داده‌اند که با طراحــی کلیدهایی معمولی 
همراه با برچسب‌هایی به زبان‌های محلی، استفاده از آن‌ها را 
حتی برای افراد بی‌سواد نیز امکان‌پذیر کرده‌اند. سیمپیوترها 
می‌توانند برای ارائه‌ انواع کارکردها از جمله بانکداری خرد، 
دسترســی به اینترنت و... مورد استفاده قرار گیرند و به این 
ترتیب آزادی مردم فقیر در انتخاب‌ها و درنتیجه توانمندی 

آنها را افزایش دهند. 
2( فراگیری، مشارکت و اثرگذاری بر تأمین نیازهای اساسی: 
بنا بر آنچه گفته شد نویسندگان نقش برنامه‌ها و سیاست‌های 
دولت برای پشــتیبانی از فقرا را از درگاه اشاعه‌ اطلاعات مهم 
می‌دانند چراکه این امــر امکان اتخاذ تصمیمــات بهتری را 
برای آنان فراهم می‌گردانــد. همچنین این اطلاعات می‌تواند 
در طراحی ســازوکارهای نظارتی و محصولات نیز مفید واقع 
گردد. براساس دیدگاه گروه نگارندگان این کار از طریق تغییر 
در چارچوب‌های سیاســتگذاری و قانونی تصویب می‌شــود. 
طرح‌ریزی نهادی، توسعه‌ محصولات و تغییرات سیاسی لازم 
می‌توانند از طریق مشاوره‌های عمومی و همچنین با استفاده 
از طیفی از مطالعــات از جمله تحلیل نهــادی، تحلیل فقر و 
تحلیل‌های اجتماعی، ارزیابی ذینفعــان، تحلیل اقتصادی و 
مطالعات تمایل به پرداخت آگاهانه‌تر شــود. نویســندگان با 
تیزبینی و ژرف‌اندیشــی خاصی معتقدند گروه‌های اجتماعی 
نقش‌های مدیریتی ندارند. در ایــن زمینه به منظور فراگیری 
شهروندان بیشــتر بر گردآوری اطلاعات درباره‌ ذینفعان در 

حوزه‌های کلان‌تر فرهنگی و نهادی برای طراحی سازوکارهای 
نهادی تأکید می‌شود.

3( ظرفیت سازمانی محلی و اثرگذاری بر تأمین نیازهای اساسی: 
در ادامه نقش ســازمان‌های محلی در تأمین نیازهای اساسی به 
منظور توانمندسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد چراکه در زمان 
نقش‌آفرینی بلندمــدت گروه‌های اجتماعی محلی در شــروع، 
اجرا، عملیات و نگهداری نیازهای اساسی همکاری و مشارکت با 
مقامات رسمی دولتی از اهمیتی خاص برخوردار است، بنابراین 
بایسته است که جوامع محلی ظرفیت کافی برای این نقش‌آفرینی 
و مشارکت را در خود داشته‌ باشند. در اینجا نویسندگان افزایش 
تعداد عاملیت‌های بخشی، افزایش کنترل‌ها، نظارت‌ها، تفویض 
اختیارات و در نهایت ســرمایه‌گذاری را از سنجه‌های اصلی در 
سنجش این ظرفیت برمی‌شمارند. همان‌طور که به درستی اشاره 
شده  در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای اجتماع‌محور، نوآوری‌ها 
از درون وزارتخانه‌های دولتی آغاز و توســط گروه‌های کوچک 
حمایت می‌شود و به این ترتیب ائتلاف و همگرایی راهبردی در 
سطوح مختلف دولت و خارج از دولت به وجود می‌آید، این رویکرد 
مبتنی بر یادگیری در حین اجــرا )Learning by doing( از 

جمله یادگیری از جوامع است.

در فصل چهارم از این کتاب با عنوان 
ابزارها

 و تمرین‌ها
»درس‌های آموخته« به اختصار آنچه 
را که برای اجــرای نظام‌مند رویکرد 
توانمندسازی لازم اســت ارائه شده‌ 
است. پس از آن در فصل پنجم کتاب 
به چگونگی دستیابی به توانمندسازی 
و کاهش فقر با استفاده از بسیاری مثال‌های متنوع تجربی  بانک 
جهانی به صورت بسیار گسترده و تفصیلی پرداخته شده ‌است. 
بررسی بیست عدد موردکاوی همانند آنچه که قبلًا ذکر شد، 
نشان‌دهنده‌ آن است که مؤلفان رویکردی اقتضایی به مسئله‌ 
توانمندسازی را دنبال می‌کنند. مطابق این دیدگاه لازم است 
در هر جایگاه به صورت محلی شرایط را بررسی کرده و با در نظر 

گرفتن تمامی جوانب سیاست مقتضی را اجرا کرد. 
بنابراین این کتاب به عنــوان کتابی مرجع –همان‌طور که در 
نام‌گذاری کتاب نیز آمده ‌است-، اگرچه بیان می‌کند به دلیل 
تفاوت در ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی، سیاســی و نهادی 
راهکاری منحصر به فرد به منظور توانمند‌ســازی وجود ندارد 
اما این مجموعه از تجربیات، به منظور عملی‌سازی طرح‌های 
توانمندسازی و کاهش فقر در کشور ما در جهت توسعه‌ عدالت 
اجتماعی و افزایش برابری اقتصادی می‌تواند بسیار ثمربخش 

واقع شود.

 توانمندسازی و فقرزدایی از جمله 
عواملی هستند که عدم رسیدگی به 
آن‌ها سبب تضعیف آموزش، سلامت، 
بهداشت، امنیت، عدالت و بسیاری 
حوزه‌های دیگر می‌شود

عنوان کتــاب: توانمندســازی و 
کاهش فقر

نویســندگان: بانــک‌ جهانی )به 
ویراستاری دیاپا نارایان( 

مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچین 
و جواد رمضانی 

ناشر: معاونت رفاه اجتماعی  وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی )مؤسسه 

کار و تأمین‌اجتماعی(
چاپ اول 1394

تعداد صفحه: 444 صفحه
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این نهادها موجب توســعه‌‌ دارایی‌هــا و قابلیت‌های فقرا و 
در نتیجه سبب توانمند شــدن آنان می‌گردند. دارایی‌های 
مادی و فیزیکی زمین، مسکن، چهارپایان، پس‌اندازها و... را 
شامل می‌شوند اما قشر فقیر به دلیل دارایی‌های کم فیزیکی 
در جامعه آســیب‌پذیر و ناتوان می‌شــوند. اما از سوی دیگر 
قابلیت‌ها، ویژگی‌های ذاتی افراد هســتند و به واسطه‌ آن‌ها 
افراد می‌توانند دارایی‌های خود را افزایش دهند، قابلیت‌های 
اجتماعی افراد شامل توانایی هدایت، رهبری، اعتماد، توانایی 
مشارکت و مانند آن است که می‌توانند فردی یا جمعی باشند. 
همین قابلیت‌های جمعی هستند که سبب می‌شوند فقرا بر 

مصائب و مشکلات فائق آیند.
 همچنین در ادامــه‌ آنچه کــه در مقدمه با عنــوان رابطه‌ بین 
توانمندسازی و اثربخشی توســعه گفته شد، در این فصل با ارائه‌ 
چارچوب توانمندســازی رابطه‌ بین  نهادها و توانمندســازی و 
بهبود دستاوردهای توسعه گفته می‌شــود. اصلاحات نهادی در 
مبحث مورد بحث همان دگرگون‌سازی روابط بین دولت و فقرا و 
سازمان‌های متعلق به آنها است. این اصلاحات بر سرمایه‌گذاری 
بر دارایی‌های فقرا و قابلیت‌های فــردی و جمعی آنها به منظور 
سازماندهی این افراد برای مشــارکت مؤثر در جامعه و تعامل با 
دولت تأکید و اصلاحات دولتی بر اصلاح قوانین و مقررات، ضوابط 
و ســازوکارهای نهادی و ارزش‌ها و رفتارهایی تأکید دارند که از 
عناصر کلیدی توانمندســازی حمایت می‌کنند. این اصلاحات 
باید با هدف حمایت از توانمندسازی شهروندان به منظور تعامل 
مؤثر با دولت صورت گیرد. در واقع با طراحی اصلاحاتی نهادی، 
دولتی، ملــی و محلی بر عناصر کلیدی توانمندســازی می‌توان 
قابلیت‌ها و دارایی‌های فقرا را چه در سطح فردی و چه در سطح 
جمعی گســترش داد که این امر خود موجب بهبود حکمرانی و 
عدالت‌گســتری، تقویت جوامع مدنی و افزایش دارایی‌ها و 
آزادی انتخاب که از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه به شمار 

می‌روند می‌شود.

در این بخش از کتاب، نویسندگان 
کاربرد اصول 
توانمندسازی

کاربردهای اصول و عناصر کلیدی 
توانمندسازی را برای کاهش فقر 
در پنج حوزه‌ مهم ‌به تفصیل مورد 
بررسی قرار داده‌اند، درواقع آنها 
تجربه‌ها عملیاتی بانک جهانی و 
همچنین تجربه‌هایی خارج از بانک جهانی را برای تبیین 
اقداماتی که بانک جهانی می‌تواند به صورت مســتقیم با 
توانمندســازی، دیگران را مورد حمایت قــرار دهد، ارائه 

داده‌اند؛ این پنج حوزه‌ مذکور به این شرح است: 

فرهنگ قلمرو‌رفاه
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ایمان به‌پسند

روزنامه‌نگار

آیا چهره‌ زمین دگرگون شده است؟ هنوز اقلیتی در زمین زندگی 
می‌کنند، که حاضر به پذیرش اســتدلال‌های ناظر به تغییرات 
آب‌و‌هوایی نیستند؛ اقلیتی که از قضا منافع‌شان هم با مخالفت با 
این برهان‌ها گره خورده است. تغییرات آب‌و‌هوایی به چه معنی 
ا‌ست؟ خیلی ساده است؛ این تعبیر دوسویه اشــاره به این دارد 
که در آینده‌ای نه‌چندان دور، تغییرات زیســت‌محیطی ناشی از 
فعالیت‌های انســانی مخاطرات جدی‌ای برای زندگی انسان به 
وجود می‌آورد؛ از ســویی منابع طبیعی پایان خواهند یافت، و از 
سویی دیگر تغییرات جوی مثل گرم شدن کره‌ زمین، خشک شدن 
بخش های مرکزی، و محو شدن خشکی در مناطق دیگر را در پی 
دارد. در یک کلام، زندگی در تنها مکان ممکن برای انسان، سخت 

و طاقت‌فرسا، و حتی غیرممکن خواهد شد.
از این نگاه است که مسئله  انسان و تغییرات آب‌و‌هوا، چالشی ا‌ست 

که ذیل سرفصل »دموکراسی« قرار خواهد 
گرفت؛ نســل‌های آینده از سیاست‌های 

غیردموکــرات امــروزی در مــورد 
شیوه‌های استفاده منابع طبیعی ضربه  
ســختی خواهند خورد. می‌دانیم که با 
همه  تلاش‌های صورت گرفته در راستای 
جبران یا جلوگیری از زیان‌های وارد شده 

به محیط، بسیار کند عمل کرده‌ایم. کتاب 
»سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌و‌هوا« 

نوشته آنتونی گیدنز که در سال 2011 منتشر 
شد ما را بیش از پیش ناامید خواهد کرد. هرچند 

که بخش‌هایی از کتاب، بر روی فعالیت‌های مثبت 
و امیدبخش صورت گرفتــه تأکید می‌کند، اما 
نشان می‌دهد که ما فعلًا در بخش برنامه‌ریزی 

به سر می‌بریم، و ســرعت‌مان در این محدوده، 
کندتر از تغییرات آب‌و‌هوایی ا‌ست؛ هنوز برنامه  

مُدون و کم‌اشکالی که قابلیت اجرایی در سطح 
بین‌الملل را دارا باشد بدست نیامده است. این 

در حالی است که دیگر شکی باقی نمانده 
که تغییرات آب‌و‌هوایی جدی در راه است.
ابتدا ببینیم مسئله چیست، سپس به 

این سئوال بپردازیم که گیدنز کجای 
این مسئله قرار دارد. صورت مسئله 

در ابتدا ساده است، اما هرچه پیش 
می‌رویــم پیچیده‌تــر خواهد 
شــد. اول: مخاطرات ناشی از 
فعالیت انسانی چیست؟ پاسخ: 

۱. چالش اتمام منابع طبیعی. ۲. چالش 
تغییرات آب‌و‌هوایی ناشــی از فعالیت 

انســان. هرکدام از ایــن دو مخاطراتی 
حیاتی‌ در پی دارند.

دوم، تا بــه حال برای مقابلــه با این 
تغییــرات چه کرده‌ایــم؟: ۱. 

فعالیت‌های نظری 
و پژوهشــی انجام 
شده. ۲. عملکردها 

که خود به دو بخش قابل تقسیم‌اند؛ 
اولی سازمانی، حزبی و گروهی، و سپس 

فعالیت‌هــای دولت‌ها، ســازمان ملل و 
همین‌طــور مذاکــرات بین‌المللی میان 

نگاهی به کتاب »سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌و‌هوا« نوشته آنتونی گیدنز

چگونه زمین را 
خنک کنیم؟

دولت‌ها.
سوم: پرسش »تحلیل گیدنز چیست؟«، در نهایت -شاید با اکراه- 
ما را به مسئله  بازگشت به برنامه‌ریزی می‌رساند. اما برنامه‌ریزی 
در چه سطحی؟ بازمی‌گردیم و چالش‌هایی که فعالیت‌های انجام 

شده تاکنون با آن‌ها مواجه بودند را مرور می‌کنیم. 
منابع طبیعی تمام خواهد شد؟ تنها عقل ناسالم است که منابع 
را تمام ناشــدنی فرض می‌گیرد؛ اینطور که منابع با خیال راحت 
مصرف می‌شوند، گویی ســوخت‌های فسیلی به منبع لایزالی از 
انرژی متصل‌اند و تا ابد تمام نخواهد شــد. رویکردهای عملی در 
مورد کنترل منابع تجدیدناپذیر، به جز موارد نادری از کشورهای 
پیشــرفته -همچون تجربه  برخی از کشورهای شــمال اروپا- 
بی‌نتیجه بوده‌اند. این نشــان می‌دهد که راه بسیار درازی 

در پیش است.
مشکلات اصلی کدام‌اند؟ اول اینکه کشورهای مختلف جهان که 
همگی به نوعی متصل به تمدن صنعتی امروزند، از رفاه یکسانی 
برخوردار نیستند؛ تقسیم‌بندی کشورها به توسعه افته و درحال 
توسعه شاید دقیق نباشد، اما در این‌جا تفاوت‌ها را نشان می‌دهد؛ 
بسیاری از کشورها مثل روســیه، چین، ایالات متحده و بخش 
عمده‌ای از اروپا پیشتاز صنعت و مصرف انرژی هستند. درحالی 
که کشورهایی که خیلی اتفاقی در جایی هستند که زیرزمین‌شان 
منابعی وجود دارد که مورد نیاز کشورهای صنعتی است، اغلب در 
فرایند مدرنیزاسیون - حالا کمی جلوتر یا عقب‌تر- به سر می‌برند 
و در خط رفاه جهانی، بسیار پس از ســایرین‌ قرار می‌گیرند. این 
مسئله رسیدن به رهیافت مشــترک برای کنترل منابع را بسیار 

پیچیده و سخت می‌کند. 
تا ســال 2011 - زمان انتشــار کتاب - بیــش از یک میلیارد 
نفر در فقر مطلق به ســر می‌برند، که حدود 30 درصد آنان 

در کشــورهای صاحب منابع زندگی می‌کنند )ص: 297(. این 
جمعیت فقیر - با ارجاع به گفته  پاول کولیر - در چهار تله  اصلی 
گیر افتاده‌اند: جنگ، مالکیت منابــع طبیعی - که آنان را درگیر 
حکومت‌های اقتدارگرا و فساد رانتی کرده است-، محصور بودن 
در خشکی، و حکومت‌های نامشروع. رقابت برای قدرت که پس از 
جنگ جهانی دوم آغاز توضیح هر مسئله  سیاسی‌ای بود، دوباره 
به عنوان عاملی تأثیرگذار در ژئوپولتیک منطقه برای سیطره برای 
منابع طبیعی پررنگ می‌شود. پس دو گرفتاری اساسی را می‌توان 
این‌طور بیان کرد؛ چگونه قدرت‌های جهانی ممکن است به مخرج 
مشــترکی برای محدود کردن مصرف منابع طبیعی برســند؟ 
دوم اینکه برنامه  تدوین شده چگونه باشد که منافع کشورهای 
ضعیف‌تر را در نظر بگیرد؟ مردمانی که ممکن است به سادگی از 

تاریخ حذف شوند. 
بررسی مسئله  دوم یعنی مســئله  تغییرات آب‌و‌هوایی ناشی از 

فرهنگ قلمرو‌رفاه
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رویکرد این اســت که با عملی شــدن این رویکــرد، صدمات 
جبران‌ناپذیری به انســان وارد خواهد شــد؛ فرض کنید ثابت 
نشــود که اصلاح نژادی در خدمت نظام تغذیــه  جهانی برای 
طبیعت بی‌خطر اســت و این رویکرد کنار گذاشته شود، حتماً 
تولید غذا با شدت بسیاری کاهش می‌یابد و در نتیجه میلیون‌ها 
نفر جان خود را از دســت ‌می‌دهند. گیدنز بــا همین منطق 
بحث »توســعه  پایدار« را که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای 
مذاکرات دهه  هشــتاد اســت به چالش می‌کشــد؛ توســعه‌ 
زمانی مشــروع اســت که »نیازهای نســل حاضر را برآورده 
 می‌سازد بدون آن‌که به توانایی نســل‌های بعدی لطمه بزند« 
)ص 98(. از نظر گیدنز، »توسعه  پایدار« مفهومی متناقض است؛ 
توسعه رویکردی اساساً مغایر با پایداری است و صرف کنار هم 
قرار دادن این دو واژه - هر چند که دستاوردهایی داشته‌اند - این 
تناقض را حل نمی‌کند. یکی دیگر از ابهام‌های توســعه مربوط 
به چگونگی پایداری در آینده‌ای نامعلوم اســت که توسعه رقم 
خواهد زد؟ فردا چگونه خواهد بود که بتوان پیش‌بینی کرد که 

چه رویکردی برای آن مفید است یا مضر؟ 

 فعالیت‌های حزبی و مستقل گروه‌های 

بازگشت 
به برنامه‌ریزی

ســبز نقش عمــده‌ای در پیشــبرد 
سیاســت‌های مقابلــه بــا تغییرات 
آب‌و‌هوایی داشــته است. حدود 365 
ســازمان غیردولتی فعــال که عضو 
»شبکه  تغییرات آب‌و‌هوایی« هستند، 
دست‌کم در دو حوزه بســیار موثر عمل کرده‌اند: اول چانه‌زنی با 
غول‌هایی مثل کوکاکولا، آلکوآ و نایک و ترغیب آنان به همکاری 
برای کاهش سطح تولید آلاینده‌ها و مصرف منابع، و دوم تلاش 
برای آوردن این مسئله به متن افکار عمومی جوامع صنعتی. دومی 
بسیار مهم است، چون یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای فشار بر دولت‌ها 
در ســطح داخلی و بین‌المللی است. اهرم فشــار از سوی افکار 
عمومی، یکی از عملی‌ترین مسیرهایی‌ است که دولت را به اجبار 

وارد مرحله  برنامه‌ریزی بلند‌مدت می‌کند.
با توجه به نتیجه  شاخص‌هایی که دانشــگاه‌های ییل و کلمبیا 
ارائه داده‌اند، ســوئد، نروژ، فنلاند، سوئیس و کاستاریکا عملکرد 
موفق‌تری در جهت تنظیم سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌و‌هوا 
داشــته‌اند. در ادامه دانمارک و آلمان تجربه‌های موفقی در این 
خصوص داشته‌اند. کشــورهایی همچون کره ‌جنوبی و چین نیز 
که در دهه‌های اخیر مدرنیزاسیون شتاب‌زده‌ای را تجربه کرده‌اند، 
در انتهای این جدول قرار می‌گیرند. پس کشورهای دموکراتیک 
تجربه  قابل قبول‌تری نسبت به سایرین داشــته‌اند، هرچند نه 
همه  آن‌ها؛ ایالات متحده در این میان به شدت مقاومت به خرج 

فـرهـنگ قلمرو‌رفاه

سیاست‌های مقابله با تغییرات 
آب و هوایی 

آنتونی گیدنز
ریچارد دیونپورت‌هاینز
ترجمه: صادق صالحی

انتشارات آگه ۱۳۹۴
قیمت ۲۲ هزار تومان

۳۷۰ صفحه

گیدنز می‌گوید دولت‌ها باید به جای 
طرح سوژه تغییرات آب‌و‌هوایی در موسم 
انتخابات، به طور جدی سیاست بازگشت 
به برنامه‌ریزی را در صدر اولویت‌های خود 
قرار دهند

داده است. گیدنز در فصل‌های مختلف به فعالیت‌های مثبت در 
خصوص کاهش آلاینده‌هاو مصرف سوخت‌های فسیلی می‌پردازد 
و در بخشی از کتاب به طور جداگانه این نکته را بررسی می‌کند که 
چرا بدون همکاری چین و ایالات متحده مشارکت جهانی در این 
زمینه ســودمند نخواهد بود. در کنار چین و ایالات متحده، هند 
و برزیل کشورهای دیگری هستند که می‌توانند نقش عمده‌ای 
در رهبری مشــارکت‌های بین‌المللی ایفا کننــد. پس ما برای 
شکل‌گیری مشارکت‌های عملی در این راه، به حضور جدی آمریکا، 
چین، هند و برزیل به عنوان کشورهای صنعتی و آلوده‌کننده نیاز 

خواهیم داشت.
گیدنز می‌گوید دولت‌ها باید به جای طرح تغییرات آب‌و‌هوایی در 
موسم انتخابات، به طور جدی سیاست بازگشت به برنامه‌ریزی 
را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. این سیاست‌ها باید شامل 
برنامه‌های مالیاتی و به‌کارگیری هزینه‌های تأمین شده در جهت 
پیشبرد برنامه‌های زیست محیطی اعم از سیاست‌های جایگزین و 

فن‌آوری‌های جدید باشد.

ایالات متحده، یکی از خوش‌‌اشتهاترین 

 دولت‌ها 
و سازمان ملل

مصرف‌کننده‌های نفت، نمونه  خوبی 
برای قدردانی از فعالیــت گروه ها و 
احزاب مستقل در جهت اهرم فشاری 
بــه روی حاکمیت‌ها اســت؛ اما چرا 
دولت‌هایی مشابه ایالات متحده حتماً 
به اهرم‌های فشار قوی و مؤثر نیاز دارند؟ سیاستمداران در پروسه  
قرار گرفتن در مسیرهای پیچیده و پرهزینه  انتخاباتی، به شدت 
به صاحبان کســب‌و‌کار و مدیران شرکت‌های غول‌پیکر وابسته 
می‌شوند، چراکه مدیران و سرمایه‌داران نیز برای حفظ کسب‌و‌کار، 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم به میزانی از مواد خام، و در نهایت 
نیز مشروعیت تولید حجمی از آلودگی محیطی نیازمندند. این 
مسئله سپر دفاعی بسیار محکمی در مقابل سیاست‌های مقابله با 
تغییرات آب‌و‌هوایی به وجود آورده است. درست این‌جاست که 
نقش سازمان‌های مستقل پررنگ می‌شــود. چانه‌زنی مستقل 
گروه‌ها و سازمان‌ها در ترغیب شــرکت‌ها شاید مطلوب و مفید 
باشد، اما آنچه حیاتی ا‌ست اجرای سیاست‌های به اصطلاح از بالا 
به پایین در این خصوص اســت. بالا قرار گرفتن این مسئله در 
اولویت های افکار عمومی از این حیث مهم می‌شــود. آنطور که 
نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهند، در بسیاری از کشورها، بیش از نیمی 
از جمعیت حاضر به پذیرش مخاطرات طبیعی ناشی از فعالیت 
انسانی هستند، مادامی که خللی در شکل زندگی‌شان به وجود 
نیاید )ص 153 تا 158(. یعنی در شرایطی که قرار نباشد تغییر 
خاصی در روال و روزمرگی‌شان ایجاد شود. همین مسئله نشان 

می‌دهد که مخاطرات تغییرات آب‌و‌هوایی تا چه اندازه کمتر از آن 
که باید در سطح عمومی جوامع جدی گرفته می‌شود. 

کتاب پس از طرح ضرورت بازگشــت به برنامه‌ریزی به بررسی 
عملکرد کشورهای مختلف در کاهش آلاینده‌ها و کاهش مصرف 
سوخت‌های فسیلی می‌پردازد. در فصل »فن‌آوری و مالیات‌ها« 
سیاست‌های مالیات بر ]انتشار[کربن، و به طور کلی راهکارهای 
جایگزین کردن منابع دیگر برای تولید انرژی مثل نیروگاه‌های 
هسته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل، مالیات بر انتشار 
کربن و جایگزینی هیدروژن به عنوان فراوان‌ترین و کم‌خطرترین 

ماده  موجود به عنــوان راهکارهــای مطلوب مطرح 
می‌شود. مهم اســت این نکته را در نظر بگیریم که 
مسئله  نابودی منابع و تغییرات زیستی، در روال 
طبیعی‌اش نیز ناگزیر است. آرزوی جامعه  علمی 
این اســت که تا پیش از غیرقابل سکونت شدن 
ســیاره  زمین، نوح‌وار در فضاپیماها نشسته، به 
سیاره‌ای دیگر کوچ کنیم و آنجا سکنی گزینیم؛ این 

تصویر عاقبت جالبی از آینده  بشر کوچ‌نشین است 
که باروبنه بر دوش‌اش، از سیاره‌ای به سیاره  دیگر در 
سفر خواهد بود. اگر این‌چنین باشد، بی‌شک انسان به 

سرنوشت خودش اعلام جنگ داده است. به 
نظر می‌رسد در این نگاه کلی، اصلی‌ترین 
مسئله مدیریت منابع انسانی و زیست 
محیطــی در عمل‌گراتریــن حالت 
ممکن‌اش است؛ در مورد بحث حاضر 
می‌توانیم بپرسیم بشر تجربه  سکونت 
روی کره  زمیــن را چگونه خواهد 
دید؟ کتاب سیاســت‌های مقابله با 
تغییرات آب‌وهوا از این منظر بسیار 
روشنگر است. کار گیدنز را می‌توان 

بازخوانی دقیقی از چالش‌های 
»مدیریت منابع طبیعی« و 
تاریخ پیدایش مسئله  »انسان 

و طبیعت« دانست. هرچند که 
راهکارهای متفــاوت و عملی‌ای 
نســبت به پژوهش‌های پیشین به 
دست نمی‌دهد، اما به جهت اشراف 
روی وضعیت سیاسی بین‌المللی، 
تفاوت‌هــا پیچیدگی‌های موجود 
در کشــورهای مختلف را در رأس 
اهمیت تغییرات آب‌و‌هوایی قرار 

می‌دهد. 

فعالیت انسان نیز با چالش‌هایی از این دست، - و شاید پیچیدتر - 
روبروست: چطور کربن را محدود کنیم که برای همه  کشورها اعم 
از پیشرفته یا درحال توسعه عادلانه باشد؟ مسئله  بعدی این است 
که چطور همه  کشورها بتوانند در این رابطه قانع شوند، در حالی 
که توافق‌های به مراتب کوچک‌تر این مســئله در پیچ‌و‌خم‌های 

حقوقی مختلف حاکمیت‌ها به سختی پیش می‌رود؟
 

جنبش سبز آلمان در دهه  هفتاد در 

جنبش‌های »سبز« 
خ و سر

انتخابات پیروز شد. اما اندیشه  سبز در 
قرن نوزدهم متولد شــده بود؛ حتی 
پیش‌تــر از اینکــه ویلیــام موریس 
بریتانیایی در 1918 بپرســد که »آیا 
درست است که همه چیز به یک اتاق 
حســابداری بالای یک توده  زغال سنگ ختم شود؟« )ص 84(. 
منظور موریــس این بود که نمی‌توان همه چیز را با محاســبات 
صنعت و سرمایه‌داری سنجید. بحث‌های محیط‌زیستی همپای 
صنعتی شدن به وجود آمد، درست مثل سوسیالیسم. هنری تورو 
و پیش‌تر رالف امرسون در آراء خود به مسائلی چون تخریب جنگل 
و انقراض گونه‌ها پرداخته بودند؛ »اگر ســیاره  مطبوعی نداشته 
باشــید تا در آن مسکنی بســازید، داشتن 

مسکن چه فایده‌ای دارد؟« )ص86(. 
سبزها از دل گفتمان عدالت‌طلبی برآمدند 
و خیلــی زود خود را در کنــار جنبش‌های 
دیگــر اصلاح‌طلب و یــا انقلابــی یافتند؛ 
سوسیالیســت‌ها. همان‌طور که در طرف 
مقابل شک‌باوران )نســبت به تأثیر عامل 
انســانی در تغییرات آب‌وهوایی( در جناح 
راســت‌ها و محافظــه‌کاران صف‌آرایــی 
کرده‌اند. گیدنز اصرار دارد برای بررســی 
دقیق‌تر مسئله  تغییرات آب‌و‌هوا و کاهش 
منابع، باید طــرح دقیقــی از بازی‌های 
مربوط بــه دســت داد. تا بــه حال چه 
مسیرهایی رفتیم؟ چه ابزارهایی داریم 
و کار با چــه گرفتاری‌هایی گره خورده 

است؟ 
»اصل احتیــاط« مفهومی‌ اســت 
کــه در بیانیه  ریو در ســال 1992 
مطرح شــد. منطق اصلی آن در این 
اســت که هر عملی که ثابت نشده 
برای محیط زیســت بی‌خطر است 
کنار گذاشــته شــود. ایراد گیدنز به این 
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مروری بر کتاب »اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی« 

اشتغال عمومی 
وج از بحران بیکاری راه خر

ســخن گفتن از بحران بیکاری هرچند تازگی نــدارد، ولیکن 
اجتناب‌ناپذیر است؛ بحرانی که طی دو دهه اخیر در کشور ما به 
طرزی جدی و چشمگیر افزایش داشته و جوانان و خانواده‌های 
بسیاری را در شرایطی بغرنج قرار داده است. در این میان، بروز 
شوک‌های مختلفی که در دهه‌های اخیر بر اقتصاد ایران وارد شده 
است، دامنه این بحران را گسترده و بر وخامت آن افزوده است. با 
بروز رکود اقتصادی از آغاز دهه 1390، وضعیت بازار کار وخیم‌تر 
شده و میلیون‌ها نفر از افراد بالقوه فعال، به دلیل ناامید شدن از 
یافتن شغل، از بازار کار خارج شده‌اند و به انبوه جمعیت غیرفعال 
پیوسته‌اند. بدین ترتیب بیکاری به صورت بحرانی عظیم خود را 
نمایان ساخته که بر اساس آن مزدهای واقعی کاهش یافته است، 
بسیاری از شاغلین تمام‌وقت دستمزدهای زیر خط فقر دریافت 
می‌کنند و در عین حال، تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی‌ای 
که یا به طور کامل تعطیل شده‌اند یا به نحو قابل‌توجهی قادر به 

فعالیت با تمام ظرفیت خود نیستند، در حال افزایش است. 
ســخن از بحران بیکاری با بیم بزرگ دیگری نیز همراه اســت 
که نمی‌توان از آن غافل بود. احتمال وقــوع بحران‌هایی که به 
نرخ بیکاری و به تبع آن، به بدنه اجتماعی کشــور آسیب‌هایی 
جبران‌ناپذیر وارد می‌ســازند، دغدغه‌ای بســیار جدی است. 
شرایطی را تصویر کنید که زلزله‌ای عظیم در شهری مانند تهران 
رخ دهد؛ امری که قریب‌الوقوع بودن آن سال‌هاست هشدار داده 
شده است و سازمان‌های بسیاری در حالت آماده‌باش قرار دارند. 
فارغ از تمام اثرات و معضلاتی که چنین زلزله‌ای می‌تواند به همراه 
داشته باشــد، به این فکر کنیم که جمعیت بزرگی که بازمانده 
چنین فاجعه‌ای خواهند بود، به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند 
و امرار معاش برای آن‌ها به فاجعه‌ای انسانی تبدیل خواهد شد. 
این بدان معنا اســت که بیکاری نه‌تنها خود به عنوان بحرانی 
بزرگ مطرح است، بلکه به عنوان پیامد یک بحران دیگر، دامنه 

گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.
باید منصف باشــیم که در این ســال‌ها تلاش‌های بســیاری 
برای کاهش نرخ بیکاری صورت گرفته اســت، لکن بسیاری از 
آن‌ها عقیم مانــده و به هدف مطلوب دســت نیافته‌اند؛ اجرای 
سیاســت‌های مختلف مشــوق کارآفرینی، افزایش اشــتغال 
مزدبگیری و خوداشــتغالی از طریق وام‌های ارزان و آســان، 
تخفیف‌های مالیاتــی و در نهایت پرداخت وام بــه بنگاه‌های 
زودبازده، در عمل هیچ‌کدام به رشد اشتغال منجر نشده‌اند. با این 
وجود، نمی‌توان به امید رونق صنعتی نشست و باید برای کاهش 

معضل بیکاری چاره‌ای اندیشید. 
بحران بیکاری و تلاش دولت برای تعدیل آن، تنها به کشــور ما 
محدود نیست. بیکاری گسترده در جهان، دولت‌های بسیاری را 
وادار کرده که نقش خود را در بازار کار بازتعریف کنند و ابزارهای 

مختلفی را به کار بندنــد. دولت‌ها برای این منظــور ابزارهای 
متفاوتی در اختیار دارند اما در شــرایط بحرانی تمایل بیشــتر 
به سمت سیاست »استخدام مســتقیم در نظام اداری« است؛ 
سیاستی که اکتفای صرف به آن را  نمی‌توان سیاست مناسبی 
دانست زیرا باید توجه کرد که این اشــتغال باید آثار بلندمدت 
مفیدی را بر اقتصاد به جای ‌گذارد. هرچند کشور ما در حال رنج 
بردن از عواقب اجرای سیاست‌های غیراشتغال‌زا در دولت‌های 
پیشین است. سؤال اینجا است که چه راه‌حلی را می‌توان برای 

این ایجاد اشتغال توسط دولت در نظر گرفت؟
برای پاســخ به این ســؤال می‌توانیم نگاهی بیندازیم به کتاب 
»اشــتغال عمومی به مثابه تور حمایتی« که در سال 2013 از 
سوی بانک جهانی منتشر شده است و اخیراً ترجمه فارسی آن 

از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اشتغال عمومی پایدار
 خواسته کارگران

کارگران همیشــه خواهان اشتغال 
ایمن و دســتمزد متناسب با معاش 
بوده اند. کارگران نســاجی مصر در 
ســال 2014 برای افزایش حداقل 
دستمزد و اشــتغال پایدار اعتصاب 

گسترده ای انجام دادند.

و‌رفاه قلمر

مهسا بدری

کارشناس ارشد 
علوم اجتماعی از 

دانشگاه تهران

اجتماعی منتشر شده است. این کتاب، »اشتغال عمومی« را که 
تجربه‌ای بیش از یک قرن دارد، به عنوان یکی از سیاســت‌های 
تقلیل بحران بیکاری مطرح می‌سازد و برای مخاطب چشم‌اندازی 
از تجربه‌های ارزشــمند کشــورهای در حال توسعه‌ای فراهم 
می‌آورد که در مواجهه با بحران‌‎های اقتصادی و زیست‌محیطی، 
به اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی دســت زده و با پشت سر 
گذاشــتن فراز و نشــیب‌هایی، به موفقیت در این زمینه نائل 
شده‌اند؛ امری که نور امیدی برای حل معضل بحران بیکاری در 
کشور ما است و پس از دو دهه تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، 
هم‌اینک به عنوان یکی از راه‌های مقابله با بحران بیکاری مطرح 
است؛ برنامه‌ای که برای جلوگیری از تبدیل بیکاری و نابرابری 
درآمدی به فاجعه‌ای بزرگ، به ویژه در مناطق محروم ایران بسیار 

مناسب به نظر می‌رسد. 

این کتاب با ترجمه‌ای ساده و روان، به عنوان دستورالعملی برای 
برنامه اشتغال عمومی به حساب می‌آید و در این راستا، مباحث 
را در دو بخش اصلی مطرح می‌سازد. در بخش نخست که شامل 
هفت فصل آغازین کتاب اســت، با نگاهــی تحلیلی و تجربی، 
کلیاتی در خصوص ساز و کارهای طراحی و اجرای برنامه اشتغال 
عمومی مطرح شده است. هفت فصل پایانی کتاب، با تأکید بر 
گرایش جهانی قوی برای اجرای اشتغال برنامه‌های عمومی طی 
بحران‌های رخ نموده در این دهه، دربرگیرنده مطالعات موردی 
کشورهایی از جمله رواندا، اتیوپی، هند، کامبوج و لیبریا است که 
به عنوان تجربه‌های برتر اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی مطرح 
هستند و دید روشنی را نسبت به جوانبی که می‌بایست در اجرای 

برنامه‌های اشتغال عمومی مدنظر قرار داد، فراهم می‌آورند. 
نویسندگان این کتاب که همگی از اقتصاددانان و مشاوران بخش 

 توانمندسازی و فقرزدایی از جمله 
عواملی هستند که عدم رسیدگی به 
آن‌ها سبب تضعیف آموزش، سلامت، 
بهداشت، امنیت، عدالت و بسیاری 
حوزه‌های دیگر می‌شود
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»حمایت اجتماعی و کار« در شبکه توسعه انسانی بانک جهانی 
هســتند، برنامه‌های اشــتغال عمومی را به عنوان راهکارهای 
حمایت اجتماعی معرفی می‌کنند کــه دو هدف اصلی »ایجاد 
اشــتغال موقت« و »اجرای پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات 
اجتماعی« را دنبال می‌نمایند و هم در کشورهای کم‌درآمدی که 
در شرایط شکننده‌ای قرار گرفته‌اند و هم در کشورهای با درآمد 
متوسط که به سبب بحران با مشکل نرخ‌های بالای بیکاری مواجه 
شده‌اند، قابلیت اجرا دارند. به زبان ساده‌، برنامه اشتغال عمومی، 
مداخله مستقیم دولت در بازار کار اســت که در نقش آخرین 
کارآفرین نجات‌دهنده، بدون آسیب وارد کردن به ساز و کارهای 
بازار، به ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت می‌پردازد. برنامه‌های اشتغال 
عمومی جایگزینی برای استخدام دولتی است که در آن‌ها فرد به 
استخدام دولت درنمی‌آید ولی دستمزد او به طور موقت از محل 

بودجه عمومی تأمین می‌شود.
ضرورت اجرایی شــدن برنامه‌های اشــتغال عمومی، ناشی از 
شــرایط ویژه‌ای است که نیاز به ایجاد اشــتغال موقت از سوی 
دولت را به وجود مــی‌آورد. یکی از اصلی‌تریــن اهداف اجرای 
برنامه‌های اشــتغال عمومی، ضرورت »کاهش آثار شوک‌های 
عمومی« اســت. بحران‌های پیش‌بینی نشده همچون جنگ یا 
بلایای طبیعی، بحران‌های فصلی نظیر بیکاری فصلی کشاورزان 
و یا بحران‌های خاص نظیر افزایش یک بیماری خاص یا کمبود 
آب، همگی می‌توانند به افزایش شدید نرخ بیکاری منجر شده و 
لذا برنامه‌های اشتغال عمومی را ضروری نمایند؛ برنامه‌هایی که 
می‌بایست بلافاصله پس از شــوک به کار گرفته ‌شوند و با پایان 
یافتن دوره بحران، از دامنه آن کاســته شود. واضح است وجود 
برنامه و ظرفیت‌های اجرایی پیش از وقــوع هر بحرانی، امکان 

واکنش به موقع را فراهم می‌آورد. 
در این میان، فقر یکی از مهم‌ترین آثار ناشی از شوک‌های 
عمومی به شــمار می‌آید که با بالا رفتن نــرخ بیکاری، رخ 
می‌نماید و افراد بی‌شماری را متأثر ساخته و تبعات اجتماعی، 
اقتصادی و روانی بسیاری را به دنبال دارد. با این وجود، فقر به 
نوبه خود بحرانی است که می‌تواند هدف برخی از برنامه‌های 
اشتغال عمومی باشد. برنامه‌های اشتغال عمومی که با هدف 
مرتفع ساختن فقر شکل می‌گیرند، عموماً افراد را برای زمان 
طولانی‌تری در مقایسه با برنامه‌های فصلی به کار می‌گمارند. 
با این وجود، برنامه اشتغال عمومی برنامه‌ای اساساً موقتی 
اســت با هدف ایجاد اشــتغال موقتی. برخی از برنامه‌های 
اشتغال عمومی، به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در نظر 
دارند زمینه‌های مناسب برای اشتغال دائمی فراهم آورند به 
گونه‌ای که افراد، خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر، مهارت‌های لازم 
را برای یافتن شغل دائمی یا خوداشتغالی، پس از پایان برنامه 

مختلفی از برنامه اشتغال عمومی اختصاص دارد که در زمینه 
طراحی و اجرای برنامه می‌بایست به طرز ویژه‌ای مورد توجه قرار 
گیرند. نویسندگان در فصول پایانی، با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی 
از کشورهایی که با مسائل مختلفی در این زمینه مواجه شده‌اند، 
برآنند تا اهمیت جزئیات را در برنامه‌های اشتغال عمومی موفق 

و کارآمد مورد تأکید قرار دهند.
مطالعه فصول ابتدایی این کتاب یادآور این نکته است که برای 
طراحی هر نوع برنامه اشــتغال عمومی‌ای، پیــش از هر چیز، 
ضروری است بدانیم تحت چه شــرایطی و برای مواجهه با چه 
نوع مشکلاتی در کشور، می‌توان به برنامه‌های اشتغال عمومی 
به عنوان یک راه‌حل توجه کرد. بدیهی است برای هر مشکلی، 
اشتغال عمومی راه‌حل نیست. این بدان معنا است که پیش از هر 
اقدامی باید از خطر معرفی برنامه اشتغال عمومی در کشورهایی 
که ضرورتی برای آن وجــود ندارد، همچنیــن از پذیرش نوع 
نادرســتی از برنامه و یا به اجــرا درآوردن عجولانه یک برنامه 

جلوگیری کرد. 
در عین حال باید بدانیم برنامه‌های اشتغال عمومی‌ای که برای 
مشکلی خاص در کشور مورد نیاز است، دقیقاً چه اقشاری را به 
عنوان اهداف اصلی مدنظر دارد. توجه به مسائلی از این دست که 
چه افرادی، با چه میزان سهم از پروژه، با چه نرخ درآمد و منافعی 
در برنامه اشتغال عمومی به کار گرفته می‌شوند و در نهایت به 
چه شیوه باید برنامه را ترک نمایند، در هدف‌گذاری‌های برنامه 
اشتغال عمومی امری ضروری است. در صورتی که برنامه اشتغال 
عمومی اجرایی شود ولیکن گروه هدف به درستی تشخیص داده 
نشده باشد، یا کمترین مزایا را از برنامه برده و یا به طور کل از آن 

بی‌بهره مانده باشند، برنامه با شکست مواجه شده است. 
از دیگر مواردی که در طراحی و اجــرای برنامه باید موردتوجه 
قرار گیرد، تعیین مناسب‌ترین پروژه است. برنامه‌های اشتغال 
عمومی، برنامه‌هایی انعطاف‌پذیر هستند که بر اساس »شرایط 
اجتماعی و اقتصادی متفاوت«، »واقعیت‌های در حال تغییر هر 
جامعه«، »ماهیت بحران و مشکل« و »اهداف متفاوت« تدوین 
می‌شوند. به عبارت ســاده‌تر، مدل‌های اشــتغال عمومی، در 
شرایط مختلف و بر مبنای اهداف گوناگون تغییر می‌کنند. قطعاً 
برنامه‌های اشتغال عمومی در شهرها و روستاها نمی‌توانند شبیه 
هم باشند. همان طور که پروژه‌های اشتغال عمومی کشورهای 
مختلف با هــم تفاوت دارنــد و یا در شــرایط بحرانی متفاوت 
پروژه‌های متفاوتی ضرورت و اولویت پیدا می‌کنند. تعیین این 
مسئله که در برنامه اشــتغال عمومی ویژه‌ای باید به بازسازی 
زیرساخت‌ها اولویت داده شود یا خدمات اجتماعی و آموزشی، 

می‌بایست با توجه به جمیع شرایط موجود، صورت گیرد. 
در نهایت موفقیت برنامه اشتغال عمومی مشروط به مشخص 

اشتغال عمومی، به دست آورند. از این روست که در بسیاری از 
برنامه‌های اشتغال عمومی، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی 

به عنوان عنصری اصلی از برنامه مورد توجه است.
در این میان، نــوع پروژه‌هایی که در اشــتغال عمومی قابلیت 
اجرایی دارند و زمینه ایجاد اشــتغال موقت را فراهم می‌آورند، 
به عنوان هدف ثانویه برنامه‌های اشتغال عمومی مطرح هستند. 
اساســاً تأمین کالاهای عمومی بخشــی ضروری از برنامه‌های 
اشتغال عمومی است و موفقیت این برنامه‌ها به کیفیت کالاهای 
عمومی تولیدشده بستگی دارد. کالاهای عمومی، شامل کلیه 
خدمات اجتماعی و زیرســاخت‌هایی اســت که نفع عمومی 
داشته و نقش بســزایی در ایجاد رفاه عمومی بازی می‌کنند؛ از 
جمله زیرساخت‌های اقتصادی )نظیر کلیه شبکه‌های جاده‌ای(، 
زیرساخت‌های بهداشتی )نظیر شبکه فاضلاب( و زیرساخت‌های 
اجتماعی )نظیر مراکز آموزشی و درمانی( که کیفیت زندگی در 
جوامع محلی بستگی فراوان به آن‌ها دارد. بر این اساس، برنامه 
اشتغال عمومی می‌تواند در راستای ایجاد، بازسازی یا نگهداری 
زیرساخت‌هایی که تأمین‌کننده رفاه برای جامعه محلی هستند، 

صورت پذیرد. 
علاوه بر زیرســاخت‌ها، پروژه‌های زیســت‌محیطی و مدیریت 
آب و خاک نیز به عنــوان یکی از مهم‌تریــن کالاهای عمومی 
در پروژه‌های اشــتغال عمومی، خصوصاً در مناطق روســتایی 
و کشاورزی به حساب می‌آیند. بســیاری از مسائلی که جوامع 
روستایی و کشاورزی را دچار بحران بیکاری می‌نماید، مربوط به 
تغییراتی است که در محیط‌زیست آن‌ها به وجود می‌آید و امکان 
کشاورزی را از آن‌ها ستانده و وضعیت معیشتی آن‌ها را در حالتی 
وخیم قرار می‌دهد. بهبود شــرایط زیست‌محیطی که می‌تواند 
شامل کاهش روند بیابان‌زایی، جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ 
محیط‌زیست در برابر اثرات مخرب تغییرات جوی و مواردی از 
این دست باشد، مزایای چشم‌گیری برای جوامع محلی به دنبال 

خواهد داشت.
آنچه به عنوان چالش اصلی برنامه‌های اشتغال عمومی مطرح 
است، نظام فنی و اجرایی آن است. این کتاب توجه ما را به سمت 
تجربه‌های موفق و ناموفقی که در خصوص برنامه‌های اشتغال 
عمومی طی سالیان در کشــورهای مختلف صورت گرفته‌اند، 
جلب می‌کند تا از این طریق این حقیقت کتمان‌ناپذیر را تأکید 
نماید که برنامه‌های اشتغال عمومی بدون طراحی و برنامه‌ریزی 
دقیق، ساختار اجرایی قدرتمند، نظارت و کنترل کامل و در نهایت 
ارزیابی صحیح، نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن 
فقر، به عنوان اهداف اصلی برنامه، نمی‌کند، بلکه با اتلاف منابع 
مالی و انسانی همراه بوده و راه را برای سوءاستفاده، خیانت و فساد 
بازمی‌نماید. به همین جهت، بخش اعظمی از کتاب به جنبه‌های 

ساختن دقیق و شفاف سازوکار اجرایی آن است تا با کمک آن 
بتوان کارایی و اثربخشــی برنامه را به حداکثر رساند. این امر به 
معنای تعیین تک‌تک گام‌های عملیاتی‌ای است که می‌بایست در 
طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی لحاظ شوند. موفقیت 
و کیفیت برنامه اشــتغال عمومی، تا حــدود زیادی به طراحی 

یکپارچه و منسجم برنامه، در تمامی این گام‌ها بستگی دارد.
تمام این موارد، مواردی هستند که نویسندگان کتاب »اشتغال 
عمومی به مثابه تور حمایتی« به تشــریح آن‌هــا پرداخته‌اند. 
در این میــان، یکی از تأکیدهــای اصلی این کتــاب، توجه به 
ضرورت جلوگیری از هر گونه فساد و خیانت است. اصولاً یکی 
از دغدغه‌های اصلی اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی این است 
که افرادی به جای خدمت به مردم در راستای اهداف برنامه، در 
صدد پر کردن جیب‌های خود باشند. فساد می‌تواند هر برنامه‌ای 
را با شکســت عظیمی مواجه کند. هرچند چنین مخاطراتی، 
تمامی برنامه‌هــای حمایت اجتماعی را تهدیــد می‌کنند، اما 
مشکلات ناشی از خیانت و فساد در برنامه‌های اشتغال عمومی 
جدی‌تر است؛ زیرا این برنامه‌ها در تمامی سطوح اجرایی‌شان، 
زمینه مناسبی را برای منافع فردی سودجویان فراهم می‌آورند. 
نویسندگان در فصل ششم کتاب به تشــریح اهمیت مدیریت 
کارآمد و جلوگیری از فساد می‌پردازند. آنان بر این باور هستند 
که مدیریت کارآمد در برنامه‌های اشتغال عمومی به معنای ایجاد 
مجموعه‌ای از انگیزش‌ها و تأکید بر پاسخگویی و شفاف‌سازی 
است. بر این اساس، هرگونه نظارت و کنترلی از یک سو به این 
بســتگی دارد که چگونه می‌توان انگیزش لازم را در افراد برای 
پایبندی به اهداف برنامه و پاسخگویی ایجاد کرد، از سوی دیگر 
وابسته به شفاف‌سازی است؛ بدان معنا که تمامی قواعد و قوانین، 
مسئولیت‌های نهادی و فرایندهای اجرایی، خصوصاًَ در زمینه 

تبادلات مالی، از روندی بدون ابهام برخوردار باشند. 
در این راستا، نویســندگان بر دو راهکار برای نظارت و کنترل 
فساد در برنامه‌های اشــتغال عمومی تأکید می‌ورزند: »نظارت 
اجتماعی« و »استفاده از تکنولوژی اطلاعات«. آن‌ها به منظور 
روشن ساختن این دو راه، در دو فصل متفاوت، تجربه موفقی را 
که کشور هند در اجرای »برنامه ملی تضمین اشتغال روستایی 
ماهاتما گاندی« داشته است، مطرح می‌کنند. این برنامه، یکی از 
مهم‌ترین و برجسته‌ترین برنامه‌های مبارزه با فقر در قالب اشتغال 
عمومی است که بر اســاس آن، دولت  100 ساعت کار در ماه را 

برای افراد نیازمند شغل تضمین می‌نماید. 
آنچه برنامــه اشــتغال عمومی در کشــور هند را بــه یکی از 
برجسته‌ترین برنامه‌های اشــتغال عمومی تبدیل کرده است، 
استفاده از دو شیوه نوین و کارای نظارت و کنترل فساد است که با 
ارتقای سطح پاسخگویی در برنامه، چالش‌های مدیریت برنامه‌ها 

برنامه‌های اشتغال عمومی، به عنوان یکی از اهداف 
اصلی خود در نظر دارند زمینه‌های مناسب برای 
اشتغال دائمی فراهم آورند به گونه‌ای که اقشار 
آسیب‌پذیر، مهارت‌های لازم را برای یافتن شغل 
دائمی یا خوداشتغالی به دست آورند
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را کاهش و کنترل بر خیانت و فساد را افزایش داده است. آنچه 
زمینه‌ساز این امر بوده است، تجربه ناگواری است که کشور هند 
از فقدان مکانیسم‌های شفاف نظارتی و داستان تکراری و آشنای 
حیف و میل کردن منابع در مقیاس وسیع به دست پیمانکاران، 
کارفرمایان و مقامات سیاسی محلی داشته است. تقلب و فساد 
فراگیر در برنامه‌های اشــتغال عمومی، کشور هند را به سمت 
شیوه‌های مختلفی سوق داده که بتواند کارایی و اثربخشی این 

برنامه‌ها را افزایش دهد.
در این کشور، با توجه به ضررهای بسیاری که بر دولت وارد شده 
بود، به واسطه پیمانکارانی که حقوق اقشار مورد هدف را کمتر 
از حد تعیین‌شده پرداخت می‌نمودند و یا اساساً از ماشین‌آلات 
به جای نیروی انسانی استفاده می‌کردند،  شروطی تغییرناپذیر 
برای برنامه اشتغال عمومی در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین 
آن‌ها منع استفاده از هر گونه پیمانکار و ماشین‌آلات در اجرای 
برنامه است. علاوه بر این، کشور هند جزو شروط اساسی خود، 
بر ضرورت نقش جامعه عمومی روستایی و نهادهای خودمختار 
محلی در انتخاب و تصویب فعالیت‌های اجرایی تحت پوشش 
برنامه نیز تأکید ورزیده اســت. این شــرط، با اشاره به ماهیت 
غیرمتمرکز برنامه‌های اشتغال عمومی، نشان‌دهنده توجه بسیار 
به اهمیت مشارکت جوامع محلی‌ای است که منتفعان اصلی 
برنامه‌های اشتغال عمومی هستند؛ امری که از نظر نویسندگان 
تأثیر بسیاری بر افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت سرمایه 
جامعه محلی، مسئولیت‌پذیری در حفظ و نگهداری کالاهای 
عمومی تولید شــده و همچنین افزایش امکان پاسخگویی و 
شفافیت عمومی برنامه دارد. بر این اساس، نویسندگان استفاده 
از مشارکت جوامع محلی را به عنوان عاملی اساسی در مدیریت 
فساد معرفی می‌کنند؛ رهیافتی که جوامع محلی را در تمامی 
مراحل نسبت به پروژه‌ها متعهد، مشارکت‌جو و مسئولیت‌پذیر 
می‌نماید. شرکت‌کنندگان در برنامه و اعضای جامعه محلی که 
منتفعان اصلی برنامه‌های اشتغال عمومی و کالاهای عمومی 
تولید شده ناشی از آن می‌باشند، هرچه بیشتر در هدف‌گذاری، 
برنامه‌ریزی و اجرا مشارکت داده شوند و دسترسی بیشتری به 
اطلاعات داشته باشند، قدرت بیشــتری برای پاسخگو کردن 
مجریان برنامه خواهند داشــت؛ کســانی که قادرند با فساد و 

خیانت، کارایی و اثربخشی برنامه را مختل نمایند.  
بدین ترتیب، هند با اعطای قدرت به جامعه محلی زمینه مناسبی  
برای جلوگیری از فساد فراهم کرده است. تجربه موفق هند در 
عرصه »نظارت اجتماعی« نشان‌دهنده پیشرو بودن این کشور 
در جلوگیری از فســاد و خیانت در برنامه‌های اشتغال عمومی 
است. »نظارت اجتماعی« فرایندی است که طی آن، شهروندان 
برای بررسی و نظارت فعالیت‌های جاری دولتی گرد هم آمده 

و از مکانیسم اعلام عمومی، برای اعمال فشار به منظور افزایش 
پاسخگویی دولت استفاده می‌کنند. جای تعجب ندارد که در 
روزهای نخست، بازرسان اجتماعی با مقاومت سیاستمداران و 
بوروکرات‌های محلی رو به رو شدند. اما زمانی که موارد اختلاسی 
از طریق فرایند نظارت اجتماعی شناسایی شد و در برخی موارد 
مقامات متخلف در حضور عموم مردم، پول‌ها را به مردم ذینفع 
بازگرداندند، قدرت نظارت اجتماعی در جلوگیری از فســاد و 
خیانت در برنامه‌های اشتغال عمومی روشن شد. عوامل متعدد 
سیاسی و اســتراتژیک در ایجاد این وضعیت دخیل بودند اما 
به طور مشخص وجود فعالان جامعه مدنی در نقش قهرمانان 
ملی که برای نهادینه کردن نظارت اجتماعی، عزمی سیاســی 
را به وجود آوردند، قابل کتمان نیست. بزرگ‌ترین نقطه قوت 
نظارت اجتماعی در هند، به ماهیت اجرای آن برمی‌گردد که بر 
اساس آن اغلب مقامات کلیدی از جزئیات نحوه اجرای بازرسی 
اجتماعی آگاه و در هماهنگی کامل هستند. باید اذعان داشت 
وجود چنین نظامی که نظارت اجتماعی را به صورت منطقی و 
در انطباق با قواعد مربوطه انجام می‌دهد، به خودی خود گواهی 
بر موفقیت آن و به تبع، موفقیت برنامه اشتغال عمومی در هند 

است.
علاوه بر این، هند تجربه‌ای ارزشمند در ایجاد سیستم اطلاعات 
مدیریت تکنولوژی محور دارد که امکان نظارت به موقع تمامی 
فعالیت‌های برنامه اشتغال عمومی را فراهم می‌کند. برای درک 
اهمیت این موضوع کافی است بدانیم که از زمان اجرای برنامه 
ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی در هند در سال 
2006، بیش از 50 میلیون خانوار کارگر روستایی تحت پوشش 
برنامه قرار گرفته‌اند و در حال حاضر بیش از 60 هزار روســتا را 
پوشش می‌دهد. اجرای چنین برنامه‌ای با چنین مقیاس بزرگی 
در ســطح ملی و ایالتی، قطعاً بدون نظام‌های شفاف به منظور 
حصول اطمینان از کارایی و اثربخشــی ممکن نیست. سیستم 
اطلاعات مدیریت که کشور هند از آن بهره بسیار برده، ابزاری کارا 
برای جمع‌آوری، پردازش و مدیریت و انتشار داده‌های ضروری 
برای اجرای برنامه است و پاسخگویی و سیاستگذاری را تسهیل 
کرده است. به عبارت بهتر، این سیســتم با به حداقل رساندن 
هرگونه خطا، تقلب و فساد، به عنوان ستون اصلی برنامه اشتغال 

عمومی هند مطرح است. 
به نظر می‌رســد، در ایران نیز می‌بایســت و می‌توان به منظور 
مقابله با بحران بیکاری از یک سو و ممانعت از گسترش آن در اثر 
بحران‌های عظیم محتمل‌الوقوع از سوی دیگر، سیاست اشتغال 
عمومی را پذیرفت و با آگاهی کامل و بهره‌گیری از تجربه‌های 
ارزشمند کشــورهای پیشــرو در این زمینه، اقداماتی جدی و 

ثمربخش صورت داد. 

در ایران باید به منظور مقابله با 
بحران بیکاری از یک سو و ممانعت از 
گسترش آن در اثر بحران‌های عظیم 
محتمل‌الوقوع از سوی دیگر، سیاست 
اشتغال عمومی را پذیرفت

فرهنگ قلمرو‌رفاه
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